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نامه‌ها و اسناد 


مقدمه 


از حدود تقريباً نيم OF‏ ب یش و تأكنون» که یاری حق در جستجوى اسناد و مدارک و مقالات و 
آثار سید جمال‌الدین حسینی -اسد آبادى ‏ بودهام؛ همواره نامه‌ها و اسناد تاریخی -سیاسی جدیدی 
در کشورهای مختلف» به دست آورده‌ام که نشر آنها برای روشن شدن حقایق تاريخ معاصر 
ایران» یک ضرورت اجتتاب ناپذیر تاریخی است. 

مجموعه‌ای از اين نامه‌ها و اسناد سياسى سید را که شامل ۱۲ نامه بود» برای نخستین بار و در 
سال ۱۳۵۰ به عنوان ملحقات OES‏ «سیدجمال‌الدین و بیداری مشرق زمین» اثر ارزشمند مرحوم 
استاد محيط طباطبایی منتشر ساختم» و این نامههاء بارها بضميمة آن کتاب جاب شد... 

چاپ چهارم oT‏ نامه‌ها و اسناد» در سال ۲ ۰۱۳۵ تحت عنوان: «نامه‌ها و اسناد سیاسی 
سیدجمال‌الدین اسد آبادی؛ در قطع رقعی در ۱۲۰ صفحه؛ بطور مستقل از قم منتشر گردید... و 
سالهای بعدء جاب پنجم و ششم آن؛ در قطع جیبی که شامل ۱٩‏ نامه از سيد بود» منتشر شد و مورد 
استقبال اهل تحقیق» طلاب و دانشجویان قرار گرفت. 

اينكك» و پس از مرور بيش از د یک ربع قرن!» جاب هفتم آن کتاب» با اضافات بسیاری» و در 
قطع وزیری» شامل ٩۰‏ نامه و سند تاریخی -سیاسی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. 

البته تردیدی نیست که مجموعه نامه‌ها و اسناد سید» همین ٩۰‏ نامه نیست» ولی آنچه را ما در 
تفحص و کاوش نیم‌قرنی» به دست آورده‌ايم و در شرایط کنونی آماده جاب و نشر گردید» همین 
نامهها و اسناد است که امیدواریم مورد قبول حق و مورد استفاده علاقمندان تاريخ معاصر قرار گیرد. 

Xk ok ok 
در این مقدمه» نخست قصد داشتيم كه منابع اين نامه‌ها و اسناد را تک تک» همراه اسناد معرفى کنیم» اما‎ 
با نامهاى دیگر؛ و‎ cle متاسفانه وسرقت ادبی و رسمی!» بعضى از دوستان و جاب نامهها و مطالب‎ 
حتى بدون ذكر مأخذ اصلى؟ ما را بر آن داشت که در اين مقدمه» از ذكر نام آن مدارک خودداری‎ 
همة منابع و مأخذ راء در كتاب مستقل مربوط به آثار سید» يكجا نقل كنيم...‎ ST کنیم) به اميد‎ 
ع‎ 

يا دآورى اين نكته نيز ضرورى است كه تهيه اين مجموعه از اسناد و نامههاء فقط وكردآورىء و به 
«کوشش»! نيستء بلكه شامل: تحقیق» تنظيم» — و در مواردی - ترجمه از متن عربی» تركى و يا 
انگلیسی است (مانن نامه‌ها به علماى شیعهء نامه به سلطان عثمانى و يا نامه به رياض پاشا) كه ما ضمن 
ترجمه آنهاء توضيحات لازم را هم در ياورقىها و يا در بايان نامه‌هاء آوردهايم. 


۰ [] نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


البته انتخاب عناوين برای نامه‌ها - بویژه در بخش نامههاى سيد به امین الضرب که شامل 
چگونگی تبعيد وى از ايران و حوادث بعدى است - از ما است كه از متن خودنامههاء استخراج 
شده است و از سوی دیگر» ما با افزودن علائم: تعجب» ویرگول» خط تیره» پرانتر و غیره» خواندن 
اين نامه‌ها و اسناد OF US‏ پیش راء برای خوانندگان امروزه آسان‌تر ساخته‌ايم. 

ناگفته نماند که برای جاب حروفی اين نامه‌هاء نخست به استنساخه آنها از روی خطوط گاهی 
غير خوانا» پرداخته‌ايم که کوشش و دقت ویژه‌ای را لازم داشت. در واقع خواندن و استنساخ اين 
دستخط‌ها که حدود چهل نمونه از آنها را در آخر همین کتاب موبينيد ‏ وقت زیادی را 
می‌خواست و دقت در حد وسواس ما هم کار و کوشش زیادی را می‌طلبید و پشتکار خاصی را لازم 
داشت که بیاری خداه توفیق آن نصیب گردید... 

نشر اين نامه‌ها و اسناد» در عصر کنونی که متأسفانه «دوران کتابسازی:! است و عده‌ای به عنوان 
مورخ يا محقق!) به آن مشغول هستند و با نقل چند نامه و يا چند صفحه از فلان کتاب و فلان 
روزنامه عصر قجری! و پهلوی درباره سيد به تحریف حقایق می‌پردازند و عناصری مانند: ولی الله 
يوسفيه و ابراهيم صادقی‌نیا! و چند روشنفکرنمای دیگر با استناد به كتابها و مجله‌ها و نشریات قلم 
بمزدان اجاره‌ای مورخان عصر قجری - پهلوی!» مانند: اسماعیل رائین؛ أبراهيم صفایی» دکتر 
میمندی‌نژاد و امثال آنان» بزرگترین خيانت را بر ضد تاريخ معاصر ايران و در واقع بر آگاهی و 
شناخت صحیح نسل امروز و آینده ایران» مرتکب شده‌اند... 

eo ok 

... مطالعه دقیق این نامه‌ها و اسناد تاریخی -سیاسی» چگونگی انديشه سید» ژرف‌نگری و نوع 
دوستی و آزادیخواهی و قانون‌گرایی وى را به خوبی روشن می‌سازد و درواقع اثبات می‌کند که 
مخالفان سيد یا عناصری ناآ كاه و غير مطلع از اسناد و حقایق تاریخی هستند و يا افرادی مغرض و 
هواداران زر و زور و تزوير و عملة ظلمة دوران ستم شاهی قجری - پهلوی می‌باشند و متأسفانه قلم 
و وجدان خود را به ارباب قدرت فروخته‌اند» و گرنه چگونه می‌توان باور داشت که محقق و 
مورخی با ملاحظه اين همه اسناد؛ از کشف حقیقت عاجز باشد؟ و اگر «عاجز, است» چگونه به خود 
اجازه می‌دهد که به «نوشتن تاريخ!» بپردازد؟! 

... ما شما را به مطالعه اين نامه‌ها و اسناد سیاسیء و دیگر UT‏ سیدجمال‌الدین حسینی كه در 
ضمن «مجموعه آثار» وی اخيراً از سوی ما جاب و منتشر شدهاند ‏ دعوت می‌کنيم و يقين داریم 
كه با مطالعه دقیق و منصفانه اين UT‏ اجتماعی؛ سیاسی و فرهنگی» و اين اسناد و نامه‌های تاریخی - 
سیاسی؛ در بينش شما نسبت به سیدجمال‌الدین حسینی و اهداف و افکار او» تحولی بوجود خواهد 
آمد و همین آرزوی ما است و همین یکک» مارا بس"... قل لاأستلکم عليه أجراً الا المودّة فى القربى. 

1 تهران: تیرماه ۱۳۷۹ 
سيد هادی خسروشاهی 


ناصرالد ین‌شاه» امین السلطان 
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دربارة 
بداند يشيها وكوتاهنظريها 
واوضاع ايران 


نامه‌ای به امین السطان 


حقوق dale‏ عدل و قانون 


پطرزبورغ غره ژانویه فرنگی 

جناب جلالتماب أجل أفخم: حبیب الرخمن. أمین‌السلطان» اجل الله قدره و جعله 
فى حرزمنه را سپاسها و درودها باد. 

مكالمهئى که در طریق حضرت عبدالعظیم درمیان رفت و آنچه گفتم و آنچه 
فرموديد. البته در خاطر باشد. پس اگ ر کسی به توهم مزاحمت و يا به تخیل مسابقت 
سر به‌زانوی خلسه نهاده در لوح محفوظ دیده باشد که خدا رحم کرد Wy‏ من در توده 
خاکستر oly!‏ آتش میزدم و ویرانه‌های آن مرز و بوم را زیرو زبر میکردم و در آن 
عالم هرج و مرج خلل مىافكندم, البته در مکاشفۀ خويش خطا کرده است. 

بایران آمدم (بخواهش همایونی) و از خلیج فارس تا ساحل بحر خزر پیمودم و 
چون قدم بکشتی نهادم و غبار آن بیت‌الحزن را از دامن ستردم» بغير از هدیه آنجناب 
اجل و مهمانیهای حاج محمدحسن وله الحمد بر ذمه خود چیزی از دیگری نيافتم» 
پس اگر غولی ناهنجار ژاژخوائی کند (چنانکه کرد و در روزنامة فرانساوی ایران 
چندماه مقدم نوشت)؛ و بگوید که قطعاً و عياناً دين و عبادت من درهم و دینار است!» 
بلاشک مشاهد؛ او را در نزد اسافل طبقات انسانها وقعی نباشد. تا اعالی درجات آنها 
را چه رسد (بلی سگ دیوانه را چه دوست جه بیگانه)! 

پس بايد از اين دو مطلب درگذشت. آنکه در آنجا است از مستعصم عباسی‌اش 
برتر نمیدانم و اينكه در اینجا است از هلا کویش ' پستر نمیشمارم ولی در اين عالم 
نیستم البته من میخواهم که جمیع کافران عالم را برانگیزانم و برين دارم که اين 
متلبسین بلباس اسلام را مجبور کنند که اقلا در یک جزء از دين که متعلق بحقوق عامه 
است که میزان عدل و قانون حق باشد» مسلمان باشند و در جزء دیگر باشند آنچه 


۱. ظاهراً مراد سيد سلطان عثمانی و تزار روس است. 


۴ل نامهم و اسناد سیاسی تاريخى سيد جمالالدين 


باشند» الى نار جهنم چون از خاصة خود آنها است و ضررش بخود آنها راجع است و 
مرا جز اين مقصدى نيست!. 

پس اگر ضعيف العقلى مرا حزب فلان نامد و با دشمن OW‏ داند» از خود خبر داده 
است؛ مطلب مجمل است تفصيل هم برهان می‌خواهده بس اگر سخن بطول انجامد 
عفو خواهید نمود: استواری مملکت (بعنی حکومت) موقوف بر انتظام ادارات قُرى و 
مُدن است. و انتظام Bylot‏ آنها بدون صلاح‌بینی صورت نيد يرد و اساس صلاح‌بینی 
استقامت اطوار و اعتدال اخلاق آحاد است. اين سلسله‌ئی است که نظام مالک بر 
استحکام حلقات آن بسته و استقامت اطوار آحاد و همت و اعتدال اخلاق آنها را 
اسباب متعدده است؛ یا بايد فطرتاً نفوس آنها آنقدر شریف بوده باشد که بالطبع از 
دنایای امور و خسائس اشیاء نفرت کنند و برحسب سرشت از جور و حیف و تعدی 
در حقوق و درشتخوئی دوری گزینند و يا بايد آنها را عقلی بوده باشد که بتواند 
بواسطة ادراک منافع جوهریه ثابته. نفوسها را مقهور ساخته از اغراض زائله و 
هوسهای باطله‌شان بازدارد و يا اعتقادی بسیار محکم که بواسطه سلاسل و اغلال 
رغبات و رهبات» هریک آنها را به‌حدود حق و عدل مجبور نماید و اساس روابط 
بيتيه را محکم سازد. 

و چون هیچیک از اين سه نباشد» لامحاله خلل در اجتماعات بیتیه واقع خواهد شد 
و خلل آنها موجب فساد انتظام ادارات مدن و قری و فساد انتظام ادارات باعث CFF‏ 
ارکان مملکت و بالاخره سبب زوال آن خواهد گردید. 

و چون زوال معلول. برهانی است قاطع بر زوال علت؛ يس هر عاقلی از ضعف 
دول اسلامیه و خرابی مملکت GT‏ و پریشانی حال مسلمانان میتواند حکم کند که 
غالب نفوس مسلمانان از آن علل سه گانه خالی است و لهذا جمیع محذورات را مباح و 
تمامی منهیات را ple‏ میشمارند و هميشه شنابع و قبایح را امور عادیه حساب 
می‌کنند. 

افتراء و دروغ‌گوئی.را فطنت گمان می‌کنند و بر جور و ظلم فخر می‌نمایند» مثل 
اهرمن که خدای شر بود در نزد زرتشتیان؛ از هر خیری دور و منبع همه شرورند. مثلاً 
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اگ ركسى از یکی از این مسلمانان آخرالزمان دوری گزیند و بدو سلام ندهد و ياكرنش 
نکند» آن مسلمان آخرالزمان جائز ميشماردكه در حق آن بيجاره هركونه افتراء بزند 
و هرگونه آتش فتنه برانگیزد؛ بلكه تا قتل و خرابی خانمان آن نيز آتش خیظش 
فروننشیند» بی آنکه اندکی متأثر شود» بلکه فخر کند و هر دفعه بزبان آورد که دیدی 
كه با فلان چه کردم و چسان با تشش سوختم و خانه‌اش را خراب کردم برای آنکه 
یکروز چنانچه لايق بود بمن کرنش نکرد! البته خاطر داشته باشید که برای اندک 
نزديكى بدان جناب اجل» صنیع‌الدوله و امثال OT‏ چه‌ها برای من بافتند و گفتند با 
غایت افتخار. 


پس از اين مقدمة طویله شايد جايز است مراکه بگویم که اين مرآة مثلثةالزو ابا که 
در این مملکت هیکل ايران را بر عالم عرضه می‌کند. بسبب تقصير ذاتی؛ بواسطه 
انکسارات عدیده که در اوست. جمیع صور را معکوس و مشوّه جلوه می‌دهد و چون 
در عالم سیاست مجالی ندارد از برای اظهار حسن خدمت بافتعالات و اکاذیب 
می‌پردازد. چندماه قبل چنانچه‌بسمعم رسید بعضی افتراء‌ها بمن بسته در دارالخلافه 
شيوع داده toy‏ ولی در آن هنكام نخواستم برائت ذمه نمايم؛ چون در نزد مدنسین 
باوهام و وساوس و اباطیل دم از طهارت نفس زدن لغو است و در این روزها هم چنان 
شنیدم که پارۀ اراجیف باز منتشر نموده است» چون اسم آنجناب جلالتمب اجبل 
درمیان است. لذا لازم دانستم حقيقت را بیان کنم: 

آنچه در این مسئله حاضره متعلق بمنافع عامه و سیاست کلیه بوده است البته مرا در 
oT‏ نوعی مداخله cory‏ اما اموریکه باشخاص تعلق داشت به هیچوجه مرا در آنها 
دستی نیست. خصوصاً شخص جناب جلالتمآ ب اجل که او را بواسطه حاسات فطربه 
خويش معظم‌ترین شخصی ميدانم که در لوح ذا کره ثبت نموده‌ام» یکنوع محبتی از آن 
هیکل نورانی در دل جاگرفته است که گمان نكنم بجفا هم توان زدودن؛ خود هم 
سیب و باعث آنرا نمیدانم و چون این سخن از دلی بی‌نیاز سرزده است» گمان میکنم 
که خود برهان صدق خود باشد و چون اين نوچه‌های زورخانه پلیتیک GL‏ وكتابتاً 
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(اختر) چنان انتشار داده‌اند که اعلیحضرت شاه و جناب اجل دولت روسیه را عدو الْد 
دولت ايران میشمارند و بلاشک اين باعث حقد و عداوت روس خواهد شد و نتایج 
وخیمه oT‏ خود ظاهر است و لهذا من در هر جا مداخله نمودم» خصوصاً از جناب 
اجل؛ و در هرجاگفتم: نه ذات همایونی شاه را اين فکر است و نه رجال دولت او رال 
مخصوصاً شخص امین الساطان که احکم از آن است که بدين اراجیف راضی شود و 
الحاصل بجهت بچه گی و خودنمایی؛ اين فکر نحس را در دل روسها کاشتنده خدا 
در تعليقة خويش مرقوم فرموده بودید که میرزا ابوتراب ساوجی را مشمول نظر 
Cube‏ خود خواهند نمود. هزارها شکر و سياس باد شما راء و من قول شما را حق 
والسلام علیکم و علی‌اللائذین بولائکم و السلام. 
دوست حقیقی شما و بلکه بيك حساب شهید ولای شما 
جمال الدین الحسینی 


پاسخ به dob‏ امین السلطان 


ظهور حق در خلق! 


هو 
۷ مارس فرنگی 
جناب جلالت‌مآب Jel‏ أفخم امین السطان و حبیب الرحمن اداءالله بقائه را سپاسها و 
درودها باد! 
برسیدن نامه. خبال رقعة شعوذه خود را برچید. و واهمه» با خیل آباطیلش پای از 
میدان جدال کشید» و غیوم مکنهر؛ وساوس متقشّع شد. و آن تمثال همایون با همة 
زیور و کمال و زيب فضائل چنانچه هست بر روی منصة کیاست و حصافت در علية 
fic‏ ظاه ركرديد ‏ مسرور شدم و با وجود این از طرف دیگر تأسفها و اندوهها از 
هر جانب دل را فراگرفت چون که معلوم شد که قلم در حين نوشتن آن نامه گرامی بين 
اصابع اقدام و أحجام بوده؛ و در طىّ سطور جه بسا خطوط منکسره را پیموده و از هر 
جمله از جُمل آن کتاب کریم چنان ظاهر می‌شو دکه از معبرهای سهمناک با هزار هول 
و هراس گذشته. و لهذا اجزائش چنان مضطربست که بجز از أيما و اشاره دم نیارد زدن 
(لاحول و لا). 
دوست داشتم که فضائل در آن مرز و بوم از افق نفوس کامله. چون جناب اجل 
بلامزاحمت ret‏ مُظلمه؛ و بدون غبارهای تيره و تار طلوع نماید؛ و پرتو اشراق خود 
را برهمه جيز منتشر سازد. نه آنکه ash‏ جواهرات گران‌بها در کانها بماند. اگرچه 
فضائل در هر حال که باشد كمال است. ولی چون اثرش به دیگری رسد» آن وقت به 
ذروه رسیده. و اداء حق واجب کرده است. ظهور حق را در خلق جز این سببی نبوده. 
گویا جز اراده و ثبات چیز دیگری نخواهد. جه خوش سعادتیست اگر کسی باعث 
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سعادت قومى گردد. عجب مسيحيست که بتواند ميليونها زنده كند. بزرگ شهيديست 
كه جانى داده» و جان جهانى را آزاد كند. شگفت معجزه‌ای است که از سنگ خارا 
آب حيات جارى سازد. عظيم كرامتيست كه كودنى را افلاطون و ابوجهلى را محمد 
نماید. 

همه اينها دون قدرت انسانیست. انسان را مرتبه‌ای است بس عالی. انسان مظهر حق 
مطلق است. آنچه اين است او راست. 

خداوند تعالی هميشة اوقات شما را مظهر عدل و قدرت خود نماید؛ آمین. 
والسلام علیکم و على من والا کم. 

دوست شما 


جمال‌الدین الحسینی 


نامه‌ای ديكر به امین السلطان 


در بادکوبه 


۳۴ ربیعالاول 
آثار خير به شماء محمودآباد 
جناب جلالت ماب أجل امحد أرفع وزير أعظم أمينالسلطان أيدهالله بالحق را 
سياسها باد 
وارد بادکوبه شدمء و در آنجا با جناب حاجى امينالضرب ملاقات حاصل شد و 
ايشان نيابتاً از جناب امجد ارفع آنچه شايان OT‏ مقام رفيع بود؛ بالنسبه به من بجا 
آوردند. و با هم به محمود آباد آمديم و پس از سه روز دیگر که از برای رفع 
خستگی دریا درینجا توقف خواهیم نمود عازم طهران خواهیم گردید و چون جناب 
حاجی را نایب حقیقی شما ديدم؛ نخواستم که از بادکوبه و يا مازندران بدان جناب 
آرفع soul‏ تلگراف كنم و امیدوار آنم که به ملاقات شما مسرور كردم و آن جناب 
اجل نيز خوشنودگردد والسلام. 
دوست حقيقي شما 
جمال‌الدين الحسينى 


(روی پاکت): دارالخلافه طهران 


جناب جلالتمآب أجل أمجد أرفع وزير أعظم امينالسلطان ايدهالله بالحق 
ملاحظه فرمايند. 


نامهاى به ناصرالد ين شاه 


سفر به پطرزبورغ و بداند يشيها! 


عرضه داشت به سده سنيه عالیه و عتبۀ dle‏ اعلیحضرت شاهنشاه اسلام پناه!. 
در ,مونیک, ۱ وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت موکب همایونی در 
زمره طرب بودم» در همان محضر اسنی جناب امین السلطان چنان پسندید که اين عاجز 
برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولا به ,پطرزبورغ, رفته. بس از انجام آنها به ایران 

اعلیحضرت اقامالله به دعامةالمدن " استحسان فر مودند. در شب همان بوم‌الشرف. 
پنج ساعت جناب وزير با این عاجز مکالمه نمودند. خلاصه‌اش آنکه 

اولا: دولت روسيه رجال و ارباب جراید آنرا حق نیست که ايشان را بر جلس " و 
نشانه سهام ملام نمايند و از در معادات و معاندت برا يند. جونکه ایشان يعنى جناب 
وزيرء مالک و صاحب ملک نيستند و رتق و فتق امور به يدقدرت ايشان نيست. دیگر 
آنكه مسثله کارون و بانک و معادن قبل از ارتقاء ايشان به رتبه وزارت عظمى انجام 
پذ بر فته است: نهایت اين است که اجراء آن از سوءبخت در زمان وزارت ایشان شده 
است. بس حين ورود پطرزبورغ بايد در نزد وزارت روسیه ابراء ذمه و تبرثه ۴ ساحت 
ایشان را بنمایم و تبدیل افکار فاسدة وزراء روس را در حق ایشان داده و حسن 
مقاصد و نيات ایشان را درباره دولت روس مسجل کنم. 

ثانياً: از اين عاجز خواهش نمودند که به «مسي و گیرس, رئيس الوزراء و وزير دول 
خارجه و مستشارهای ایشان: ,ویلنکالی» و «زینوویب, شفاهاً بگویم که ایشان: يعنى 


۱ مونیخ ۲ العدل 
۳ جلس: زمين مرتفع سخت؛ صخره بزركك ۴ تبریر 
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جناب وزی از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر حال حاضرند که اگر از طرف 
روس طريق سهلی ارائه شود؛ در ظرف چند روز مسئله کارون و بانک و معادن را حل 
نموده به حالت سابقه اعاده نمایند. 

این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر را عین رضایت پادشاه و خير ملت اسلام 
می‌دانستم به پطرزبورغ عود نمودم و چندنقر را که در سیاسیات مشرق زمين با خود 
هم مشرب می‌دانستم. چون جنرال «ابرو چف» در حربیه و جنرال «ریختر, در وزارت 
دربار و جنرال باغناتیف, سفیر سابق روس در اسلامبول و مادام «نودیکف, که از 
خواتین نافذالکلمه و غالباً در مسائل سیاسیه که مابین روس و انگلیس است می‌کو شد» 
با خود متفق کردم و در ظرف دوماه پیست‌بار با مسیو , گیرس, و با مستشارهای ایشان 
ملاقات کردم و پیش از آنکه در مقاصد جناب وزير شروع نمائیم؛ اولاً در اين سعی 
نمودم که به ادله و براهين سیاسیه و به اعانت هم‌مشربهای خودم ثابت کنم که صلاح 
دولت روس در مشرق‌زمین آنست که علی‌الدوام با دولت اران از در مسالمت و 
مواده و مجاملت برآید و سختگیری و مخاصمت ننماید و درضمن همه‌وقت منح و 
سماح اعلیحضرت را در اترک و اراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خاطرنشان ایشان 
می‌نمودم. 

چون ديدم که این مطلب اصلی مسجل شد و مقبول گردید و از برای ايشان انحراف 
cl‏ روی داد و آتش غضب‌شان فرو نشست و در آن وقت مقاصب جناب وزیر را 
پیش نهاده گفتم که: وزير اعظم به نفس خود در مونیک به من گفتند به شما تبلیغ كنم 
كه ایشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که موجب حرب و سبب غرامت نگردد؛ 
مسثله کارون و بانک و معادن را حل نمابند و موازنۀ سابقه که درمیان دولت روس و 
ایران و انگلیس بود» دوباره برقرار کنند و در تلواين مطلب آنقدر که ممکن بود؛ در 
تبرئه ذمه جناب وزير و حسن مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم» چنانچه 
دوبار هم اين مطلب اخیر را از پطرزبورغ بایشان نوشتم. 

مسیوگیرس و مستشارهای ايشان بس از آنکه مکررا از حسن مقاصد و ثبات عز 
جناب وزیر پرسیدند گفتند که ما بايد در اين مسئله با وزیر جنگ و وزير ماليه اولا 
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مشورت كنيم و به امپراطور حاصل مشورت خود را عرضه نمائيم؛ بعد از آن اگر 
طریق مناسبی یافت شد که بدان توان حل مسئله را نمود؛ به شما شفاهاً خواهیم كفت 
که به نهج جواب به جناب وزیر برسانید. البته اگر اين مسثله به نهجی حل شود که 
موجب مخاصمه درمیان دولت ما و دولت ايران نگردد بهتر است. 

پس از چندین‌بار مشورت؛ دو مسلک پاتیک یکی از برای خود و یکی از برای 
جناب وزير تعيين نموده به من گفتند که اگر جناب وزير می‌خواهند ابواب خطرهای 
آینده را ببندنده در جواب رسالت اين دو مسلک را بدیشان از طرف ما تبلیغ كن و 
چون هریک از ما خط حرکت بلتيكك خود را بر آن دو مسلک معین قرار دهيم؛ 
مسثله به خودی‌خود بلاغرامت و بلاجدال حل شده سبب رضایت همه خواهد گردید. 
اين عاجز شادان و خرسند شدم که به قوت الهیه به تنهائی توانستم بس از اطلاع تام از 
مسالک سیاسیه خفیه روس در مشرق‌زمین؛ خدمتی به دولت اسلام نمایم و وزير 
اعظم را از خود خوشنود کرده باشم. 

چون به طهران رسیدم» خارج شهر توقف نموده بجناب وزير اطلاع دادم. جناب 
ایشان خانة حاج محمدحسن امین الضرب را معين نمودند که در آنجا فرود آیم و 
نجل ایشان را مهماندار مقرر نمودند و این عاجز مدت سه ماه تمام از جای خود 
حرکت نکردم به غير از یکبار آنهم بعد از یکماه که عزشرف حضور حاصل شد و 
بدان نويدهاى ملوكانه مفتخر گردیدم. و در اين مدت جناب وزير هیچگونه از این 
عاجز سؤال نکردند که در بطر زبورغ جه واقع شد؟ و جواب آن مسئله که تو را برای 
آن بدانجا فرستادم جه شد؟ 

بلی در اين مدت جندبار بعضی از حاشیه خود را برای احوال پرسی فرستاد و وعدۀ 
ملاقات مفصل می‌دادند جون مدت طول کشید از کیفیت مسئله سوال شد در جواب 
گفتم که هنوز از طرف وزير اعظم استفسار نشده و سبب را هم نمی دانم» در وفتی که 
اهمال جناب وزير بوزازت روس معلوم گردید» با همه آن محاجات و مجادلات و 
تبليغات ملحانة من در پطرزبورغ ايشان اين امر را بمجرد ملاعبه و بازى و اهانت و 
تحقير و یا خود حيلة سياسيه که مقصود کشف افکار طرف مقابل است (كاش سؤال 


بخش اول PPO‏ 


ميشد و کشف افكار می‌کردند) شمرده بسفارت خود در دارالخلافة طهران تلگراف 
نمودند که سیدجمال‌الدین از طرف وزير اعظم شفاهاً بعضى تبليغات نمود؛ اگر وزیر 
اعظم می‌خواهند که در OT‏ مسائل وارد شوند رأساً بنهج رسمی با سفارت روس در 
تهران يا با سفارت ايران در پطرزبورغ مکالمه نمایند و سیدجمال‌الدیین که بنهج 
غیررسمی بعضی تبلیغات نمود اگر پس از اين سخنی بگوید مقبول نیست (لاحول 
ولاقوةالابالله) راه رفته رنج كشيده بايد برجوع قهقراء به نقطة اولی برگشت و عقده 
حل شده را دوباره محکم كردن (شگفت). اعلیحضرت شاهنشاهی نتایج اینگونه 
حرکات را بخرد خداداد دیپلوماسی از هر کس بهتر می‌دانند. جناب وزير اعظم چون 
از مضمون آن تلگراف مطلع شدند» بخلاف عادت سياسيين جهان بجای ST‏ تأسف 
نماپند که چرا افکاز وزراء روس را در این مسائل استکشاف ننموده و جوابهای ایشان 
را استماع نکردند (بعرب صاحب) گفته بودند که من چیزی بسیدجمال‌الدین نگفته 
بودم که بوزارت روس تبلیغ نمایند! و من ايشان را به پطرسبورغ نفرستادم (انالله و 
ait‏ راجعون). اینک لعب معکوس» اينكك فکر عقیم أ اینک نتیجه فاسده. 

با این مسلک چگونه توان راه اخطار را بست و از مهالک دوری جست (بلاسب 
شبهه در دلها افکندن و قلوب را متنفرکردن؛ و آتش مخاصمه را مشتعل نمودن) 
خداوند تعالی مگر بقدرت کامله خود ما را از آثار وخيمة اين حرکات حفظ کند... 

و اعجب از اين واقعه اين است: يس از آنکه وعد احترامات و ستايش خود را از 
لسان مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی شنیدم؛ حاج محمد حسن امین الضرب تبلیغ 
نمودند که رضایت اعلیحضرت شاهنشاهی آن است که اين عاجز طهران را ترک 


جرب دش 


نموده مجاور مقابر شهر قم بشوم! هرجه در خبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را 
ندانستم. 

آيا بجهت OT‏ بود که دولت روس را ببراهین و وسائط دعوت بمسالمت و مودت 
دولت ايران نمودم» يا برای آن است که به خواهش وزير اعظم به پطرسبورغ رفته در 
تبر ئه ذمه و حسن مقاصد ايشان با دولت روس کوشیدم؛ با بدین جهت که طرق حل 


.١‏ مشکل عظیم 


7۴ نامهها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


اگرجه بر مجرب ندامت رواست آنچه بپاداش مهمانى اول بمن گذشت مراكافى 
بود که دیگر خیال ايران را نکنم. اما لفظ شاهنشاه را مقدس! شمردم خواستم آنچه 
خلاف گفته بودند معلوم گردد که هم خیرخواهم هم مطيع؛ دیگر اين جه نقش است 
كه باز ژاژخایان کوازه پسند... بالله عليكم. اگر خدا نخواسته ظهورات اخیره مرا از 
مسلک خیرخواهی منحرف و منصرف کند بر من جه ملامت خواهد بود سبحانالله» 
تهم مزاحمت در مناصب. هروقت اين صاحبان عقول صغيره و نفوس حقیره را بر 
اين میدارد که ذهن وقاد نقاد اعلیحضرت شاهنشاه را درباره اين عاجز مشوب گردانند. 
اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا امر از مصدر عزت صادر شود. 
و أسثلالله تعالی أن یمد کم بالعدل والحق و بنصرکم بالحکمة و يشيّد دولتکم 
بقدرته و بحرسه من كيد الخائنین. 
آمين 
العاجز, جمال الدين الحسينى 


نامه‌ای به رکن الدوله 


حت عدالت 


حضرت والا مدالله ظلّه على رئوس الأنام كافةً 

فطرت پاک و همت عالى و رأى ثابت و Sm‏ عدالت جز در آن وجود عالى 
شريف در کجا جستجو نمايم. افراد در هيجان و نفوس مستقد و احزاب همه با هم 
دست داده مخالفت نموده‌اند و علماء عظام فلم بدست گرفته مستعد ایستاده‌اند. ازین 
وقت بهتر هیچوقت نيامده و نخواهد آمد. اگر اطلاع فرمایند تفصیل آن عرض خواهد 
شد. سعادت چشم براه ایستاده است اگر این فرصت فوت شود ندامت و پشیمانی زیاده 
از آن است که متصور شود دیگر آنحضرت والا مختارند. و ظیفه اخلاص را بجای 
آوردم. 

والسلام على حضرتکم العلية - 

جمال‌الدین الحسینی 


حاج محمد ۳ 
حسن امین الضرب 


دربارة 


مسائل ایران, جگونگی دستكير 
یری 


و تبعيد 


نامه‌ای به امین الضرب 


منزلی به نهج کرایه! 


جناب نز به‌النفس alle‏ السریره امین الضرب السلطانی هميشه در عون حق بوده باشند. 
در اصفهان چنان مقرر شده بود که آنجناب رنج کشیده در قرب جوار خويش 
منزلی از برای من بنهج کرایه معين فرمائید -نمیدانم ah SUT‏ فرموده‌اید يا نه و اگر 
كرايه نمودهايد در کجاست -اینک در شهزاده عبدالعظیم نشسته منتظر جوابم لاذلت 
Lou‏ بقضاء حاجات العباد 
والسلام 
المحب 


جمال‌اندین الحسینی 


نامه‌ای از مسکو 


داوری عحولانه. خلاف عدل و مروت 


مسکوف ۰ زو ثیه 
سالك مسلکث > و راستی جناب حاجی محمدحسن أمين لازال محفوظاً عن سوء 
القضاء 

دز تلفراف خبرداده بوديدكه جواب در مكتوبست ‏ بست خط نمیکند و 
نمیخواهم در شما بغير از راست‌گفتاری گمان So‏ كنم مکتوب نرسید - بچه بايد 
حمل كرد مسلکی که با میرزاده نعم تالله پیمودید از راه عدل و انصاف بسیار 
دورست. اگر در حق ایشان شبهه دارید و با يقين در هر حال نباید از سنت الهيّه 
منحرف شويد خداوند تعالی با احاطه علم ازلی‌اش تا در محضر ملائکه و انبیاء وضع 
میزان و بسط حساب و اقامة شهود از جوارح و اعضاء جانی نکند معذبش نمیکند -از 
سنت الهیّه سرباززدن در هیچ حال خوب نیست - ولیس بعدالحق الا الضلال - 
شما معصوم نیستید شاید خطاکرده باشید با خلق خدا آن کن که چشمداشت از خدا 
داری - و اگر مقصود شما اینست که اين منفعت بخویش شما برسد چرا بیگانه از آن 
متمتم شود -اين خلاف مرو تست که شخصی سالهای دراز شما را خدمت کر ده باشد و 
شما حقوق آنرا ملاحظه نکنی و یکبار بملاحظه منافع خویشانت در خرابی OF‏ 

البته بايد دانست که بالای اين قدرتهای ضعیف. قدرت غیرمتناهی خداست بس 
ممکن است که آن قدرت کامله بجهت دل‌شکستگی شخصی BE‏ جندین‌ساله‌ای بر 
باد فنا بدهد - و اگر از برای اينست که نمیخواهی كه کسی منتفع شود جز خودت 
(چنین گمان در حقيقت ندارم) البته در آنوقت بايد بدانی که خود را هدف تير انتقام 


بخش دوم © ۳۱ 
الهی خواهى ساخت (استجير بالله) ‏ مخرج نفس طماع هميشه در قبضه قدرت 
خداست - اگر بر دست‌پروردة خودت حسد ميبرى (استعيذ بالله) بايد خود را علاج 
كنى پیش از آنكه مورد سخط گردی (هيجكونه اين گونه تو هم در حق شما نميكنم) 

در هر حال بمن در شهر مسكوف قول دادى و نقض میثاق کردی بشما اين گونه 
اميد نداشتم ‏ بسيار رنجيده شدم -و اگر از عزم خود منصرف نشوى رنجش بر دوام 
خواهد بود بلى محاسبه كن اثبات غش و اختلاس را بنما پس از آن هرجه خواهى 
كن -در آنوقت در نزد خداو خلق بریءالذمه خواهى بود -والا نه در آنجا ترا عذری 
خواهد بود و نه درین‌جا از ملامت خلی خواهی رست - 
با کاتکوف ملاقات کردم بسیار مسرور شدند و مرا تکلیف آن کردند که پیش 
امپراطور بروم بعد از چند روز خواهم رفت. و در روزنامه‌های مسکوف و 
پطرسبورغ ترجمة حالم ثبت شد و بجرائد پاریس هم بنهج تلغراف ذ کر شد 
والسلام 
دوست حقيقى شما 
جمال‌الدین الحسينى 


جناب فاضل كامل آقامير زا جعفر را سلامها باد. 
و BT‏ مير زا جواد را سلام باد. 


نامه ای پیش از سغر به چطرزبورغ 


شاخ زورگو را مى شكنم! 


oy pled‏ حسن السيره جناب حاجی محمدحسن أمين لازال محفوظاً بعونالله عن 
غدر کل لئیم و مک ر کل رجیم آمين 

رقعة (كانزيه ما) شما رسید - خداوند تعالی گنج شما را از شر موش‌طبیعتان 
خسیس النفس که می‌خورند و می‌برند و می‌درند و پس از آن بر باقی‌مانده می‌ریند 
هميشه صیانت نماید. ‏ از پرخونی دل سخن رانده بود -اگر از دست خويش است 
چاره جز پیراهن دریدن نیست و اگر بيكانة ناتوانست -نتوانم بگویم که حق دارید 
چونکه قوی ممکن نیست که با ضعیف در موازنة حقوق Kd‏ عدل واقع شود مگر 
آنکه بيايه او تنازل کند -البته درآنوقت واجبات ذمه را دانسته تأسفها خواهد نمود... - 

و اگر زبردست است البته من حاضرم که شاخ آنرا بقوّت الهیه بشکنم در هرجا باشد 
و هرجا باشم و آنحقوق چند روزه را فراموش نخواهم کرد -اگر عقدة در پیش 
است بیان کن از مضامين مکتوب شما چنان ظاهر شد که گمان کردید که مبرزا 
نعمتالله مرا بر آن داشت که چنان مکتوب سختی بشما بنویسم - بسیار کم حافظه 
شده‌اید. همان مضامين را بتمامها در غیاب میرزا نعم تالله لساناً بشما گفتم من برای 
خبر شما گفتم ‏ مکتوب عربى العبارة Job‏ را خواندم بسیار خوشحال شدم خداش 
نگاه دارد و بمراتب بلندش برساند -و من یک مکتوب ده روز قبل بدو نوشته بودم -و 
امیدوار آنم که دوست من آقای میرزاجعفر هميشه در ظل عنایت شما مسرور باشند - 
و سلام دوستانه بدیشان میرسانم و فردا به (بطرسبورغ) خواهم رفت. 

والسلام 

دوست شما 
جمال‌الدین الحینی الافغانی 


یکشنبه ۲۴ ذی‌القعده |۱۳۰۴| 
همین روز در خانه آقای محمدجواد به‌ناهار میهمانم و فردا خواهم رفت. 


Slack‏ ديكر از پطرسبورغ 


قوه واهمه. شيطان عقل! 
پطرسبورغ ٩‏ فبريةٌ فرنگی 


جناب محتشم حاجی محمد حسن امین دارالضرب السلطانیه 

هميشه در حالات نفسانیّه و بدنیه در کمال اعتدال بوده باشند 

خبر باشد. جه ميشود شما را سبر اسلام بر روی دست و شمشیر ایمان از نیام 
کشیده‌اید - خدا کند که در مقابل حق نباشد -قوّۀ واهمه اگرچه از Jb‏ عقل و اشتغال 
آن به تر تیب و تربیهٌ اجساد بوجود آمده است -ولی او را قدرتیست بسیار شدید که در 
غالب نفوس بشریه با عقل در نبرد آمده بروفائق می‌گردد -و جميع ضلالات عالم 
انسانی ازو نشثت نموده است و اوست که حق را مشوّه نمود بصورت باطلش ظاهر 
میسازد و باطل را موق ساخته بهیکل کمالش بر عالم جلوه می‌دهد -اوست که در 
خبر مطلق بوساوس خود Tee‏ بشمة شرور را بابصار نمایش داده بیچارگان را 
محروم مینماید -و شر را بزيب و زينت دلربائى ALT‏ نموده نفوس را بر آن ترغیب 

و حکما اين 35 واهمه را شيطان عقلش می‌نامند - ولکن فرق بعید است ميان آن 
دو چونکه شیطان بیچاره اگرچه انسان را از سلوک JE‏ حق و حقيقت بازمیدارد 
ولکن او را در تمتعات و لذات دنيويه و شهوات بدنیه مساعدت مینماید و اما قوة 
واهمه انسان را از bis Sole‏ و آخرت هر دو بازمی‌دارد در عين غنی وجود 
توانگران را از خوف فقر میکاهد و در حين شادمانی ابواب احزان گذشته و اکدار 
آینده را بروی باز مینماید -و از برای تلخ‌کردن زیست انسانی در اعوان و اصدفا و اهل 


O ۴‏ نامدها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جما ل الدين 


و عيال و خدم و حشم شخص شبهه‌ها القا ميكند تا آنكه هميشه معذب بوده باشد -از 
دست اين دشمن ديوانة باطنى درين عالم ابدان که حتی كُملين را هم بسيار دشوار است 
كه بالمرّه خلاصى و نجات حاصل شود و با وجود اين اميد oT‏ نداشتم که تا بدين 
درجه واهمه بر شما جيره شود - 

من شما را بهقت و غيرت و جسارت و اقدام ستودم -و اين اوصاف همان 
اوصافيست كه از نهايت شرف انبيا و اولياء با آنهمة مدارج عاليه و جنبة لاهوتيت 
بدانها فخر مينمودند و اگر در اعداى ايشان همان صفات يافت می‌شد از ستايش آنها 
بدان سجاياى كريمه استنكاف نمیکردند -و شما را قوة واهمه بر آن داشت که آنها را 
بر اخس اوصاف عَجّزه (يعنى دروعكوئى) حمل نموديد این یکی دوم آنكه چنان 
گمان کردید که من با شما و ياغير شما بكنايات و تعريضات سخن میگویم -من چرا با 
شما بكنايه جيزىرا بیان كنم -و من جرا بشما دروغ نسبت بدهم؟ عجيب -سبحانالله - 
بلى عقائديكه از وهم آید از وهمى زائل شود خطرات قلبيه وهام را هیچ اعتباری - 
من این سفر شما را بفرنگستان و آن نیت خير شما را از UT‏ همت و جسارت شمرده 
بودم -دل خود را اصلاح كن جرا بايد وهم تو را بخيالات فاسده باز دارد - 

شما بمن نوشته بودید که من در يطرسبورغ از برای استحصال اذن سعى كنم بالجى 
خبر فرستادم ايشان جواب دادند برای شما نوشتم - پس جرا بايد توهم كنى كه با تو 
بكنايه سخن میگویم - جناب حاجى دل خود را اصلاح كن من هرجه ميخواستم با 
شما بنهج صراحت بیان ميكردم -اگر آسمانها تغییر بيابد من همانم... -و اما 
مير زانعمت ‏ من با میرزانعمت له مخالف نیستم دمن میخواستم که جميع افعال شما بر 
نهج حکمت بوده باشد از آنجهت بشما لساناً و كتابة گفتم Val‏ بايد حساب کرد - 
Ve‏ خوب تصور کن چون اواً حساب نکردی اگر حق هم بطرف شما باشد هی‌گونه 
اثبات نتوانی کرد - اگر دست برداری خواهند گفت که خواست ظلم کند ولکن عاجز 
شد و نتوانست دست برداشت و اگر مطالبه نمائی و او را برای حساب بطهران 
بکشی خواهند گفت بجور و ستمکاری بیچارة نعمت‌الله میخواهند خراب کند - 
اینست نتيجة آنکه از اول نصيحت مرا پیروی نکردید من ميرزانعمتالله را در 


بخش دوم 0 ۳۵ 


خانة شما ديدم و معاشرت من با شما بدرجات بیشتر است از معاشرت با او و با این 
همة اوهام باز من شما را اکمل از بيشتر ایرانیان ميدانم ‏ خیال فاسد نکن - شما خارج 
نيستيد -ازين درگذریم - 

اما فاضل بسیار عجیب است که چرا هر هفته مکتوبی نمیفرستد بلکه خدای 
نخواسته درين جوانی او را هم وَهْم غلبه کرده است - بايد هروقت مکتوب بنویسد 
گاهی عربی و گاهی فارسی و بدعا و سلام تنها اکتفا نکند بلكه بعضی تفصیلات 
بنویسد تا آنکه قوۀ کتابت و انشأاش افزون گردد و فکرش وسعت كيرد و منتظر آن 
نباشد که من مکتوب را جواب بدهم - البته من گاه گاه برای تشویق او جواب خواهم 
نوشت ولی در وقتیکه مضامین مکتوبش عالی بوده باشد - 

جميع متعلقین و وابسطه‌ها و احباء خود و مرا سلامها برسانید باز بشما میگویم 
دل خود را اصلاح نمائید و واهمه را برخود جيره نسازید -خداوند عون شما باد در 
کارهای خیر. 

والسلام 


دوست شما جمال‌الدین الحسینی 


كمال عقل 


پطرسبورغ ۰ اوريل فرنگی 
شعبان 

جناب محتشم مکرم حاجی محمدحسن امین از مصائب غیرمتظره مصون باشند 
سطریکه در حاشية مكتوب سابق نوشته بودید گویا از خاطر محو شده بود -شخص 
چون جوان باشد هميشه مقهور حاسات طبیعیه است ‏ نه عقل را بر فرحت و حزن و 
غضب OT‏ حکمیست نه دين را کمال عقل و تدين حقیقی که انسان را در شیخوخت 
حاصل میشود بايد از سطوت طبیعت‌اش رهائی بخشد و حاسات طبیعیه را مضمحل 
گرداند تا آنكه فرحت و اندوه و خشم آن همه در دائرة عقل و دين بوده باشد -ازين 
راه میتوانم بگویم که شما را پس ازين نمی‌سزد که از موت والده و فوت كريمه 
اندوهنااک شويد ‏ بلكه بايد درين عمر پس از همه تجربه‌ها و معاشرت با اصناف عالم 
از صالح و طالح اندوه شما بر ارتکاب رذيلة و يا ترک فضیلتی باشد و فرحت شما 
باصلاح ذات خود و تحلية آن بصفات حسنه و اخلاق كريمة که اعاظم افراد انسان 
بدانها فخر میکردند بوده باشد نه بغیر آن -و اصلاح ذات خود (چون تجارت) بعد از 
عطیه آلهیه موقوف بسعی و اجتهاد است و فکر شبانه روز میخواهد و حساب بايد 
کرد و هميشه بايد در خوف و وجل بود که مبادا در حساب خطا شده باشد و افکار 
عقلیه و اخلاق نفسانیه را (چون بضاعت تجارت) بايد تجربه‌ها کرد و Jab‏ خبره نشان 
داد و سژال کرد و تفتيش نمود -البته اهتمام انسان در قوام ذات خود اشرفست از سعی 
آن در خارج از خود و چنان گمان نشود که بايد از کار جهان دست كشيد - نه نه ‏ 
بلکه بايد کار جهان را بر نهج حق و عدل از برای (خدا) کرد و چنان که (خدا) 


بخش دوم [] ۳۷ 


میخواهد و خداوند تعالی میخواهد که در عوالم سفلیه چون عوالم علویه همة 
کمالات وزيب و زینت خود را در همه جيز در همه‌جا مشاهده نماید و همة 
برومندی و قدرتش در فرد انسانی و صنایع و آثار oT‏ ظاهر گردد و انسان در همه 
حالات خود مظهر كمال حق باشد تا آنکه در هر طوری شاهد کمالات غیرمتناهیه او 
باشد و بدین لسان از جوهری که لسان كمال است تمجید کرده نه تنها بلسان قال که 
بغير از تقطبع اصوات و موج هوا چیز دیگری نیست - خداوند یاری کند و همة 
پااک‌سرشتان را جلوه گاه کمال و جمال خود نماید. آمين - 

و اما میرزانعمت له در مکتوب خود سه شق بر شما عرضه کرده بود -البته شما بر 
نهج حق و عدل یکی از OT‏ سه را قبول خواهید نمود و امیدم چنان است که هیچگاه 
شما بتعدی و اجحاف که صفت جبّاران است راضی نخواهید شد جواب جناب 
جلالئمآ ب اجل أمین‌السلطان را در جوف مکتوب شما بعنوان خود شما روانه طهران 
نمودم -اگر مرا دوستی پرسد سلام‌اش -هميشه شما و اهل خانه و متعلقین شما سلامت 
بوده باشند 

والسلام 

دوست شما 
جمال‌الدین الحسینی 


انسان کامل. مظهر كمال حق 
پطرسبورغ ژوئیه فرنگی ۱۰ 


جناب محتشم محترم حاجی محمد حسن أمين دارالضرب السلطانیه مظهر عنایات 
خاصه الهیه بو ده باشد 

چند هفته است که میخواهم جواب مکتوب شما را بنویسم ولکن بعضی خطرات 
مانع میشود و اين از آن طرف باشد جود مطلق الهی در هر طبیعت و ماهیتی بنوعی 
جلوه ميكند ‏ آب زلال خوش گوار در هر تخمی برحسب سرشت آن بطعم دیگری 
در مذاق ظاهر میشود هر انسانی در عالم أفاضه و استفاضه بمنزلة دو كفة ميزان است 
معاملة حق با انسان بر وفق معاملة اوست با خلق ‏ بس بايد هميشه عنایات غير متناهیه 
حق و قصور بىاندازة خويش را در پیش نظر داشته با خلق tas‏ همان‌گونه معامله کرد - 
از خداوند تعالی على الدوام بلااستحقاق نِعَم عظيمة دنيويه و اخرويّه خواستن و هميشه 
طلب غفران ذنوب صغیره و کبیره‌نمودن با وجود اين خلق را از خوان نعمت خود 
راندن و بر AG‏ حقیره بانهایت خشم عقابكردن بسیار جای شگفت است - 

انسان بايد مستمراً در دعوات خود بگوید که -ای خداوند من من بدین عجز و 
ناتوانی بر زیردستان رحم میکنم و گناهان آنها عفو میکنم ‏ پس اگر تو با آن قدرت 
مطلقه و رحمت نامتناهی برين عاجز رحم کنی و از ذنوبم درگذری و مورد عنایات 
خاصه‌ام سازی جه عجب باشد -اینست عدل و خداوند تعالی عين عدل است -برای 
صدتومان يا بيش و يا کم در حالت توان‌گری نباید عاجزی را حبس کرد بايد انسان 
خواهان كمال سعی کند که خود را مظهر صفات ILS‏ حق نماید -انسان طالب رشاد 
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را نباید که خود را بازی دهد -اگر زله در طبیعت OT‏ قابل غفران نیست از خدای خود 
چگونه میخواهد -اگ رکسی احسان صرف را مکروه شمارد و بدون سابقۀ عملی واثقی 
بکسی ندهد و در آنوقت از خداوند تعالی طالب احسانها صوری و معنوی بوده باشد 
البته درین خواهش با خدا را میخواهد بازی بدهد و اين عين نقص است و يا خود راو 
اين جای خنده است - 
مير زانعمتالله از اطاعت شما سرنخواهد پیچید و شما هم نباید کاری بكنيد که 
باعث تباهی آن شود -میرزامحمدرضا اگر مجذوبست و اگر مجنون در هر حال بستة 
بشما است - نباید سخ تكيرى کرد - در حالتیکه که خداوند تعالی شما را در مملکت 
ایران مظهر یکی از صفات خود کرده است شما هم بشکرانة همین نعمت هميشه در 
کار روائى بنده گان او بكوشيد -با خلق خدا آن کن که میخواهی از خدا -فاضل را چه 
شده است - ماشاءالله - ماشاءالله - هیچ کاغذ نمینو یسد 
حاجی محمدابراهيم و ساير خاضه و متعلقان خود را همگی سلامها باد والسلام 
دوست شما 
جمال الدين الحسينى 


قرض الحسنه 
پطرسبورغ ۵ سبتامبر فرنگی 


جناب محتشم مکرم حاجی محمد حسن أمين هميشه درين آخرالزمان AT)‏ زمان 
تباهى و فساد اخلاق متلبسين بلباس اسلام است) مظهر عجائب قدرت حق بو ده باشند. 

درين مکتوب جز چند كلمة آتیه نخواهم نوشت -اگر دل را تغييرى و فکر را 
تبديلى حاصل نشده است برسيدن اين مكتوب با قرب وسائلى که ممكن است همان 
پنجهزار منات راكه بمیرزاعلی حواله کرده بوديدكه بمن بدهد و در آنوقت من قبول 
نکردم -اکنون همان پنجهزار منات را به آقای محمدجواد حواله کنید که در 
پطرسبورغ بمن بدهند و من آن مبلغ را باز بشما خواهم داد لامحاله و میگویم اگر 
شما را درين حواله قلق و با اضطراب حاصل شود و چنان گمان کنید که وجه شما 
از دست رفت هرگز حواله نکنید ‏ مقصود آنست که با غایت انشراح صدر و مسرت 
بوده باشد. 

والسلام 


دوست شما جمال‌الدین الحسینی 


پطرسبورغ کران‌هوتیل ۳ نوامبر فرنگی 


جناب همیم غیور و قدام جسور حاجی محمدحسن امین سلامت بوده باشند 

مکتوبهای شما همه رسید و از سير و سلوک عقل فطری شما در عالم آفاق و 
آنفس و از آن ملاحظات دقيقه شما در تطورات و جود بسیار خوش شدم البته نباید 
که انسان با و صف انسانیت درین جهان جون حیوان از همه غفلت نموده زیست نماید 
و هيج كلمة از کتاب الهی که عالم است نخواند و اما آنچه در حق ميرزانعمتالله 
نوشته بودید همه را قبول میکردم اگر قول مرا شنيده اۆل محاسبه میکردید و اما الآن 
هیچکدام را قبول نخواهم کرد و اما کیفیت اسباب راه‌آهین؛ سفیری که در 
پطرسبورغ است میگوید که بهیچوجه حاجی امین چیزی از برای راه آهین نخریده 
است و ناظر Mele‏ روس اين مسئله را از بلجیک تحقیق کرده است بسیار تعجب 
نمودم. 

فاضل را بسیاربسیار سلام میرسانم و همچنین حاجی محمدابراهيم و سائر 
وابستگان را. 

والسلام 

دوست شما 


جمال‌الدین الحسینی الافغانى 


طبيعت بشر - د ينى برذمه 
پطرسبورغ غره ژانویه فرنگی 


جناب محتشم مکرم حاجی محمد حسن أمين هميشه مظهر عنایات خاصة حق بوده 
خورسند باشند 

هیچکس در هیچ امری از امور نتواند دعوی آنکند که بر جمیع حقوق آن چنانچه 
بايد و شاید قیام نموده است و یا مینماید مگر در آنوقتیکه از اهمال در آنها ضياع رنج 
سابقی و يا تصور ضرر لاحقی بخاطرش خطور کند - اینست فطرت انسان - بی‌بها را 
اگرچه ماءالحياة باشد در نفوس بهائی نيست ‏ شخص امین هرقدر متدین باشد در 
صیانت امانت آنگونه اهتمام نخواهد نمود که در حراست مال خويش مینماید -و از 
فقدان آن بر انسان محزون نمیگردد که از خاضه خود اینست طبیعت بشر ‏ خادم 
هرجه صادق باشد نتواند چون مولای خويش در حفظ اموال و حقوق آنکوشد -بلی 
اگر ضامن خسارت باشد همان‌گونه در وقایت آنها خواهد کوشید که گویا آن خود 
است - ابنست سرشت بنی آدم - 

پس اگ گر کسی بخواهد که خود را از نقائص اهمال و تفربط در حقوق مبرا و منزه 
سازد و طبيعت را بر ld‏ بواجبات آنها مجبور نماید و نفس را بر مسابقتِ و مسارعت 
باز دارد بايد رهنى ‏ تقدیم كند -اینک شما از برای اينكه در تمهيد JE‏ حق كوتاهى 
نکنید و در واجبات tig‏ اسباب آن تساهل نورزيد مبلغ پنجهزار منات بنهج رهن 
تسقديم نسمودید - والحاصل مبلغ دوهزار منات هم چنانچه نوشته بودید از 
آقامحمد جواد گرفتم شکر شما با خداست - اين دين است پرذمه من بشما خواهد 
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رسيد - ۱ 
تفصیل امر میرزانعمت‌اله در مکتوب سابق نوشتم البته بشما رسیده باشد. 
فاضل را در مکتوب خود مبارک باد گفته بودم باز شما از طرف من مبارک‌باد 
بگوئید و امیدوارم که خير و مبارک باشد ‏ حاجى محمدابراهيم را سلام باد 
والسلام 
دوست شما جمال‌الدین الحسينى 


جناب جلالتماب اجل امین السلطان نوشته بودندكه هروقت ميرزا ابو تراب ساوجى 
بيايند نظر عنايت بجانب ايشان خواهند نمود -من به ميرزا ابوتراب کاغذی نوشته بودم 
گویا بايشان رسيده است اگر بيكى از خدام خود بگویند که در خانة آقا کوچک پسر 
حاجی سیدصادق مجتهد مرحوم ازو استفسار نموده بدو خبر دهند پسیار بسیار ممنون 
میشوم و شما را شکرها خواهم گفت. 


دوست نادر! 
بطر سبو رغ ٠‏ ماى فرنگی 


جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن أمين دارالضرب السلطانيه هميشه خورسند و 
از مصائب و آلام فجائيه مصون و محفوظ باد 
اگر شما را دوست بشمارم گویا آنقدر خطاء عظيمى نكرده باشم (انسان از خطا 
خالی نیست) و محبت را لوازم بسیار است و ححقيقةٌ چون ملاحظه شود اگر کسی 
دوست خود را چون خود نخواهد و مراعات حقوق آنرا نکند نتوان او را دوست 
شمرد -بلکه آنگونه شخص را بايد آشناگفت و دوست دوست دوست است - 
لهذا میگویم كه جناب آقامیرزا جعفرخان قنصل (مكاريه) دوست من است و 
زياده بر سیادت نسبی قلبش مطهر و اخلاقش مستفیم است و ميدانيد که اینگونه 
شخص درین آخر زمان نادر است -و درین روزها عازم طهران است - چون برسد البته 
او را احترام خواهید نمود جواب مکتوب جناب جلالتمآب اجل افخم eal‏ السلطان 
راكه درضمن مکتوب شما روانه نمودم گرفته. خواهید روانه نمود - 
فاضل مکتوبی مفصل خواهد نوشت سلام بر شما و اهل بیت و متعلقین geld‏ شما 
باد و السلام 
دوست شما 
جمال الد ين الحسینی 


باخت. عين برد 
شوال ۲۴ 


نټرالفواد جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن امین نجاهالله من رکب الأوهام 
آمين 

چنانچه در مصالح خاصه دنيويه هركس نهايت حذق خود را به کار مىبرد و 
هیچگاه در تدبر و تفكر و ملاحظات اطراف و جوانب كوتاهى نمينمايد و خويشتن را 
از برای جلب منافع و يا دفع مضارٌ هدف اصناف مصائب و بلايا ميسازد و انواع 
اهانات و تحقيرات را متحمل ميشود جه بمقصود برسد يا نه. 

همجنين انسانيكه از زلال ايمان جشيده است و بحق حقيقت يقين دارد بجهت 
فروض الهيه و واجبات دينيه گونه گونه آلام و اسقام را بر خود گوارا سازد و از برای 
تأدیه کلمه حق و قيام بأوامر خداوند تعالی بهیچوجه از صور تامّه نکبات و هیتآت 
بَشِعه کوارث po‏ انديشه نکند. بس اگر در اول تفویض شود و ثانی را به قضا و قدر 
حواله کند البته از صراط مستفیم انحراف... (انالله أشترى من‌المژمنین انفسهم و 
آموالهم...). چون بنور بصیرت نظر شود باخت در این رقعة شطرنج عين برد است و 
خسارت عين ربح (سِيّر انبيا و اعلام هدی در دست است). انشاءالله الرحمن بس از این 
بهتر از سابق در کلمات بزرگان گذشته غور خواهید نمود. 

سپس اين اشقیاء ایران نگذاشتند که در بغداد أقامه کنم. اكنون در بصره می‌باشم. 
طریق نجد و مدینه و مکه مفتوح است. عربان نجد خواهش مندانند که به نجد بروم و 
دم از طاعت میزنند ولی مشورت و ملاحظه او فات لازمست. روحیه و احوال خودتان 


OPV‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


را بنويسيد و بدانيد که كلمةاللّه هی العليا. 

جناب حاجى در همة این غموم» مسرور ميشدم اگر کار معین‌الشجار را اصلاح 
مينموديد و نظر عنايتى بجناب ملاعلى ميانداختيد. اميدوارم که در جواب همين 
مكتوب این خبر خوشحالى بمن برسد. 

جناب ملك التجار را سلام میرسانم. احوال خود را بنويسيد و افکار خويش را بیان 
کنید. اگر انسانى در طهران هسك افکار او را هم بنكاريد. 

راههای ساير بلاد هم مفتوح است. بعضی هم چنان خواهش دارند که بطرف غرب 
بردم 


نامهاى به فرزند امين الضرب درباره: 


ابو تراب ساوحی 
غرّه مارس فرنگی 


اگر از تو شکوه کنم گویا از خود سخن رانده باشم زيرا بخود خواهم انديشه کرد . 
که شايد در تربيت چندماهه و در آن اندرزهای متعالیه قصوری بوده است و اگر دم 
درزنم بدين راضی شده باشم که تو هم در اخلاق و عادات جو سائر ایرانیان باشی و 
من نمیخواهم» چون آرزویم آنست که ترا در ايران مصدر امور عظیمه بینم چرا 
کاهلی - مكتوب فرخنده بالی بتو لوشتم جوابش تا هنوز نرسید. خجالت کشیدی در 
سنن طبیعت و قانون شریعت شرمندگی نباید - 

باری میرزاابوتراب ساوجی را بتو میسپارم معنی اين بسیار بزرگ است (البته 
فهمیدی) بايد اثر سفارش من و نتيجة امتثال تو در مکتوب او بمن برسد -و خواهش 
دارم که کاغذهای او را هميشه خودت بتوسط آقامحمدجواد از برای من بفرستی و 
جواب این‌مکتوب را بزودی روانه نمائى بى تساهل و بی‌کاهلی 

و جناب حاجى محمدابراهيم را سلام بگو و والده مکرمه محترمه. خود را 
ازطرف من سلام و احترامات برسان و در ارضاى خاطر ايشان بكوش. 

والسلام ۱ 

جمال الدین الحسینی 


هدف: 
: نصيحت و اصلاح نه صدارت! 


جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن امین دارالضر ب السلطانيه هميشه خورسند و 
مسرور بوده باشند. 

مكتوب شماكه آرزوی حصول فرصت از برای گله گذاری (جاى التماس دعا را 
OF‏ بود) رسيد. جناب حاجی» من آنچه گفته‌ام و میگویم و کرده‌ام و میکنم» همه 
محض و صرف از برای خیر امت محمدیه بوده است و خواهد بوده و بهیچوجه 
انائيّت مرا درو مدخلی نبوده اسث و اگر منافقان ايران در نزد کوران و کران که نه 
جيزى شنیده‌اند و نه دیده‌اند» انكار نمایند اميد OT‏ دارم که شما در بيش نفس خود 
اعتراف كنيد که راست می‌گویم. و چون خداوند تعالی از حقيقت کنش و روش من 
مطلع بود. لهذا دولت عثمانی را بس از شش ماه که از در مخالفت با من در آمد. كوش 
و دماغش را بریده کمرش را شکست و خدیویت مصر را يس از آنکه مملکتش را 
پارچه پارچه کرد» پای سنگین انگلیز را بر گلوی آن نهاده که نزدیک است که نفسش 
قطع شود و شیر علی‌خان و عائله آنرا تار و مار کرد. 

اکنون می‌گویم اگر ايران ب ناه خود اصرار نماید و توبه نکند؛ خداوند تعالی چون 
به‌جهت گناهان سابقش كوش و دماغ کنده است. حالا سرش را خواهد برید و گوشتش 
را طعمة نسرها و عقابها خواهد نمود و بسیار زمان طول نخواهد کشید. 

خداوند تعالی بیزار است از اين اعمال جاهلیت و رسوم وحشی‌ها که بر سر آنها 
عمامه اسلا م‌ودین‌نهاده‌اند. اینک من جهاراً می‌گویم و عالم در این نزدیکی خواهند 
دید 


نوشته بودید که يس از ورود من به‌طهران همه چیز آماده و حاضر بوده 


بخش دوم ل ۳۹ 


حاجی‌جان! جه pole‏ بود و کدام چیز آماده بود؟ من صدراعظم نمی‌خواهم بشوم؛ 
من وزير نمی‌خواهم بشوم؛ من ارکان دولت نمی‌خواهم بشوم. من وظیفه 
نمی‌خواهم؛ من عیال ندارم؛ من ملک ندارم و نمی خواهم که داشته باشم. 

پس جه حاضر بود و جه آماده؟ جناب حاجی بسیار اشخاصها بواسطه من به رتبة 
بیگی و SLL‏ رسیده‌اند و بسیار اشخاص بتوسط من به مواجب‌های باهظه رسیده‌اند 
ولکن خود من هميشه به یک حالت بوده و خواهم بود جز نصیحت و اصلاح مقصد 
دیگری ندارم و آن که دل شاه را تغییر داد اگر قلندر اصفهانی است و با ناقلندر تهرانی» 
زنیمی‌که راضی شد و OT‏ عتیلی ! که تهاون ورزید» خداوند تعالى از همه کس بهتر 
می‌داند (انسان چون حق کشف حقايق نتواند بکند) جزاء همه در اینجا و در آنجا در 
دست حق است. 

نگاشته بو دید که جناب جلالت‌مآب اجل افخم به اوج اقتدار رسیده‌اند! اگر در آن 
نفع خلق است باعث مسرت و خشنودی است. اگر چشم من درو خير عموم عبادالله 
نباشد» كور باد بهتر است و اگر دستم برای سعادت مخلوق نکوشد از حرکت بازماند 
و اگر پایم در راه نجات امت محمدیه قدم نزند شکسته شود. اینست مذهب من و 
اینست مشرب من و اميد OT‏ دارم که جناب جلالتمآب اجلء به قدر اقتدار خود در 
خير ایرانیان بيجارة مسکین فلك زده بکوشد. 

و اما ميرزا نعم تالله؛ سواد مكتوبى که از برای شما روانه کرده بود» پیش من 
فرستاد و البته شما یکی از آن وجوه SH‏ راكه بشما عرضه كرده بود» قبول خواهيد 
كرد و از راه عدل و انصاف منحرف نخواهيد شد. 

از fold‏ چیزی ننوشته بودید. جميع اهل خانه و متعلقین خود راو حاجی 
محمدابراهيم را از طرف من سلام بگوئید و آتش سوزان برزخ اين جهان را بر خود 
بملاحظه قیمومیت الهیه برد و سلام نمائید و جناب آقامیرزا خلیل را مخصوصاً سلام 
بگوئید. عبدالغفور حالش چگونه است؟ والسلام. 

جمال‌الدین الحسینی 


.١‏ زنيم؛ بست و فرومایه. عتیل مزدور؛ نوکر. 


علم در ميان مردم جاهل؟ 


جناب محتشم مكرم حاجى محمد حسن امين هميشه مورد عنايت خاصه الهيه و مظهر 
فيوضات ربانيه بوده خورسند باشند. آمين. 

بس از آن که مکتوبی به شما روانه نمودم كاغذى از طرف شما رسيد و فاصلة بين 
صدور آن و ورود اين بيش از پنج ساعت نبود -صدق است اين مملكتها جامه و دهن 
و معده را نجس مىكند و لکن OT‏ 2 عقل و روح و نفس ناطقه انسان را ملوث 
می‌گرداند. جونكه بيجارهها بجهت تضارب آراء فاسده و تلاطم اطماع فاسده و 
هیجان اخلاق رذيلة ابالسه محتاج می‌شوند که دروغ گویند و تزوير و مکر و خدعه 
بكار برند و از طريق مستقیم منحرف گردند و برضد فطرت طاهرة خويش عمل نمایند 
و جناب حاجی در نفس خود ملاحظه کند (با آنکه طالب صلاح و فلاح و در اصل 
فطرت از همه ایرانیانی که از نظر گذشته است برترند) همین امور را خواهند بافت 
(چاره نیست جه بايد کرد) و لکن ممکن است که اندک‌اندک حقیقت حال بر خود 
انسان ملتبس گردد و زشت را زیبا شمارد (نعوذ بالله)... 

نوشته بودید که به مشهد مقدس بروم و خلق را علم بیاموزم (بسیار خوب است) 
ولی در مملکتی که افتراكفتن را هنر دانند و دروغ‌گوئی را کاردانی و نمیمه را پيشة 
خود شمارند و بدين صفات شیطانیه در محافل و مجامع مباهات و مفاخرت نمایند و 
خویشتن به زیرکی ستایند؛ چقدر دشوار است سخن از حق راندن و حقيقت علم را 
آموختن. خصوصياً با dale‏ که خود را blo‏ شمارد و کوری که خويش را بصیر 
انگارد. ۱ 

با همة اینها چنان گمان می‌کنم كه شما در آن چند ماه» که شب و روز و در هر 


بخش دوم ل] ۵۱ 


ساعت باهم بوديم بفطانت فطريه و بنور ایمانی اندكى مرا شناخته باشيد و دانسته باشيد 
كه مرا دراين جهان جه در غرب باشم و جه در شرق مقصدى نيست جز آنكه در 
اصلاح دنيا و آخرت مسلمان بكوشم و آخر آرزويم آنست كه جون شهداى 
صالحین خونم در اين راه ريخته شود؛ ولى در حركات خودم مجبورم و از اراده 
الهیه سرباز نزنم. 

از اين مسئله درگذریم... (در وقت ورود موکب همایونی) برسم فرنگستان به 
هريك از آشنایان کارت خود را فرستادم و با امین‌الدوله و مخبرالدوله و 
اعتمادالسلطته جنانجه میدانید ملاقات حاصل شد؛ چونکه وفت معين کردند و 
کاغذی بامین السلطان نوشتم و خواهش نمودم که وفتی از برای ملاقات معين کنند و 
در ضمن مکتوب بیان کردم که میخواهم در اين فرصت کذب کذابین را به برهان 
واضح بیان کنم. ایشان رافع ورقه را سه ساعت معطل کردند. و در هر نیم ساعت که از 
حجرة خود بیرون آمدند برای كارىء به رافع ورقه گفتند که اکنون جواب خواهم 
نوشت (آخر رافع مأیوس شده بازگشت) و سبب ياكثرت اشفال و يا دسایس شيطانيه» 
هرچه باشد هیچ بايد شمر د (دست خدا بالای دستهاست). 

نوشته بودم که یک دوره‌الی خواهم زد از غرب بشرق و از شرق بغرب» ولی 
بعضی از رجال دولت روسیه از من استدعاء نمودند که چندی توقف نمایم تا آنکه 
نتيجة سفر همایونی بلندن معلوم گردد و لهذا چند دیگر هم درين شهر خواهم ماند و 
جواب اگر بنويسيد در اینجا (یعنی پطرسبورغ) بمن خواهد رسید در هر حال سلامت و 
خورسند باشید والسلام. 

دوست شما: جمالالدین الحسینی 


حاجی سیاح مكتوبى مجمل نوشته بود که نمیدانم بشما چه کرده است و جه گفته 
است بيقين «جفر جامعه, میخواهد که یک یک جمل آنرا در تحت سژال و جواب 
نهاده و مستحصلة آنراگرفته تا آنکه معلوم شود جه مى خواهد بگوید. 

انسان را اگر یک هزار سال عمر بودی از برای صیانت OF‏ نبایستی اینقدر بترسد» 


۴ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 


تا کجاکه بیش از شصت و هفتاد نيست و آنهم همه‌اش گذشته است. وای بر حال ما با 
اینگونه زندگانی. ولی من امیدوارم شما اینگونه نباشید و هميشه oly‏ آورید که خداوند 
تعالی تمنی موت را علامت صدق ایمان قرار داده است. 

والسلام 


رفتار سلاله اشقياء كوفه و شام 


جناب نيّرالفؤاد حاج محمد حسن امین ثبت له قلبه على الحق را سلام باد 

اين واقعه مهوله محض از براى آن بودكه مسلمانان ايران بدانند که من تا هر درجه 
بجهت اصلاح حال صورى و معنوى ايشان ثابت و پایدار بودم (و انشاءالله الرحمن تا 
رسيدن بمقصود نيز ثابت خواهم بود) و دیگر آنكه ضعیف‌الایمان‌ها عدل‌الهی را در 
ظالمان فيما بعد ملاحظه كنند و سزاى ستمكاران را بچشم خود در آتى بنگرند» شايد 
ايمان ايشان قوی گر دد و بحق بازآ يند. 

تفصيل واقعه راو اصناف ستم سلالة اشقياء کوفه و شام را فيما بعد خواهم نوشت. 

دیگر جناب حسام الملک والى كرمانشاه آنقدر مهربانی کرد با آنكه اسم مرا هم 
نمی‌دانست که مى توانم بگویم که یک سرشت پاک دیگر هم چون شما در ايران دیدم. 

جناب ملك التجار را سلام و فاضل را هرگز فراموش نخواهم کرد. حالا همینقدر 
كافى است والسلام. 7 


جمال‌الدین الحسينى 


الحى الحق آقاملاعلی از روز ورودم در خدمتگزاریست. خدايش توفيق دهد و 
شما را برو مهربان كند. 


جكونه مرا تبعید کردند؟ 


جناب نیّرالفژاد حاجى محمد حسن امین لازال ثابتاً على سبي ل الرشاد را سلامها باد. 

روز پنجشنبه در حضرت عبدالعظيم كه از بیماری قدرت بر حركت نداشتم بيست 
نفر جلاد (فراش) عمر سعد (مختارخان) ربختند به منزل (معین‌التجار هم بودند) مرا 
بغايت غضب و حدت كه نمونهئى از حقد وكينه عساكر ابن زياد بود كشيدند» جون 
خوف آن داشتند که مبادا اندک اسلامى در قلوب اهل شهزاده عبدالعظيم مانده بسبب 
غيرت دینی از من حمایت کنند (و حال آنکه اين خیال باطل و فکر محال بود چونکه 
اسلام و دين و غيرت و حمیت مدتیست که از آن و لا هجرت نموده و جنانجه هميشه 
می‌گفتم) آنقدر مرا بسرعت می‌بردند و بشتاب م ىكشيدند که دکمه‌های قبا و پیراهن» 
گلوی مرا چنان فشار داد که نفسم قطع شده بزمین افتادم. 

بس از OT‏ به هیچگونه ندانستم که مرا به جه نوع به دارالاماره عمر سعد رسانیدند 
و تامدت چهار ساعت هیچ نفهمیدم که در کجا هستم. چون به خود آمدم و عمر سعد 
و شمر را (حسن‌خان قزوینی سرتیپ سوار کشیک خانه) در حضور خود دیدم؛ و 
مدت سه ساعت هم بی‌عمامه بی‌رداء نشسته علی‌الاتصال آب مى نوشيدم» چون که 
بسبب حبس نفس حرارت شدیده را در fale So‏ شده بود (حتی تا کرمانشاه اين 
باقى بود و می‌بایست روزی جه بار آب بنوشم) پس از آن شم ركفت دو ساعت بیش 
بغروب نمانده بايد سوار شد. در اين بين بمختارخان گفتم بگوئید كيف مراکه در آن 
اندکی پول است بیاورند» ایشان بر خواسته رفتند و کیف راهم که در آن بعضی مبلغ و 
پاره‌ای اوراق و کتب oy‏ ندادند؛ و هرجه گفتم بدیشان خبر دهيد کسی هم بدیشان 
خبر نداد؛ آخرالامر شمر گفتند وقت میگذرد ماكيف را برای شما به قم روانه 


بخش دوم [] ۵۵ 


خواهیم نمز د! ۱ 

بس یک بقچه لباس مرا آورده با قلمدان و اسباب چپق ولکن یکی قلمدان را 
برداشت و دیگری اسباب چپق را و الحاصل در محضر خودم آن چیزهای حقير را هم 
نهب کردند. همان be‏ و لباده و دو قبا در جوالی گذاشته مرا یک یابوی لکنتی سوار 
نموده تا یک نیمساعت سی سوار با من آمدند» بس از آن مرا در حالت بیماری و 
تنگ‌نفس و حرارت کبد به ينج سوار که رئيس ايشان سنان‌بن عنس که حمیدخان 
سرهنگ باشد -سپردند. 

دیگر در بين راه بی‌بالاپوش بی‌شلوار با همة oT‏ برفها و آن سرماهای شدید و آن 
خشونت اخلاق و عدم ایمان حارسین و در منزل‌گاهها بطویل‌ها فرود آمدن» آن 
دودهاء دیگر خود شما تصور کنید که چه گذشته است. و از همه شگفت‌تر آنکه چند 
قران که در جيب بود لشکر ابن سعد بدر بردند. 

از حضرت عبدالعظیم تا کرمانشاه یکبار گوشت خوردم و آنهم در منزل دستگرد 
که در آنجا از عجائب اتفاقات. با حاجی ناصر اتفاق ملاقات افتاد و الحق ابشان كمال 
صفا را بجا آورده اسبی داشتند و خواستند از برای خلوص CE‏ بمن بدهند. ولی من 
قبول نکردم خداش يار باشد. 

اينهمه را نوشتم. تا انكه بدانید اين مصائب بر بدن من وارد امد ولی در همه 
اینحالات روح من مسرور بوده و هست و خواهد بود و بلاشک بعضی ایرانیان 
خواهند دانست که من برای اصلاح احوال صوری و معنوی ايشان تا هر درجه 
ایستادگی دارم آنچه می‌گفتم نه از برای امرار وقت و گرمی مجلس بود و از خداوند 
تعالی خواهانم که اين واقعه مهوله را یکی از اسباب فوزمن قرار دهد و بدين مقصد 
عالیم برساند و دلهای پاک منور به ایمان را شاد گرداند. آمین. 


کاغذی به آقامحمدعلی نوشته بوديد» خواندم هیچوقت در صفای روح و نقاوت 
نفس و علو سجایای شما از يوم اول ملاقات. شبهه نکرده بودم. شکر شما با خدا است 
و جزای شما از اوست. آقامحمدعلی الحق جون ملاعلی هميشه در خدمتگزاری 
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حاضرند و البته آنچه لازم باشد از ايشان گرفته خواهد شد. جناب حسام‌الملک تا 
امروز بسيار مجاملت می‌نمایند الحق اينهم عجيب است. 

اكنون بيمارم و لهذا از رفتن و ماندن سخنى بميان نياورده است و امیدوار آنم که نه 
در عزم شما وهن و نه در حرارت ايمانيه شما نقصی حاصل شود. بلكه بايد سپس اين 
واقعة مهوله مترقب آن باشيد كه علىالدوام عجائب قدرت الهيه را در اعداء دين و 
دولت مشاهده كنيد و بر مراتب ايمانيه خود بيفزائيد و عدل خدارا بديده تحقيق 
بنگرید. 

وکیل‌الدوله هم پیش من آمدند و اظهار نمودند هرجه بخواهید از اسب و نقدیه 
حاضرم؛ تشکر نمودم. آقامحمدعلی میگفت که امین الدوله بسرهنگ پستخانه نوشته 
است که هرجه مرا لازم باشد کارسازی کنند» ولی تا حال کتابت؛ نزد من نيامده است؛ 
حاج ملک و فاضل خودم را درود می‌رسانم والسلام. 

جمالالدين الحسینی 


تهمتهای ناروا بر سلالة على (ع) 


ظهر وأتى... 

ابن زياد کی بآل رسول رحم كرده بود؛ آنكه سر انسانی را میبرد» آيا يس از آن 
بكفن و دفن آن مشغول می‌شود؟ آنكسيكه سلالهٌ على (ع) را ارمنى و نامختون 
شهرت میدهد. آيا زاد و راحله‌اش عطا مى نمايد؟ الا لعنةالله على الكاذبين. 

بلى بايد وقايع زمان گذشته و حال در هر جيز مشابه باشد. جونكه اشرار همگی» 
اگرچه در أزمنة مختلفه بعالم وجود قدم نهند. از یک شجره خبيثه مى باشند و اعمال و 
اقوالشان هميشه مشاكل و مماثل بوده است و سنت الهيه هم در عالم خلق علی‌الدوام 
بر نهج واحد بوده و خواهد بود. اكنون بايد منتظر عجايب قدرت الهى شد من حق 
نصيحت دینیه را بجا آوردم و در سلوک طريق حق. خوف و جزع که لازمه غالب 
تفوس است. بخود راه ندادم و بسبب اوهام باطله از انذارات دم نبستم و اشقیاء هم 
آنچه توانستند كردند, اکنون بايد دید كه خدا جه می‌کند. 

البته هركس که نفس او ضعیف و ایمانش سست است. هرگونه خيال می تواند بکند 
و هرگونه سخن می تواند که بزند و هرنوع نسبت می‌تواند بدهد. چنانکه سابقین کر دند 
و زدند و دادند. ولکن واجب است بر خداوند عالم که باطل را زائل و حق را ثابت و 
بحجت قاطعة خويش آشکار و ظاهر سازد. 

نمم. على الدوام فتن و امتحانات در اين طرق بوده و هست والاتمییز خبيث از طيب 
چگونه خواهد بود و هميشه مصاعب و خطرها و مهلکه‌ها در سبیل تقویم و تعدیل 
بشر بوده است وگرنه معدلین را جه فضيلتى باشد. 
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البته of‏ اشخاص که از ایمان بالفاظ قناعت کرده‌اند و قليشان را از حقیقت آن 
خبرى نیست و بجز ظاهر حیات دنیا و لذائذ OF‏ بچیز دیگر توجه ندارند. اینگونه 
اعمال را سفه و جنون می‌شمارند. ولی اگر یکروزی نور عقل بدیشان بتابد و ایمان 
حقیقی جوهری BU‏ دل ايشان را منور سازد» خواهند دانست که آن خیال جز از 
خطرات نبود. 

بلی ابولهب و ابوجهل تا وقت موت همینگونه خیال داشتند امیدوارم که ملاقات 
دست دهد. جناب ملک‌التجار را و ساير بستگان همگی را سلام بادء والسلام. 

جمالالدین الحسینی 


اکنون دربغداد در «باب لاغاء عقد صفافیر» در خان حاج عبدالصمد اصنهانی 


علمای بز رگ شيعه 


دربارة 
فساد شاه و رزيم قحری ايران 


نامه‌ای به: 


رهر شيعيان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حق را بگویم. من دوست داشتم این نامه را -اگرچه بنام شخص خاصى عنوان شده 
ست -١‏ بهمه elle‏ و دانشمندان تقدیم كنم. چون دانشمندان در هر نقطه‌ای طلوع 
نموده و بهر نحوی که رشد کرده و هركجا يافت شوند. جانى هستند که در بيكر دين 
محمد صلىالله عليه و آله و سلم دمیده شده است. اين نامه درخواست عاجزانة ملت 
اسلام است كه به پیشگاه رهبران عظيم الشأن خود؛ نفوس پا کیزه‌ای که زمام ملت را در 
کف گر فته‌اند. تقديم ميدارد. 

پیشوای دین. پرتو درخشان انوار ائمهء UL‏ تخت دیانت» زبان گویای شریعت: 
جناب حاج میرزا حسن شیرازی ‏ خدا قلمرو اسلام را باو محفوظ بدارد و نقشه شوم 
کفار پست فطرت را بواسطة و جود او بهم زند ‏ خدا نيابت امام زمان را بتو اختصاص 
داده و از ميان طايفة شيعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طريق ریاست دینی بدستت 
داده و حفظ حقوق ملت را بتو واگذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دل‌های 
مردم. جزء وظایف تو قرار داده» چون تو وارث پیغمبرانی؛ سررشته کارهائی را 
بدستت سپرده که سعادت اين جهان و رستگاری OT‏ جهان بدان وابسته است. 

خدا کرسی ریاست ترا در دل‌ها و خردهای مردم نصب کرده تا بوسیله OT‏ ستون 
عدل محکم شود و راه راست روشن گردد و درمقابل این بزرگی که بتو ارزانی داشته 
حفظ دين ر مدافعه از جهان اسلامی را نیز در عهده‌ات نهاده است؛ تا آنجا که بروش 
پیشینیان به فيض شهادت PE‏ شوی. 
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۱ این نامه بعنوان مرجع تقلید وقت آيةالله حاح میرزا حن شیرازی از بصره به سامره نوشته شده است. 
ن يعنوان مرجع بصا (rr‏ ج فمیررا حن سیر بصره به سامره بو 
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ملت اسلام» کو چک و بزرگ. شهرى و روستائی؛ دارا و ندار؛ باين عظمت خدائى 
اقرار نموده و درمقابل اين بزرگی زانو بزمين زده سر تعظيم خم میکند! 

ملت اسلام در هر بيش آمدى بتو متوجه شده و در هر مصیبتی چشمش را بتو 
دوخته» سعادت و خوشبختی؛ رستگاری و رهائى خود را دردست تو میداند» 
آرزوهایش بتو بسته است و آرامشش توئی» با اينحال St‏ (براى مدتى كه از یک 
چشم بهمزدن بيشتر نبوده و از گردش Se‏ پهلو تجاوز نكند) ملت را بحال خود 
گذاشته و بآنها توجه نداشته باشی» افكارشان بريشان ميشود و دلهايشان از بیم بلرزه 
درميآ يد و بايه ايمانشان سست میگردد. 

جرا؟ جون توده نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمى که طبقه دانا 
در عقایدش نشان میدهد. دلیلی ندارد؛ هرگاه طبقه علماء در انجام و ظیفه‌ایکه برعهده 
دارند سستی کنند؛ يا در نهی از منکر کوتاهی نماینده توده عامی دچار تردید و 
بدگمانی شده و هرکسی از دين بیرون رفته و به عقائد اولیه خود برمیگردد و از راه 
زاست منحرف میشود. 

يس از اين مقدمات. متذکر ميشود که ملت ايران با همة مشکلات سختی که 
دامن‌گیرش گشته» مشکلاتی که سبب شده است کفار بر کشور اسلامی دست بافته و 
بیگانگان بحقوق مسلمانان دست بياندازند: و با این حال تو را ساکت دیده و مىبيننده 
با مسئولیت بزرگی كه در عهده داری بیاری آنها برنمى خيزى. از خرد بیگانه شده و 
مشاعرش را از دست داده و در سر دوراهی شک و یقین» انکار و قبول مانده؛ نمیداند 
جه بکند و راهش از کدام سمت است؟ مانند مسافری که در شب تاريكك خط سیر 
خود راگم کرده گاهی از چپ و گاهی از راست میرود؛ در وادی پهناور خیالات 
گوناگون متحیر مانده» چنان دچار يأس و نومیدی شده و چنان راه چاره برويش بسته 
است که نزدیک است گمراهی را بر رستگاری تىرجیح دهد و از شاهراه سعادت 
منحرف شده اسیر هوا و هوس گردد! 

ايرانيان همگی مات و مبهوت مانده» از هم میپرسند: چرا حضرت حجةالاسلام در 
مقابل اين حوادث سکوت نموده؟ کدام پیش آمد ايشان را از Gob‏ دين بازداشته» 


بخش سوم ل ۳ 
چرا از انجام وظيفه شانه خالى ميكند؟ چه‌شده که دين و اهل دين را از نظر انداخته و 
آنها را زيردست كفار رها نموده تا هر gh‏ رکه دلخواهشان هست. با آنها بازى کنند و 
بهرجه میخواهند فرمان دهند؟ 
برخى مردم سست عقيده دربارة شما نيز بدگمان شده» خيال ميكنند هرجه بآنها 
گفته‌اند دروغ بوده» و دين افسانه‌های بهم آميخته و دامكستر ده‌ایست که مردم دانا 
بوسيله OT‏ نادانان را صيد میکنند!. چرا؟ چون آنها می‌بینند (و همین است) همه مردم 
دربرابر تو leds‏ همه فرمانبردارت هستند؛ امر تو در جامعه مسلمانان نافذ است» 
هيجكس در مقابل حُكمت گردن‌فرازی نمیکند. اگر بخواهی؛ ميتوانى با یک كلمه 
( کلمه‌ای که از دل مرد حقيقت بيرون آمده و بر سينه اهل حقيقت می‌نشیند) افراد 
پرا کنده را جمع كنى و با متفق ساختن آنهاء دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و 
شرکفار را از سرشان برطرف نمائی و این رنج و مشقتی راکه دامنگیرشان شده است از 
WT‏ دور کنی و از این زندگانی سخت نجاتشان داده بزندگانی گوارا و دلپذیری نائل 
سازى. تا دين در نظر اهل دين بزرگ و ارجمند جلوه نموده و اسلام با داشتن چنین 
پیشوائی در ديده ملت محبوب گشته و مقام شامخی داشته باشد. 
حق را بايد گفت: تو رئيس فرقه شيعه هستی: تو مثل جان در تن همه مسلمانان 
دمیده‌ای, هیچکس جز در پناه تو نمیتواند برای نجات ملت برخیزد و آنها نيز به غیر از 
نو بکسی اطمينان ندارند. اگر برای گرفتن حق قيام کنی. همه به پشتیبانی تو برخاسته؛ 
آنگاه افتخار و سربلندی نصیب‌شان خواهد شد ولى اگر بجاى خود بنشينى مسلمانان 
هم متوقف شده و زیردست و زبون میشوند. ممکن است وقتی کار باين صورت بماند 
و مسلمانان رئيس خود را خاموش دیده و ببینند وى آنها را چون WT‏ بدون شبان و 
حیوان بی‌سرپرست رها کرده اين خاموشی را برای خود عذری پندارند؛ بخصوص 
وقتی مشاهده کنند كه رئيس مذهب در یک اقدامی که همه مسلمانان آنرا واجب 
دانسته و خطر حتمی در پرهيزش میدانند سستی مینماید. (حفظ دينء دینی که آوازة 
آن تا دورترین نقاط رفته و نام نیکش بگوش همه رسیده) - آيا جه کسی برای اين کار 
سزاوارتر از مردی است که خدا در قرن چهاردهم از ميان همه او را انتخاب کرده و 
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برهان دين. و حجت بر مردمان قرار داده؟ 

پیشوای بزركك! پادشاه ايران سست عنصر و بدسيرت گشته» مشاعرش ضعيف 
شده» بدرفتاری را بيش كرفته. خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز 
است. لذا زمان کار را بدست مرد يليد بدکردار پستی داده که در مجمع عمومی به 
پیغمبران بد میگوید. بمردم پرهیزکار تهمت میزند به‌سادات بزرگوار توهين مینمایده 
با وعاظ مثل مردم يست رفتار ميكند. از ارو پا که برگشته» پرده شرم را پاره کرده و 
خودسری را پیش BS‏ بی‌پرده باده گساری مینماید. با کفار دوستی میورزده با مردم 
نيكوكار دشمنى ميكند. اين کارهای خصوصی اوست 

اما آنچه بزيان مسلمانان انجام داده ابن است که قسمت عمده كشور و درآمد آن 
را به دشمنان فروخته که به تفصیل عبارت است از: 

١-كانها‏ و راه‌هائیکه به کانها منتهی ميشود و هم‌چنین خطوطی که از معادن به 
نقاط مهم کشور متصل است. 

۲ -کارو انسراهائیکه در اطراف خطوط شوسه بنا میشود (در تمام کشور) بانضمام 
مزارع و باغستانهائیکه در اطراف اين راه‌ها واقع است. 

۳ رود کارون و مسافرخانه‌هائیکه در دو طرف اين رود (تا منتهی‌الیه آن) ساخته 
ميشود و هم‌چنین مراتعی که تابع اين رودخانه است. 

۴راه از اهواز تا طهران و آنجه از ساختمان‌ها و مسافرخانه‌ها و باغستانها و مزارع 
در اطراف آن واقع است. 

۵- تنباکو و آنچه لازمه اين محصول است (از مراکز كشت زارهاء خانه‌های 
نگاهبانان و متصدیان حمل و نقل و فروشنده‌هاء هر کجا واقع شده و هرجا ساخته 
شود). 

١‏ جمع آوری انگور بمنظور ساختن شراب و هر جه از دکان و کارخانه لازم دارد 
(در تمام کشور). 

۷-صابون. شمع و شکر و کار خانه‌هائیکه لازم آنهاست. 
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۸ بانک (جه ميدانى بانكك چیست؟) بانک عبارت از اين است که زمام ملت را 
یک‌جا بدست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بندة آنها نموده و سلطنت و آقائی 
كفار را بر آنها يبذيرند. 

آنوقت اين خائن احمق برای اينكه ملت را راضی نماید. دليل پوچی برای كردار 
زشت خود اقامه كرده و میگوید اينها معاهده موقتى است که مدتش از صدسال! 
تجاوز نخواهد كرد! جه برهانى براى رسوائی خيانتكاران ازاين بهتر؟ 

نصف دیگر مملكت را هم بهعنوان حق‌السکوت بدولت روسيه داده (اگر ساکت 
شود) آنهم عبارت است از: 

۱-مرداب رشت و راه انزلی تا خراسان و آنچه از خانها و مسافرخانه‌ها و باغستانها 
تابع اين راه است. ولی دولت روسیه به دماغش! خورده و اين هدیه را نپذیرفته» او 
درصدد است اگر اين معاهده‌ای که به تسلیم کشور منتهی ميشود بهم نخورد. خراسان 
را مستعمرة خود کرده و بر آذربایجان و مازندران نیز دست بیاندازد. اين اولین 
نتیجه‌ای است که بر سیاست اين احمق مترتب ميشود. 

خلاصه: این مرد تبه کار کشور ایران را اينطور بمزایده گذاشته و خانهای محمد 
ail dio‏ عليه و آله و سلم و ممالك اسلامی را باجنبی میفروشد. ولی از بست فطرتى و 
فرومایگی که دارد. به قیمتی کم و وجه اندک حاضر بفروش میشود. بله وقتی 
بست فطرتى و حرص با خست و دیوانگی آميخته شود چنین خواهد شد. 

تو ای پیشوای دين اگر به کمک ملت برنخیزی و آنها را جمع نکنی و کشور را با 
قدرت خود از جنك اين گناهکار بیرون نیاوری» Sob‏ نخواهد کشید که مملکت 
اسلامی زیر اقتدار بیگانگان درمیاً ید. آنوقت است که هرجه میخواهند میکنند و هر 
حکمی دلشان خواست میدهند. اگر اين فرصت از دست برود و این معاهده‌ها در 
حيات تو صورت بگیرده در صفحه روزگار و صفحات تاريخ نام نیکی نخواهی 
داشت. 


تو میدانی علمای ايران هم. سینه‌هایشان تنگ شده و منتظر شنیدن یک کلمه از تو 
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هستند ( کلمه‌ایکه سعادت و نجات‌شان در آن ميباشد) چطور جايز است کسی که خدا 
اين قدرت را باو داده» کشور و ملت را باين حال بگذارد؟. 

باز ply‏ یکنفر مطلع؛ به حجةالاسلام میگویم: 

دولت عثمانى هم از قيام تو خوش حال شده و در مبارزه با اين تبه کار بتو کمک 
خواهد کرد. زيرا دولت عثمانى میداند مداخله فرنگیان در نقاط ایران و نفوذشان در 
این کشور. بزيان كشور او نيز خواهد بود. از طرف دیگر وزراء و فرماندهان ايرانى هم 
با این نهضت موافق بوده و خوش حال می‌شوند. زيرا طبعاً آنها نيز از اين مقاولاتی که 
جديداً بناست صورت بگیرد ناراضى هستند. با نهضت تو فرصتى خواهند یافت که اين 
مقاو له‌ها را بهم بزنند. 

علماء اگرچه از فشار اين مرد احمق خائن بشدت انتقاد کرده‌اند. ولی وضع 
طوری نیست که بتوانند در یک أن مقاصد خود را یکی کنند. و چون این‌ها از حیث 
مايه علمی و ریاست و وجهه بين مردم در یک درجه هستند حاضر نمیشوند بعضی 
با بعض So‏ پیوسته و باهم هم آهنگ شوند. تا یک اتحاد حقیقی و قدرت 
اجتماعی که بتواند دفع ضرر دشمن را نموده و کشور را حفظ نماید تولید كردد. 
هركس به محور خودش میچرخدا! و به تنهائی يا باهم مبارزه میکنند» اين تشتت 
آراء علت اصلی عدم قدرت بر مقاومت و موجب پیشرفت کارهای نامشروع 
میباشد. 

ولی تو نظر بتوانائی و نفوذ کلمه‌ای که داری. در همه انها مو ثر خواهی بود دلهای 
براكندة آنها را متحد خواهی کرد. اين اختلاف کلمه را از ميان برخواهی داشت و 
بواسطه نو قدرت‌های اندک جمع خواهد شد. يك کلمۀ تو سبب ایجاد و حدتی 
ميشود که اين بلاهای محیط به کشور را برطرف سازد و دين اسلام را حفظ نموده و 
جامعه دینی را نگاه بدارد» بس همه طبقات با تو هستند و تو نزد خدا و مردم مسئول 
خواهى بود. 

باز میگویم: علماء و پرهیزکاران درنتیجه دفاع منفردی که از دين نمودند: از این 
مرد سرکش سختی‌هائی کشیدند که در تاريخ نظير ندارد چون میخواستند بلاد 
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مسلمين را از شر اجانب حفظ کننده هرگونه تحقير و رسوائى را متحمل شدند. 

مسلماً پیشوای مذهب از رفتار زشتی که جاسو سان کفر و یاران مشرکین با دانشمند 
پرهیزکار واعظ حاجی ملافیض اله دربندی نمودند» مطلع است و قریباً هم از 
بدرفتاری که نسبت به دانشمند مسجتهد و نیکوکاری حاجی سیدعلیاکبر شیرازی 
مرتکب شده‌اند مطلع میشود. هم‌چنین از کتک و حبس و کشتار پیشوایان ملت آ گاه 
خواهی شد که از جملة آنها جوان پا کدامن میرزامحمد رضای کرمانی است؛ و اين 
مرد خارج از دین» او را در زندان تا پای مرگ برد. و از جمله آنها فاضل ارجمند 
حاجی cle‏ و میرزا فروغی و میرزا محمد عليخان و فاضل قانون‌گذار 
اعتمادالسلطنه ميباشد. 

اما فجايعى كه اين پست‌فطرت نسبت بخودم مرتکب شده طوری است که 
gla Se‏ اهل ایمان را پاره ساخته و دل‌هایشان را قطعه‌قطعه میکند و حتی مسوجب 
و حشت کفار و بت پرستان می‌گردد. اين مرد بست فطرت موقعیکه من با حالت بیماری 
در حضرت عبدالعظیم پناهنده بودم؛ دستور زندانی نمودنم را داد از حضرت 
عبدالعظیم تا طهران مرا روی برف (با اهانتی که مافوق آن متصور نیست) حرکت 
دادند و البته این‌ها يس از غارت اموالم بود dil)‏ و انااليه راجعون). 

از طهران هم باز يكدسته از کو چک ابدال‌های دربار؛ مرا سوار اسب بارکشی کرده 
و خودشان سوار اسب‌های راهوار» من بیمار را در زمستان سخت با این حال تا خانقین 
حرکت دادند و از... والى درخواست کردند مرا به‌بصره تبعید نماید؛ زيرا میدانست BN‏ 
مرا در عراق آزاد و بحال خود بگذارد؛ نزد تو رئيس مذهب خواهم آمد و گزارش او 
و اوضاع کشور را بتو گفته و بدبختی‌هائی را که این مرد زندیق برای ملت ايران آماده 
کرده شرح خواهم داد؛ و تو را بکمک دين و فریادرسی مسلمانان خواهم خواند. او 
ميدانست اگر من و تو یک جلسه باهم مصاحبه کنیم» دیگر نمی‌تواند وزارت ملت‌کش 
خراب كن خود را نگاهداری نموده و کفر را ترویج کند. 

باز از جمله کارهائیکه کرد و بر پست‌فطرتی و دنائت خود افزود؛ اينكه برای | 
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فرو نشاندن هیجان احساسات عمومی. من و هواخواهانم را که فقط روی غيرت دینی 
(بقدر استطاعت) درمقام مدافعه از کشور و حقوق مردم برآمده بودیم» به طايفة 
بابی‌ها نسبت داد! همچنانکه زبان بریده ابتدا شهرت داد که من ختنه نشده‌ام» - 
وااسلاما -اين ناتوانی چیست. اين سستی برای چه؟ چگونه ممکن است دزد بی‌سرو پا 
و فرومایه‌ای مسلمین و کشور اسلام را به اندک بهائی بفروشد و به دانشمندان و 
سادات اعتنا نکند و به فرزندان مرتضی بهتان بزرگی ببندد و یکدست قوی نباشد نا 
برای تسکین خاطر مؤمنين این ريشه گندیده راكنده و انتقام آل پیغمبر را بگیرد؟. 
بعلت اینکه از شما دور هستم» مفصلاً شکایت نمیکنم و چون مجتهد و عالم 
حاجی سیدعلی اکبر عازم بصره بود بمن گفت نامه‌ای برئيس مذهب بنویسم و اين 
مقاصد زا متذکر شوم. من هم گفته او را پذیرفتم و اين نامه را مینویسم و میدانم خدا 
بدست تو گشایشی خواهد داد. 
والسلام علیکم و رحمةالله و بركاتة 
جمال‌الدین الحسینی 


نامه‌ای به: 


علماء ایران 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ای قرآنیان. ای نگهبانان ایمان» ای پشتیبانان دین» ای ياوران شرع مبین؛ ای 
لشکریان پیروز خدا و سرکوب‌کنندگان گمراهان» جناب حاج میرزامحمد حسن 
شیرازی» و جناب حاج میرزاحبیب ال رشتی, و جناب میرزا ابوالقاسم کربلائی؛ و 
جناب حاج میرزا جوادآقا تبریزی و جناب حاج سیدعلی اکبر شیرازی و جناب 
حاج شيخ هادی نجم آبادی, و جناب میرزاحسن آشتیانی و جناب سيد طاهر زکی 
صدرالعلماء و جناب حاج آقا محسن عراقی و جناب حاج شيخ محمد تقی اصفهانی 
و جناب حاج ملامحمدتقی بجنوردی و ساير رهبران ملت و رسای دين و علمای 
بزرگوار که نایبان ائمه طاهرين هستند. (خدا اسلام و مسلمين را بو جودشان عزیز کرده؛ 
دماغ کفار سرسخت را بخاك بمالد - آمین). 

از مدتها پیش دول ارو پا با اشتیاق و حرص وافری میخواهند کشور ايران را زیر 
نفوذ خود درآورند. اينها هروقت فرصتی يافته و مجالی بيدا نمودهاند» با نیرنگ و 
دسیسه (بطوریکه موجب ایجاد تنفر و تهییج احساسات عمومی نشود) کوشیده‌اند در 
نقاط مختلفه کشور برای خود نفوذی تولید و زمینه حکومت نمودن بر آنجا را فراهم 
Jy ijl‏ ضمناً هم میدانند علماء فریب‌شان را نمی‌خورند و درمقابل اراده آنها 
تسليم نميشوند. زيراكه توده. دل‌سته به علماء وكوش بفرمان رؤساء دینی است» 
هرجه بگویند می پذیرد و هركجا بايستند درنظر توده فرمان علماء ردشدنى نيست و 
هرجه بخواهند تغییر پذیر نخواهد بود. علماء هم بيوسته همت خود را صرف نگاهبانی 
دين نموده. نه غفلت میورزند. نه فریفته میشوند؛ نه مغلوب هوا و هوس خواهند شده 
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ارو پائیها نیز از موقعیت علماء مطلع بوده و پیوسته منتظر تحول و مراقب فرصتند» 
راستی هم ارو پائی‌ها خوب پیش بينى کرده‌اند. 

زیرا هرگاه علماء با ابهتی که درنظر عوام دارند» نباشند» توده عامی با ميل و رخبت 
به کفار پیوسته و برای اينكه خود را از چنگ این دولت نجات بدهد. زیر برجم آنها 
درمی آید: از چنگ دولت ورشکسته‌ای که قدرت خود را از دست داده؛ از جنگ 
دولتی که انصاف را فراموش کرده و سازش با ملت را بشت كوش انداخته؛ دولنی که 
از اقتدار و نفوذ خود نه شرافتی تحصیل کرده و نه جانی را حفظ نموده. نه باری از 
دوش ملت برداشته است. 

روی همین موازنه است: در هر نقطه‌ای که علماء کم شده» قدرت اروپائیان در 
آنجا بیشتر گردیده بحدیکه شوکت اسلام را درهم شکسته» نام دين را از آنجا محو 
ساخته‌اند. پادشاهان هند و فرمانفرمایان ماوراء‌النهر كوشيدند تا علماء را کوجک 
کنند. ولی روی قانون طبیعی و خداداده نتيجه شومش بخودشان برگشت. افغانی‌ها هم 
كراراً جز به نیروی علماء نتوانستند کشور خود را از دستبرد اجانب و هجوم انگلیس‌ها 

حالا از وقتیکه اين شاه بی‌قیمت روی کار آمده در تحقیر علماء و سلب 
اختيارات آنها میکوشد و از فرط علاقه‌ای که باستبداد و توسعه دائرة ظلم و تعدی و 
جور دارد؛ نقوذ کلمه علماء را با امر و نهی‌های خود کم نموده آنها را با خواری تمام 
از شهرستانها تبعید کرد و نگذاشت بترویج دين قیام نمايند. دسته‌ای را از مراکز اقامت 
خودشان به طهران ( کانون فتنه و ستم) آورد و آنها را مجبور بسکونت در اين شهر 
نمود و همین که میدان برایش خالی شد بندگان خدا را مقهور ساخت» شهرها را ویران 
نمود» از هیچ سیاهکاری خودداری نکرد. هر گناهی را علناً مرتکب شدء آنچه از 
خون فقرا و بیچارگان مکیده بود» صرف هوا و هوس خودساخت. و اشک از چشمان 
يتيمان جاری کرد (ای اسلام بى ياور) Ve‏ دیگر جنونش گل کرده و طمع پستش به 
هیجان آمده. نه دینی دارد که جلوگیرش باشد نه عقلی که سرزنشش نماید نه شرافت 
نفسی که مانمش شود. بست فطرتى و ناپاک طینتی و ادارش نموده که کشور اسلامي را 
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به بهاى اندكى بفروشد ارو پائی‌ها هم فهميدند حالا وقت آن است كه بدون جنگ و 
نراع مالک oly!‏ شوند؛ فهمیدند علمائی که از اسلام و قلمرو دين دفاع میکردند» 
قدرت خود را از دست داده و نفوذشان کاسته شده استء از اين رو هر دولتی به طمع 
یک قطعه از این OT‏ و خاک دهان گشود» ولی باز حق بر باطل يورش برده و مغلوبش 
ساخت و کوشش‌های دشمن را باطل کرد و ستم‌کاران ذلیل شدند.۱ 

حق را بای گفت: شما پیشوایان با تصمیمی که گرفتید. اسلا را بزرگ نمودید و نام 
دين را بلند ساختید و دل‌ها را از هيبت خود پرنمودید بطوریکه بیگانگان عموماً 
فهمیدند درمقابل اقتدار شماء درمقابل نیروی شماء مقاومت ممکن نیست. دانستند 
شما دیوار کشور هستید و زمام ملت بدست شما است. ولی مصیبت بزركك اینجا است 
که شیطان برای اينكه شکست خود را در اين نبرد جبران نماید؛ به دماغ اين مرد تبه کار 
خارج از دين انداخته است که علماء را از شهرستانها تبعید نماید. او فهميده است» 
انجام اوامرش جز از طریق اطاعت افسران ارتش ممکن نيست و افسران هم مخالفت 
علماء را نمیکنند وبد آنها را نمى خواهند؛ لذا درصدد برآمده است افسران ارتش را از 
کشور بیگانه تعبین کند و بهمين منظور رباست شهربانی و فرماندهی هنگ قزاق را به 
كنت (و امثال او OT Coals‏ زندیق و دوستان او هم میکوشند فرماندهان ارتشی را از 
کشور بیگانه بخواهند. شاه هم از فرط دیوانگی از اين کار خوشحال شده و بآن 
میبالد. بخدا شاه با جنون و زندقه هم عهد گردیده و متعهد شده است.با خودسری 
و شرارت تمام دين را نابود سازد و شریعت را مضمحل کند و کشور اسلام را بدون 
چون و چرا به بیگانگان تسلیم نماید. 

ای رهبران ملت» اگر اين فرعون را بحال خودش بگذارید و جلو دیوانه‌بازی او را 
نگیرید و او را از تخت گمراهی پائین نکشید. کار می‌گذرد و علاج مشکل می‌شود و 
چاره غیرممکن میگردد. شما یاوران خدائید؛ جان‌های شما که از شریعت خدائى 


A‏ اشاره به Maly‏ رژی و حکم مرحوم میرزا بحرمت استعمال تنباكو است که موجب برچیده‌شدن بساط خارجی‌ها 
و لغو امتياز آنها كرديد. 
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سرشار است. شما را از هر هوا و هوسی که موجب دوتیرگی و اختلاف کلمه باشد نگاه 
میدارد. شیطان نمیتواند بین شما را بهم بزند. شما چون دستی هستید که خدا با آن از 
قلعه‌های محکم دين خود دفاع مینماید» و با این دست است که ارتش AS‏ و باران 
زنادقه را دور میسازد. تمام مردم (به غير از آن کسی که بنا است زیان کار و بدبخت 
باشد) فرمان‌بر دار شماینده اگر شما خلع این نادان را اعلان كنيد بزرگ وکو چک: بینوا 
و توانگر. اطاعت خواهند کرد (خودتان همین روزها دیدید؛ بنابراین محتاج نیست که 
من دلیل بیاورم) بخصوص اینموقع كه دراثر اين سلطنت جابرانه آميخته بجهالت؛ 
سینه‌ها به تنگ آمده سلطنتی که نتوانسته ارتشی آماده کند و نه شهری را آبادان 
نموده فرهنگ را توسعه داده. نه نام اسلام را بلند ساخته؛ نه یک روز دل ملت در 
پناهش راحتی دیده. بلکه درعوض کشور را ويران و توده را ذلیل کرده و ملت را 
بگدائی انداخته و سپس گمراهی دامنگیرش شده و از دين بیرون رفته» استخوان 
مسلمانان را خرد ساخته و با خون‌شان خمير کرده تا از آنها برای ساختن کاخ شهوت 
بيست خود خشت تهیه کند! 

و در این مدت درازء در اين سالیان متمادی نتیجه‌ای که بر چنین حکومتی مترتب 
شده همین است. نابود باد اين پادشاهی, واژگون باد اين سلطنت. اگر اين پادشاه خلع 
شود (و خلع وی هم با یک کلمه. کلمه‌ای که روی غیرت دینی از زبان اهل حق خارج 
میشود) آنکه جانشین وی خواهد بود. نمی‌تواند از فرمان شما سرپیچی کند و جز 
خضوع در پیشگاه شما مقدورش نيستء زيراكه او قدرت الهی شما را بچشم خود 
می‌بیند. قدرتی که بآن سرکشان را از تخت گمراهی پائین میکشند. ملت و قتی زیر سایه 
دين از داد برخوردار شود. رغبتش بشما زیادتر خواهد شد و گرد شما خواهد گردید؛ 
آنگاه همه در lus oly‏ و حزب علماء که دوستان خدا هستند درمی آیند. هركس خیال 
کند خلع اين پادشاه جز با قشون و توب و بمب ممکن نیست. خیال بیهوده‌ای کرده؛ 
این‌طور نیست. چون یک عقیده و ایمانی در مغز مردم رسوخ نموده و در دل آنها 
جاگرفته و آن عقيده اين است که مخالفت علماء مخالفت خدا است. راستی هم 


همین‌طور است و پایه مذهب هم روی این عقيده میباشد. 


بخش سوم [] ۷۳ 


ای قرآنيان» اگر شما حكم خدا را درباره اين مرد غاصب ستمكار اجرا کنید» اگر 
بگوئید بحکم lus‏ اطاعت اين مرد حرام است؛ مردم از گردش پرا کنده شده و خلع 
وى بدون جنگ و کشتار صورت میگیرد. 

خدا برای اتمام حجت؛ قدرتی را که بشما ارزانی داشته نشانتان داد» آنهائیکه 
ایمانشان محکم نبود تا پیش از اين واقعه در نفوذ کلمه و قدرت شما تردید داشتند. 
ملت مسلمان با شنیدن یک کلمه از شما در سرکویی اين فرعون و هامان او 
(صدراعظم) متحد شدند (مسثلة تنباكو). 

ملل دیگر هم از این قدرت و نفوذ کلمه و سرعت تأثیر این فرمان متعجب گردیدند 
و کفار مبهوت ماندند. اين فدرتی است که خدا بشما داده تا با آن دين و حوزة اسلام 
را نگهداری کنید. در این صورت» LT‏ سزاوار است با داشتن چنین نیروئی دين را 
واگذارده. يا در کمک‌نمودن بشریعت سستی نمائید؟» ابداً ابداً. 

حالا وقت زنده‌نمودن مراسم دینی و گرامی ساختن مسلمانان فرارسیده است» پیش 
از اینکه این ستمکار سرکش شما را ترو رکرده و ناموستان را برباد بدهد و قبل از آنکه 
در دیوار محکم دين رخنه کند او را خلع نمائيد. شما و ظیفه دشواری ندارید؛ فقط 
بمردم ابلاغ كنيد اطاعت این ستمکار حرام است» او هم وفتی خود را ذلیل و تنها ببینده 
اطرافیانش از گردش پراکنده شده ارتشیان وی را مبرانند و کودکان سنگ‌بارانش 

ای علماء! شما و پیروانتان از حالا در خطر بزرگی هستید» شما به نیروی حقیقت 
شاخ این فرعون را شكستيد و با شمشیر دين بینیش را بریدید» ولی او منتظر است 
فرصتى يافته و انتقام خود را از شما بككيرده از اين رو نبايد یکت روز مهانش بدهيد» 
نباید بگذارید زمام کار را بدست بگیرد؛ به بيش از اينكه جراحتش بهبود پذیرد او را 
خلع كنيد. ای مردان علم؛ مبادا در خلع اين مرد ترديد داشته باشيد» مردی که غاصبانه 
سلطنت بافته: مردی که كارش فسق و فرمانش ستم است» مردى که بس از مکیدن 
خون‌های مسلمانان و خردکردن استخوان فقراء و برهنگان و تهيدست نمودن ملت» 
جنونش گل کرده و درصدد برآمده است کشوری راکه مايه عزت اسلام و پایگاه دين 
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است» به اجانب بدهد. 

مردى که از فرط نادانى درصدد برآ مده است نام AT‏ را بلندساخته و زیر يرجم 
شرك درآ ید. 

باز میگویم: وزراء» فرماندهان» عموم طبقات ارتش و پسران اين ستمكار سرکش 
منتظر دستور شما هستند» دیگر کاسه صبرشان لبریز شده منتظرند بک کلمه از شما 
بشنوند و این فرعون را خلع نموده بندگان خدا را از زيان او آسوده کنند و پیش از 
آنکه دين را بباد داده و لكه ننگ را به پیشانی آنها بچسباند» خويش را از شرش حفظ 
نمایند. 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته 
جمال‌الدین الحسینی 


آخرين نامه از بصره: 


سكوت شكفت آور؟! 
بصره سلخ ذىالقعده 
شرعةالهدى 
زمامدار رستگاری» ناموس پرهیزکاری؛ جامة دین» بناهكاه مسلمین؛ بيشتاز علماى 
عامل» خداوند بوسیلة او سخن حق را برتر گرداند. 

اينكك كفر از همه سو يورش برده است» و نصارى كردا گرد سرزمينها حلقه زده‌اند 
و بی‌دینان دون صفت برای گشودن دروازه‌ها به يارىشان برخاسته و موانع را از سر راه 
برداشته؛ رادها را برای دشمنان دين خدا هموار کرده‌اند» اكنون اسلام» در يى 
سرفرازی» در معرض سرافکندگی و خواری قرار گرفته است؛ نزدیک است که 
مشرکان حوزة آن را به تصرف درآورند حال آنکه پیش از اين در پناه نگهبانان 
خود تسخیرناپذیر بود» اینک اهانت به علمای پاسدار شريعت رواج یافته و طرد OUT‏ 
از ميهن کار روزمره و عادت همیشگی تجاوزگران و گمراهان گشته است. 

تمام اینهاء برای آن است که علمای امت و صالحان ملت در همبستگی و در آنچه 
خداوند بر آنان واجب گردانیده؛ بعنی تعاون در اعلای كلمةالله و همیاری در حفظ 
حوزة اسلام. کوتاهی و سستی ورزیده‌اند. شگفت آور این که کوشندۀ برای 
ویران‌سازی پایه‌های اسلا و و راهبر کافران به سرزمین اهل ایمان؛ نزد مردم کمترین 
پشتیبان و بیشترین دشمن را دارد. و شگفتآورتر از این» سکوت شما است! ای دژ 
نفوذناپذ یر دین» اینک که بنیاد شریعت متزلزل گشته به انتظار جه نشسته‌ای؟ آيا تو 
كه مرد حق هستی به حيات دنیوی خرسند شده‌ای؟ و آيا بجای مرگ. خواری را 
برگزیده‌ای؟ حال آنکه خدا تو را بر دیگران رجحان داد و برای خویشتن بركزيد و 
در راه اعتلای سخن خويش جانبازی و بی‌باکی را بر تو واجب گردانید» پرهیزکاری 
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نیکوکاران گرامی؛ تنها برای فرازمندی سخن خدا و صیانت از فرودمندی آن بوده 
است و همواره تيغ هاى آخته و خونهای ریخته؛ مانع از به‌خواری کشیده‌شدن OT‏ 
بوده است» نه ترس و احتیاط كارى!... 

سرورم... جانهای مردم از آنچه بر سر دینشان رفته و ضررهای دنیوی» در تب و 
تاب است. اگر برای يارى حق قیام کنید» همگی گرد شما می آیند و رياست تامّه شما بر 
آنان تثبيت مى شود و به يارى خدا به اعتلاى كلمة اسلام و سركوب ياران کفر و 
خاموشى سخن بىدينان نائل مى شويد» فرصت را از دست ندهید که دلها اكنون در 
جوش و خروش. جانها در آشوب و التهاب» زخمها خونین و سردم در تنگنا و 
پریشانی هستند» با یک سخن به‌سوی شما روی می آورند و گرد شما جمع می‌شوند» 
به آستانه شما پناه می‌برند و من گمان نمی‌کنم شما از جمله کسانی باشید که اوهام آنان 
را دلسرد کند و وسوسه‌ها GUT‏ را از حرکت بازدارد؛ جه شما نیک آ گاهید (همچنانکه 
بارها خود به من می‌گفتید) که شکست lle‏ پیروزی اوست» خواری و سرافكندكى 
رهبر دين مابة سرافرازی اوست و رسوائی‌اش باعث شرف و افتخار. 

اینک زمان فرارسیده و فرصت در دسترس است. شما از آنچه سرکردگان کفر بر 
سر آن مرد نیکنام پرهیزکاره حاج سیدعلیاکبر شیرازی آورده‌اند» اطلاع یافته‌اید» اما 
آنچه بر سر من آورده‌انده من به خدا واگذار می‌کنم. من برخلاف افتراهای 
درو غپردازانه. نه پشیمانم و نه خسته شده‌ام ونه در راه اعتلای كلمة خداء فترتی در 
من low!‏ شده و نه در تصمیمم سستی‌ای راه يافته است. و بزودی دماغ هر بازدارنده و 
هر دروغگوی ستمگر و هر گناهکار فرومایه را به خاک خواهم مالید و شما انشاءالله 
خواهید دید. 

ولاحول ولاقوّةالابالله العلّى القهار الجبّار. 

سلام و رحمت و برکت‌های الهى بر شما و بر همة كسانى باد که برای يارى دين و 
اعتلاى كلمة مسلمانان» همراه شما قيام كنند. 

آمين 
جمال‌الدین الحسينى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

پاسداران اسلام» رهبران تودۀ مردم» خواستاران دارالسلام؛ بيشوايان دين استواره 
پایه‌های شرع آشکار همواره مايه افتخار مسلمانان باشند (آمین). ستمکاران 
تجاوزکار. یاوران دين را ضعیف و ناتوان ساخته و حيثيت و Gayl‏ دين را با حمله به 
اولاد وطه, و بیس, مورد هتکک قرار دادند. آنگاه خداوند از روی عدل و داد انتقام 
خود را از آنان كرفت و بدبختی و زبونی را در هر دو جهان نصیب آنان ساخت! 

ناصرالدین شاه در دوران قدرت خود. بخاطر حرص و طمعی که به جمع آوری 
بول و ثروت داشت. به اختلاس اموال بیوه‌زنان و مصادره املاک یتیمان و نهب و 
غارت قوت و غذای ناتوانان و بیچارگان پرداخت و در اين راه از هیچ عمل زشت و 
پستی خودداری نورزید و با شدیدترین وضع با مردم رفتار کرد و برای رسیدن به اين 
مقصود. از پست‌ترین وسایل ضدانسانی که موافق با سرشت افراد رذل و فرومایه بوده 
استفاده كرد و درواقع برای اجراى ظلم و ستم؛ پستی و رذالت» هركونه Al)‏ که 
وجود داشت. او از آن عبوركرد! 

او نخست تودۀ مردم را فقیر و بی‌نوا ساخت و مملکت را به ویرانی کشانید و 
بندگان خدا را نابود کرد» سپس رذالت و دیوانگی او را به‌فروش حقوق مسلمانان و 
املاك مردم با ایمان به بیگانگان» واداشت و اين الحاد و بی‌دینی او را؛ کفر و 
بی‌ایمانی وزير حیله گرش» يارى داد! 

او به‌سرعت و باعجله تمام» پیمانها و قراردادهائی با فرنگیها بست و تعهداتی را 
درقبال آنان پذیرفت. بدون آنکه به UT‏ اين خیانت رسواء اهمیتی قائل شود و یا از 
زیانهای آشکار OT‏ بیمی بخود راه دهده گوثی که او تصمیم گرفته است که برای 


OVA‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


هميشه مملكت را ويران سازد. 

اما ناگهان خداوند بخاطر نگهداری دين خود و بدست علماء بزرگ و روحانيون 
عالیقدر او را سرکوب نمود و جامه شکست و رسوائی را بر او پوشانیده و در انظار 
جهانیان بی آبرویش ساخت. ولی او هم مانند حیوان درنده‌ای؛ دندانهای خود را تيز 
کرده و بهر وسیله‌ای متوسل شد تا آنان را یکی پس از دیگری دریده و نابود سازد. 

او در سایه همین دیوانگی خود و به خاطر کفر وزیرش هماکنون خودرا ملتزم 
کرده که سه میلیون تومان به شرکتهای خارجی -کمپانی -بعنوان غرامت تقدیم دارد. 
سه به کرور شرکت نخستین -کمپانی تنبا کو و سه کرور به شرکت دومی که حقوق 
خرید و فروش تنبا کو را در سرزمین عثمانی از او خریده است. 

این رسوائی و بی آبرو ثی؛ این پستی و فرومایگی چیست؟. 

اين فرومایگان در جمع آوری اين پولهاء به نوامیس مردم باایمان تجاوز کرده‌اند. 
این اوباش؛ بخاطر اين پولها خانه‌های مردم پرهیزکار را ویران ساخته و دلهای مردم 
خداپرست را بدرد آورده و هستی مردم فقیر و بیچاره را به یغما برده و خون بسیاری 
از مسلمانان را بناحق ريختهاند. 

اين سیاهدلان بخاطر پول. روسری را از سر زنان مسلمان برداشته‌اند که ab pb‏ 
دادخواهی آنان بآسمان برخواسته است و بسیاری از مردان هم يس از اين ماجراء 
همه گونه آرامش و راحتی خود را از دست داده‌اند... 

یکی از ترس تازيانه خانه‌اش را بگرو گذاشته و دیگری از خوف داغ کردن؛ 
زمینش را فروخته و آن یکی برای نجات از زندان از همسایه‌اش قرض گرفته رها 
ساخته و دیگری از ترس مثله‌شدن هستی و دارائی خود تسلیم نموده است! اين فجایع 
همة سرزمين را فراگرفته و شامل همة بندگان خدا گشته تا این پولها را جمع آوری 
نموده‌اند. 

سپس جنون و دیوانگی بهمراهی کفر و زندقه» چنین حکم کرده که همه اين پولها 
را بعنوان غرامت یک جا به دشمنان دين بپردازند... وا اسلاماه! و امحمداه! 


ای پایه‌های استوار دين و ای بيشوايان برهيزكار! شما براى دفع اين مصيبت بزرگ 
و بلاى سترک. نه علاجى و برای دفع اين رسوائى ننگ آور و پستی رذالت‌بار راهى 
بيدا نخواهيد كرده مگر AST‏ فرومايه را از قدرت و سلطنت خلع و دور سازيد تا 
حوزه اسلام را حفظ كنيد و حقوق توده را نگهبانی نمائيد و دين و بيروان آن رااز این 
ورطه هولناكى که جز سقوط پی آمدی ندارد» نجات دهيد. بدون شک وضع موجود 
موجب نابودى مملکت. مىشود. زيرا اين غرامت زياد که شاه از روى جنون و 
دیوانگی برداخت آنرا بذيرفته است» باعث می‌گردد كه كينههاى روسيه هم تحریک 
شود و به بهانه دشمنى با انگلیس ناگهان بفكر تصرف استان GLAS‏ بيافتد و انگلیس 
هم از ترس استيلاء آن بر همه سرزمين و برای حفظ منافع خود در اراضى HA‏ سستى 
نورزد و پابه ميدان بگذارد. 

آنگاه به تقسیم سرزمین ايران مى بردازند و سردم را ببردگی می‌کشانند و ما 
مسلمانان از آثار اين جنون و انگیزه‌های اين زندقه» جز حسرت و بدبختی» بهره‌ای 
نمی‌بريم. البته آن وقت دیگر از ما عذری پذیرفته نخواهد بود چون پیش‌بینی و 
پیش‌گیری از آن» امکان‌پذیر بود. 

اثر این غرامت را نقط «خلع» جبران می‌سازد. 

لکه اين جنایت را فقط «خلع» دور می‌نماید. 

زيرا كه پیمانها و تعهدات دولتهای خودکامه و مستبدی مانند دولت ايران و 
نظایر آن. از جانب «شخص» پذیرفته شده و مربوط به «ملت» نیست و با 
کنارگذاشتن مسئول آن. آثار آنها از بين می‌رود. و اگر «خلع» انجام cdl,‏ دیگر 
شرکتها و کمپانیها حق نخواهند داشت انچه را که حکومت قبلی بعنوان غرامت 
پذیرفته است» از حکومت بعدی و جدید مطالبه کنند. 

آری! این تنها سخن حق است: خلع يككانه راهى است که می‌توان بوسیله آن 
سرزمین مسلمانان را از شر اين خطر بزرگ و نابودی حتمی نجات داد. البته اگر خود 
شاه کوچکترین علاقه ملى و انگیزه دینی داشت. حتماً خود استعفا می‌کرد تا استقلال 
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و عظمت حوزة اسلام محفوظ و پایدار بمانده ولى او اهل این کار نيست - 

هيهات! هيهات!. 

اگر شما حامیان و یاوران دين؛ سخن حق را اعلام كرديد و مسردم دانستند که 
اطاعت این ستمکار متجاوز از نقطه نظر دینی حرام است و ادامه سلطنت او خطری بر 
اسلام و عظمت OT‏ بشمار می‌رود؛ همگی بسرعت او را از عرش فساد سرنگون 
می‌سازند و از تخت دیوانگی پائین می‌کشند. 

شما نگهبانان ملت و یاوران توده مردم هستيد. جه کسی غير از شما از دين حمایت 
مىكند و از استقلال OT‏ نگهبانی می‌نماید؟ زود. زود! پیش از SIT‏ زبونی و خواری 
دامن همه را آلوده سازد... 

... شما همگی درمقابل پروردگار توانا درباره سرنوشت مملکت و مردم آن 
مسئول هستید و مردم هرگز گناهی ندارند و نباید مورد سرزنش قرار گیرند زیرا که 
آنان همچنان آماده خدمت هستند و هرجه دستور دهيد؛ اجرا ميكنند. پس شما منتظر 
جه چیزی هستید؟ فقط «خلع» باز هم «خلع» راه درمان است و علاج دیگری و جود 
ندارد. من بمثابه يكك فرد كاه و آشنا به اوضاع می‌گويم: 

صبانت و نگهداری شرف اسلام و نگهبانی سرزمینها و حفظ حقوق مسلمانان» 
اکنون منوط به یک کلمه حقی است که از زبان حق» برای دفاع از دين و پیروانش 
خارج شود و آن: ls,‏ است. 

هرکدام HER‏ رهبران ارجمند و يبشوايان بزركواركه برای نخستین‌بار اين سخن 
را بر زبان راند» شرف و عزت كامل و سعادت بزرگ و حتمی» در دنيا و آخرت» 
نصیب او خواهد شد. 

اين یک AST‏ و هشدار بود... 

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته 
السیدالحسینی 


الحجةالبالغة يا نامه‌ای به: 


نگهبانان دين 


بسمالله الرحمن الرحيم 

نگهبانان دين! بيشوايان مردم با ايمان! حزبالهى در جهان! و سربازان پیروزمند 
خداوند در بين ملتها!... خداوند اسلام را بوسیله آنان باری دهد و با اراده !هنين آنان» 
دشمنان رذل را سرکوب سازد. آمین!. 

چشمها تيره و تار شده و مشاعر و ادراکات از کار افتاده و جشمها خيره گشته 
است. آری بلائی بزرگ اطراف اسلام را فراگرفته و از همه جهات آنرا احاطه کرده 
است تا آنجاکه اگر يارى خداوند نبود؛ نزدیک بود که همة flat‏ اسلام را از بين ببرد 
و آثار آنرا پایمال سازد! 

تاصرالدین شاه با کارهای جنون آمیز خود: برای دين محمد(ص) و مردم 
مسلمان. همه نوع ناراحتی و گرفتاری فراهم آورده و از روی هوی و هوسء درهای 
همه عوامل نابودی و بیچارگی را بر روی مسلمانان باز کرده است. 

البته زندقه و بی‌دینی وزیرش هم راهها را هموار ساخته و موانعی را که در راه 
بيشرفت اين بدبختی‌ها بود از سر oly‏ برداشته است (و امحمداه)!. 

و هم‌اکنون اسلام دراث ركارهاى دیوانه‌وار و انگیزه‌های بی‌دینی؛ درمقابل خطری 
بزرگ قرارگرفته است. 

پس نگهبانان قرآن و مشعلداران برتری نام خداه کجا هستند؟ 

و کسانیکه در راه خدا از سرزنش هیچ کسی با کی ندارند و از جباران و ستمکاران» 
بخاطر حق۔ و در راہ حق -اگرچه شمشیر ستم بر بالای سر آنها هم باشد -نمی‌ترسند» 
كجا رفته‌اند؟ 
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در عصر ما دولتهای اروپائی در اشغال و استعمار کشورهاء با همدیگر به رقابت 
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برخاسته‌اند و هرکدام از آنهاء دیگری را طرد می‌کند و توازن قوا هم در بینشان برقرار 
است!. 

هیچ دولت استعمارگری حمله خود را بر نقطه‌ای از جهان آغاز نمی‌کند؛ مگر 
ST‏ دلایلی برای لزوم اشغال آن؛ در نزد دولتهای دیگر ارائه می‌دهد!. 

و روی همین اصل» دول استعماری شب و روز در بيدا کردن راه‌هائی می‌کوشند که 
به آنها اجازه دهد در مسابقه فتح و اشغال سرزمينهاء پیشقدم شوند و دلایل رقبای 
خود را در این فتوحات!؛ بتوانند رد كنند!. هر کدام از اين دولتها خود را با نیرنگ و 
دسیسه؛ به حکومتهای مشرق زمین عرضه می‌دارند: یکی بعنوان وام بآنها پول 
می‌دهد. دومی ملتزم پرداخت نقدی مالیاتها و حقوق گمرکها می‌گردد و آن یکی 
حقوق مردم را در سودهای بازرگانی؛ بطور پیش خریده خریداری می‌کند و چهارمی 
قرارداد می‌بندد که معادن زیرزمینی آنها را اکتشاف و استخراج نماید و راهها و 
جاده‌ها برای آنها بسازد و همینطور... و همه اينها نیرنگ و حیله است. هدف اصلی از 
آورند و روی همین نقشه. برنامه اشغال و استعمار جزاثر غرب و تونس و هند و 
کشورهای ماوراءالنهر و مصر و Soo‏ سرزمینهای مسلمانان بوسیله ارو پائیها اجرا شده 


است. 

بلاد ايران از مشکلات این نیرنگها و دامها در امن و امان بود. تا AKT‏ قدرت 
جنون و زندقه کار خود را آغاز نمود و درهای بدبختی و گرفتاری را بر روی ایران باز 
کرد و خطرها و مشکلات را از هر طرف بسوی اسلام و مرکز آن جلب نمود. 

دیوانگی شاه و بی‌دینی وزیرش دست‌به‌دست هم دادند تا حقوق مردم مسلمان و 
دارائی و املاک مردم با ايمان را بناحق نفروشند و ملتهای اروپائی هم اين فرصت را 
غنیمت شمردند. تا وسایل ایجاد فدرت و نفوذ را در سراسر ايران فراهم اورند... 

و مردم انگلستان در پیش پیش اين Yale‏ بود... 

و هنگامیکه علماء رهبران دینی؛ دماغ اين افراد خودخواه بی‌دین را بخا ک مالیدند 
و با نیروی حق. دست ظلم و ستم را از تجاوز به اموال مسلمانان و غارت آن: کو تاه 


كردند و WE‏ تنباكو يايان بافت. شاه به هيجان و خروش درآمد و ديوانهوار غرامتى 
را که پانصدهزار ليره است. پذیرفت؛ تا به شركت انگلیسی ببردازد (و اين درواقع 
غرامت دیوانگی او و جریمه زندقه وزیرش (oy‏ بدون آنکه از شرکت انگلیسی 
بخواهد تا قراردادهائی را که برای فروش تنبا کو در سرزمینهای عثمانی با شرکت 
فرانسوی بسته استء لغو کند!!. 

او دراثر اين حمافت خود. راه پرداخت غرامت‌هائی را بر روی ايران بازکر ده که 
ثرو تمندترین دولتهای جهان هم از پرداخت of‏ عاجز هستند (غرامت قرعه؛ غرامت 
بانک غرامت معادن؛ غرامت راه‌آهن و جاده‌ها و غرامت قراردادهای باطل دیگری 
كه با فرنگیها بسته است و آنها اجرای آنها را مطالبه می‌کنند و چون او بر اجرا و تتفیذ 
آنها توانائی ندارد. ناچار» طبق روش غلط و دیوانه‌وار گذشته‌اش» غرامتهای آنها را 
مى بردازد). 

سپس او بدبختى دیگری بر بدبختی‌های گذشته افزود (پناه بر خدا) و در حال 
مستی: كمرك را به‌مدت چهل سال؛ درقبال غرامتی که پرداخت آنرا تعهد کرده بود 
به دولت انگلیس وا گذار کرد!. 

آری اينها خطرهای بزرگ و و حشتناکی است که ما قبلاً درباره آنها هشدار داده 
بودیم» ولی همه آنها را پیشقراولان کفر؛ از روی عمد و حماقت» بسوی اسلام جلب 
کرده‌اند. 

دولت انگلیس با اين قرارداد جدید. چنگال خود را بر بحر سواحل دريا و خلیج 
فارس و بلاد اهواز فروبرده و پس از گذشت زمانی. شاه را مجبور خواهد ساخت که 
غرامت سنگین دیگری بابت قراردادهای باطل دیگری بپذیرد كه مسلمانان از 
پرداخت آنها سرباز خواهند زد و آنوقت بیگانگان او را مجبور خواهند ساخت که 
درعوض اين غرامتهاء جمع آورى مالياتهاى بلاد ايران را بعهده بگیرند و درنتيجه 
سرزمینهای ايران را بدون جنگ و خونریزی تحت سیطره خود درخواهند آورد. 
جنانكه قبلاً نيز هند را اشفال کرده‌اند. 

روسيه نیز از بخشش بیجای كمرك به انگلستان؛ به سختی خشمگین شده و 
هم اكنون با ناراحتی بر کارهای شاه اخطار کرده و خواستار اجرای حقوق گذشته و 
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فراردادهای تجديد شده است. و با جبروت خود می‌خواهد که سهم او بيشتر و بالاتر 
از انگلستان باشد» زيراكه روسيه نيرومندتر است و دربرابر او هم خراسان و 
آذربایجان و مازندران قرار دارد!. 

اينست عواملی که بسرعت سرزمینهای ايران را از پای درآورده و دولتها را برای 
تقسیم آن ترغیب کرد. 

اینست بدبختی‌هائی که دیوانگی و زندقه؛ آنها را بسوی اسلام جلب کرده است 
(وامحمداه)!. 

بر ما مسلمانان جه خواهد گذشت اگر نگاه كنيم و بهيينيم که فرومایگان فرنگ؛ 
ناموس ما را هتک می‌کنند و اموال ما را غارت می‌نمایند و حقوق ما را غصب می‌کنند 
ودين ما را مورد اهانت قرار می‌دهند و شریعت ما را تحقیر می‌نمایند؟ 

همه اينها سرانجام عملی خواهد شد؛ اگر پشتیبانان و حامیان دین؛ بسرعت اين 
خطری را که بر حوزه اسلام مسلط شده است» برکنار نکنند و سرزمین ايران را با نیرو و 
قدرت شرع از چنگ دیوانگی و چنگال زندقه نجات ندهند. رهبران امت دربرابر 
خداوند متعال درباره بندگان خدا و سرزمین آنهاء جه پاسخی خواهند داشت اگر اين 
واقعه تلخ و دردناك رخ دهد؟ (پناه بر خدا) در حاليكه جلوگیری از آن مقدور و 
عملی بود؟ 

برای علمای ملت جه عذری خواهد بود اگر از نگهبانی دين دربرابر اين 
خطرهای مهلك کوتاهی کنند و توده مردم در روز قيامت با آنها به مجادله برخیزند. 
زيرا كه حسن فرمانبرداری و دوام اطاعت را بعنوان حجت و مدرکی برضد آنهاء 
دراختیار دارندا 

آیا از نظر شریعت, برای ما فریضه‌ای بزرگتر از حفظ حوزه اسلام وجود دارد؟ 
Ui‏ علماء برای ادای اين واجب. از دیگر مردم سزاوارتر نیستند؟ 

هان! که وقت فرارسیده است -و پس از گذشت وقت. جز شرمندگی و سرزنش در 
دنیا و خشم و سخط در آخرت نخواهد بود -اگر ناصرالدین شاه از کرسی مملکت به 
پائین آید» همه اين حقوق و غرامتهای بيجا خودبخود لغو می‌شود. و آنگاه هریکی از 
دولتهای غربی که بهره‌ای از اين غنیمت! ندارد و يا فکر می‌کند که سهم آنها در اين 
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تقسيم! کمتر شده است» با این حجت و دليل با ديكرى به مجادله خواهد برخاست و 
آنرا بخاطر منافع ویژه خود و يا برای حفظ موازنه عمومی» از تجاوز بازخواهد داشت 
و دراينصورت است که سرزمين ایران» بدون جنگ و خونريزى از شر بیگانگان 
درامان خواهد ماند. 

بس بر علمای بزرگوار است که نظر خود را بخاطر حفظ حوزه اسلام و نگهداری 
حقوق مردم در لزوم خلع اين اژدهای خطرناکث؛ یکی کنند و هیچ علاج و چاره‌ای 
جز خلع وجود ندارد -اگر انسان فجايع و جنایاتی را که توسط اين حکومت ستمکار 
ویرانگر بر همه طبقات ملت ايران وارد آمده و عوامل بدبختی و بیچارگی مردم را 
بررسی کند و درباره وضع ناگوار سربازان و ارتش دقت نماید و ببیند که چگونه QUT‏ 
برای سد رمق و رفع گرسنگی» سراسر روز را با رنج و درد؛ کارهای سختی را انجام 
می‌دهند تا لقمه نانی بدست آورند» آنگاه در تشويش و اضطراب امراء و بزرگان و 
شدت ناراحتی آنان تأمل کند که چگونه از ترس مصادره اموال و ریخته‌شدن 
خونشان, زندگی آرام خود را از دست داده‌اند و سپس به نفوذ کلمه علماء در بين توده 
مردم بنگرد و ببیند که همه مردم -بطور عموم - تابع و پیرو و سرسپرده آنان هستنده 
بطور قطع نظر می‌دهد که پائین آوردن این ستمکار از کرسی دیوانگی آسانتر از 
درآوردن لنگة کفش است. 

هماكنون همه عوامل دینی و انگیزه‌های دنیوی باجرای اين pl‏ حکم می‌کند و 
توده مردم نيز در سایه ظلم‌ها و سختی‌ها و فشارهاء آمادگ یکامل دارند و اگر بزرگان و 
رهبران ملت فرمان حق را صادر کننده مردم او را سرنگون می‌سازند و آب از آب 
IS‏ نمی‌خورد ! و در برکناری او از این مقام حتی یک قطره هم خون ریخته 
نمی‌شود. 

شاید بعضی از مردم غیرآ كاه خیال کنند که «خلع, اگرچه آسان هم باشد. موجب 
آشوب و منشاء هرج و مرج مىكردداء هرگز! هركز!.مردم ايران از هیچیک از 
دستورهای علماء سرپیچی نمی‌کنند؛ بویژه اگر بدانند که هدف حفظ حوزه اسلام و 


- در اینجا سید یک ضرب‌المثل عربی آورده تحت عنوان مولایناطح فيه عنزان, دو بز درباره آن نزاع نمی‌کنند‎ .١ 


1 نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاريضى سيد جمالالدين 


نگهداری سرزمینهای مسلمانان از تجاوز و مطامع بیگانگان است. 

در هر نقطه‌ای گروهی از علما وجود دارند که مردم آنها را پناهگاه دين و دنیای 
خود قرار داده‌اند. بس اگر بزرگان و رهبران عتبات مقدسه - بزرگ مذهب و رئيس 
گروه و فقيه قوم - تصمیم گرفتند که اسلام را از شر جنون ناصرالدین‌شاه و زندقة 
وزیرش نجات دهند به علمای همه استانها و امرای باایمان همه نقاط دستور دهند که 
اوامر عالی و احکام الهی OUT‏ را به توده مردم ابلاغ کنند تا همه آ كاه شوند که اسلام و 
مرکزیت آن در معرض خطر بزرگی قرار گرفته و رفع اين خطرء بدون برکناری 
ناصرالدین شاه و تبدیل اين حکومت ستمکار و تبهکار به یک حکومت مشروع و 
عادلانه امکان‌پذیر نیست. سپس به پیشقراولان سربازان و امرای آرتش دستور دهند 
که برای اداره امور مملکت» یکی از فرزندان يا برادران او راکه پا کدامن و متدین و در 
کارهای نیک پیشگام است. انتخاب کنند که مورد رضایت رهبران دینی باشد و مردم 
با ایمان از او متنفر و بیزار نباشند و او در پیشگاه علماء طهران و در یک اجتماع 
عمومی مردم؛ سوگند ياد کند که پس از نشستن بر اریکه حکومت» از راه راست و 
احکام حق منحرف نگردد و در اخذ مالیات و امور مربوط به زندگی و اوضاع توده 
مردم؛ از راه شرع خارج نشود و در بیت‌المال -مرادم خزانه دولتی است -کوچکترین 
تصرف و دخالتی نکند» مگر بآن نحوی که خداوند در کتاب خود دستور داده و ائمه 
دين هم آنرا بیان داشته و بزركان ملت هم طبق آن رفتار نموده‌اند. و هيجكارى را 
بدون اجازه علماء پرهیزکار و مشورت نيكان و پاکان ملت که آشنا با سياست الهى 
هستند» انجام ندهد. تا آنكه او در اريكه حكومت خدمتكزار شريعت محمدى و 
اجراکننده احكام آن باشد. 

پس اكر دستور خلع ناصرالدين شاه از طرف بزركان علماء بهمين شكل محكم و 
باين طریق استوار صادر گردد. بدون‌شک مسثلة خلع بدون هیچگونه آشوب و 
اضطرابی انجام می‌یابد و ایران‌زمین از شر بدبختی‌های بیگانگان نجات بيدا 
می‌کند و حوزه دين محفوظ می‌ماند و کلمه اسلام عزیز و سربلند می‌گردد. و مردم از 
زوركوئى بدعت‌گذاران و کجروی گمراهان رهائی می‌یابند و طليعة دولت محمد و 
آل او علیهم الصلاة والسلام. بر روی پایه‌های عدل و داد آغاز می‌گردد. 


بخش سوم 1 AY‏ 


ولى اگر آنان در انجام اين فریضه کوتاهی ورزند و در خلع او سستى بخرج دهند و 
اين فرصت از دستشان خارج شود» خطر حتمی است و بدبختی دامنگیر عموم گشته و 
مرکزیت اسلام متلاشی شده و پرا کنده خواهد گردید. و در این هنكام هیچ راه فراری 
نخواهد بود. ليس بومگذالمفر -هذا هوالحق الیقین! - 

هم اكنون کفر و گمراهی بر ستاد دين و هدایت حمله‌ور گشته و جز یکی از دوراه 
دربيش نیست: يا شجاعت و غیرت» يا پستی و بدبختی؛ يا پیروزی با نیروی ایمان و يا 
شکست در سایه ترس و ضعف قلب!. و ناامیدی از يارى خدای قهار و ما علما الهی را 
از این آلودگی پاک و دور می‌دانیم. 

البته اگر فاجعه رخ داد و بدبختی دامنگیر شد و کفر بر اسلام پیروز گردید و دلهای 
مردم از نور حق خالی گشت؛ اين حجت و مدرک ما در پیشگاه الهی؛ دربرابر مردم 
است و همجنين اين نامه: حجتى است بر کسانیکه در راه حق از ملامت 
سرزن شكنندكان نمى ترسند و از نیرنگ دربرابر کسانیکه درقبال امر خداوند ساکت 
می‌نشینند و از دين استوار و ارجدار او - در حالیکه قدرت هم دارند -دفاع نمی‌کنند. 

حجتی است استوار که گذشت زمان آنرا باطل نمی‌سازد. 

و مدرکی است پایدار که مرور قرن‌ها آنرا از بين نمی‌برد. 

ما اخطار کردیمء بس آیا کسی هست که یاد آور شود؟ 

اين یک هشدار اشکاریست. 

و درود بر ما و بر همه بندگان صالح خداوند. - 

ولقد انذرنا فهل من مد کر. هذا هوالبلاغ المبین. والسلام علینا و على عباداله 
الصالحین. 

جمال‌الدین الحسينى ! 


.١‏ اين نامه با امضای ک م ف ق س ط (کهت. قسط) در صفحه ۵۲ مجله ضیاءالخافتین درج شده است. حروف 
فوق با حساب ابحد مساوی با ۳۰۷ است که جمال‌الدین الحسینی نیز با همین حساب ۳۰۷ می‌شود... و نامه 
قبلی سيد نيز در همین مجله با امضای ,السیدالحسینی» نقل شده است و بهمین دلیل ما يس از ترجمه نامه امضای 
اصلی سید را بجای امضای رمزی نقل کردیم. خسروشاهی 


نامهاى به:۱ 


آقاکوجکت 
- سيد محمد طباطبانی - 
از لندن به سامرة 
عالم آ كاه و فاضل بینا و محقق دانا جناب آقاکوچک» خداوند وجودش را 
پایدار سازد. 


همانا امت چشم خود را به اشخاص بزرگواری دوخته است که بیاری آن بشتابند و از 
اين سراشیبی سقوط آن را نجات بخشند. و جه کسی سزاوارتر از تو برای اقدام به این 
وظیفه است و تو مردی هستی خردمند» هوشمند» والا همت و دارای دودمانی شریف. 

من تو را آ گاه می‌سازم که ثبات و استقامت علماء در بلاد ایران موجب سربلندی و 
نير و مندی اسلام و آشکارشدن دلیل و برهان آن گشته است. و تمام اروپا از این قدرت 
و نیرو» دچار هراس شده‌اند: در حالیکه آنها مدتها تصور می‌کردند که اين نیرو 
بطورکلی از بين رفته است و اکنون ارو پائیان اطمینان یافته‌اند که در اسلام امیدی هنست 
که موجب می‌گردد مسلمانان در راه آن از قدرت جباران نمی ترسند. 

خداوند علماء اسلام را پاداش نیک دهد. 

والسلام علیکم 

جمالالدین الحسینی 

نامه‌ای که از بصره به جناب میرزا فرستاده بودم؛ در لندن جاب شده و اينک 

شماری از آن را برای شما مى فرستم و امیدم بخدا است که برسد. 


ONY اين نامه به عربی نوشته شده و متن آن توسط ناظم‌الاسلام كرمانى؛ استنساخ و در کتاب تاريخ بیداری‎ .١ 
(مقدمه) نقل شده است که ما در این‌جا ترجمه فارسی و در بخش نامه‌های عربی؛ متن عربی آن را مى آوریم.‎ 
خسروشاهی‎ 


توضیحی كوتاه دربارة: 


زندقه وزبراعظم! 


چنانکه در نامههاى سيد به علماء شيعه خوانديم: او از «زندقه» و وكفره وزيراعظم! هم 
ناله‌ها دارد و شکایتها مىكند. جالب آنکه» سرانجام اين ناله‌ها و فريادهاكار خود را 
كرد و ميرزا على اصغرخان امين! السلطان و اتابک اعظم! از طرف مراجع بزركك 
نجف اشرف ,تکفیر, شد و حکم رارتدادش صاد رگردید. 

چون این حکم در کتب مربوط به زندگی اتابک که عمدتاً از سوی هواداران وی 
مانند ابراهيم صفائی و مهراب امیری تألیف گردیده» نقل نشده است و از سوی دیگر 
از نظر تاریخی اهمیت دارد و در برکناری و سرکوبی او نقش مهمی را ایفا کرده است» 
برای تکمیل تاريخ زندگی وىء متن تکفیرنامه مراجع را در اینجا می آوریم: 


dom‏ تبارک و تعالی 

بر قاطبه اهل اسلا سيما ساكنين ایران مخفی نماند که تسلط کفر و استیلاء اجانب 
بر نفوس محترمه اسلامیه و بخشیدن حریّت بفرقه ضاله بابیّه. خذلهمالله و اشاعه 
منکرات و اباجه بيع مسکرات در ایران» بحدی رسیده که جای توقف و مجال تأمل 
باقي نمانده و يوماً فیوماً در تزايد و از آنچه در مقام تدبیر و رفع این عوامل هائله شده 
اثرى ندیدیم و این نيز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام اين مفاسد مستند به شخص 
اول دولت عليه ايران. میرزاعلی اصغرخان» صدراعظم است. و پادشاه اسلام 
اعلیحضرت مظفرالدین شاه ايران خلدالله ملکه در نهایت دین‌داری و رعیت پروری 
رغبت و اهتمام را در حفظ حدود مسلمین داشته و تمام اين مفاسد را این شخص 
خائن ملت و دولت اسلام بر OT‏ ذات اقدس اعمال نموده؛ چاره‌ای جز اظهار» 


O ۰‏ نامدها و اسناد سیاسی تاريخى سيد جمال‌الدین 


فى الضمير نديديم. 
لهذا به حسب تكليف شرعى و حفظ نواميس اسلامی که بر افراد مسلمين فرض 
عین است. به خبائت ذاتى و كفر باطنى و ارتداد ملى او حكم نموديم تا قاطبة 
مسلمين و عامه مؤمنين بدانند که از اين به‌بعد مس به رطوبت با ميرزا على اصغرخان 
جائز نيست و اطاعت اوامر و نواهى او مثل اطاعت اوامر و نواهى جبت و طاغوت 
است. و در زمرة انصار يزيدبن معاويه محشور خواهد بود. قوله تعالى: لن يجعلالله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبت ولينا. 
به‌تاریخ ۲۱ جمادی‌الثانی سنه ۰۱۳۲۱ 
الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی 
الاحقر محمدحسن المامقانی. الجانی نجل 
المرحوم میرزا (حاج میرزا حسين خلیلی). 


بعد از انتشار اين نامه که ضربة سختی بر قدرت و نفوذ امین‌الساطان -اتابک اعظم - 
زد و او از کار برکنار گردید» هوادارانش شايع کردند که «تکفیر, اتابک صحت ندارد 
و یا حكم نامه منتشره» نسخ شده است!! و بدنبال آن نامه دیگری از طرف آقایان 
منتشر گردید که در آن؛ حکم اولی را تأیید كردهاند و اینک متن نامه دوم: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مخفی نماند؛ بعد از ASST‏ عقايد فاسده و مقاصد کاسده میرزا على اصفرخان 
صدراعظم سابق دولت عليه ايران باخبار متواتره» باين داعيان رسید و اعمال و افعال 
مخربه و مضیعه دين و دولت صادره از آن وجود غیرمحترم از حد احصاگذشته 
برحسب تکلیف شرعی حکم بارتداد او نمودیم و این ايام مسموع شد که نسبت ناسخ 
باين خدام شریعت مطهره داده‌اند و لهذا ثانياً تا کید و تذكاراً می‌نویسیم که اسناد اين 
ناسخ باين داعیان جعل محض و محض کذب است. حکم همان است که در تاريخ 
۱ جمادی‌الثانیه نموده‌ايم اگرچه بعض اغلاط غير مضره به مقصود در نسخۀ چاپی 

دیده شد از سهو کاتب است. و الّه هوالعالم الحا کم. 


الاقل محمد حسن المامقانى, الراجى عفو ربه نجل المرحوم ميرزاخليل؛ الاحقر 
الجانى محمدكاظم الخراسانی. 
X*% OK‏ زا 
ما در اين کتاب متن دستخط و حکم آقایان مراجع را برای ثبت در تاریخ» و 
بعنوان سندی انکارناپذیر می آوریم. (به صفحه VY‏ همین OS‏ مراجعه شود) و البته 
همانطور که ملاحظه می‌فرمائیده متأسفانه بعلت مرور زمان؛ دو سند پیوستی فاقد 
کیفیت لازم است. و بعضی قسمت‌ها در آن متنهاء تقریباً خوانا نیست ولی به يارى 
خدا ما متن حروفی آنها را نقل كرديم تا استفاده از آنها برای اهل تحقیق آسان گردد. 
خسروشاهی 
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Creme Bree 


جهار نامه 


حاج مستان مراغه‌ای, ملكه ويكتوريا 
رياض پاشا و جوانان مصر 


دربارة 


اوضاع ايران و مصر 


نامه‌ای به حاج مستان مراغهاى 


مسئول اوضاع ايرا نكيست؟ 


دوست عزيز محترم سيدحاج مستان داغستانى 

از مراسله مورخه ۱۵ نوامبر شماكه از وضع كنونى ايران اشارتى در آن رفته بود 
كاه گردیدم» تصور کرده بوديدكه علت محروميت ملت و دولت ايران از ترقيات 
امروزه» مخالفت علماء با سياست و اداره مملكت است چون عقيده اين عاجز را در 
اين باب خواسته بودید *۱ عقیده شخص خودم را بعرض رسانيده و تمنای قبول عذر 
می‌نمايم. ۱ 

آنجه درباره علماء ايران تصور کرده‌اید دور از دائره عدل و انصاف استء زیرا 
بوشيده نباشد هر وقت که قدرت بدون قيد و بدون بازپرس باشد. رجال دين 
نمی‌توانند از اجراء Baby!‏ آن قدرت مسلط جلوگیری کنند" و در عصر حاضر هیچ 
قوه‌ای نمی تواند از اجراء احکام دولت در ترقی ملت ممانعت نماید. 

کی دولت ايران خواست در مملکت راهاهن بسازد و علماء دين مقاومت کردند و 
او را از نیل باین مقصود که هم برای دولت و هم برای وطن مفيد است 
بازداشتند ؟ ".. 

کی دولت خواست مکاتب و مدارس را انشاء نماید و برای تهذیب نسل و انتشار 
تعليم کاخ علم را بنا کند و علماء ايران اين نوری که قلوب را منور می‌سازد و تاریکی 
جهل را فراری می‌دهد. خاموش ساختند و گفتند علم صحيح با شرع مقدس مغايرت 
Festa‏ 

کی دولت ايران خواست عدالت را درميان مردم استوار کند» محاكم دادكسترى 
را تأسيس نماید. مجلس شورا را ايجاد كند تا تمام احكام با عدالت و موافق 


x‏ اين شماره‌ها در اين نامه مربوط به توضيحاتى است که در آخر آن خواهد آمد. 
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احتياجات عصر حاضر جريان بيدا نمايد و علماء درمقايل اراده دولت قيام نموده با 
عدالت و قانون آغاز ستیز کردند؟ 

کی دولت خواست مریضخانه جدید تأسیس کند و آنرا برای پرستاری بیماران مهيا 
سازد و هرجه در تخفیف آلام مردم لازم استء موافق اقتضای فنی حاضر کند و 
آسایشگاه‌ها و پرورشگاه‌ها تأسیس نماید و علماء از این کارهای جدید خشنود نشدند 
و یاگفتند این کار تازه بدعت است و هر بدعتی باعث هلاکت؟ 

کی دولت ایران خواست قوای خود را بیفزاید» ارتش خود را منظم کند و عده آنرا 
به دويست هزارنفر رسانیده برای دفاع از مملکت موافق علم امروزه و مطابق اقتضای 
زمان ما با اسلحه جدید مسلح سازد و علماء مخالفت نمودند؟۵ 

اما آنچه راجع به بعضی از علماء ذ کر کرده بودید که تکالیف خودشان را از حیث 
تعالیم شرع مقدس و نشر آداب صلاح و تقوی واگذارده و در تمام ايران به چیزهائی 
که برای شخص خو دشان دارای منفعت است پرداخته‌اند و این‌ها باعث قحط و غلاء 
امروز و هزاران نفوس بندگان خدا گردیده‌اند؟" تا حدودی صحیح است. ولی اين 
مطلب عمومی نیست و به چندنفری انحصار دارد که سمی کرده‌اند plas‏ منافع را برای 
شخص خودشان منحصر ساخته و از این راه مشثوم بطریق نامشروع نصف بلاد 
آذربایجان را مالک شوند! 

چنین عملی در تمام علماء ایران که از ميان آنان بسیاری اشخاص برای خدمت 
Gow‏ و فضیلت قيام نموده و از حطام دنیا به اندکی قناعت کرده‌اند؛ عمومیت ندارد ۲ 
البته این کار زشت بيش از اين؛ در همه‌جا و در هر زمان بعمل آمده است» ولی حسن 
اداره و قدرت عدل و صمیمیت و دانائی حکمفرمایان توانسته است QUT‏ را بجلوگیری 
از احتکار و نشر عدل و مساوات درمیان مردم و آسان‌نمودن وسائل انتقال» موفق 
سازد. 

دولت دانا و عادل برای ملت چون پدر مهربان است که ملت را از هر ظلم و 
اجحافی؛ جه داخلی و جه خارجی؛ حفظ می‌کند و مقدس‌ترین تکالیف حکمفرمایان 
اين است که نگذارد به هیچ یک از افراد ملت ظلمی شود. اگر دولت در این کار 
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مسامحه را جابز شمرد و خود نيز بوسایل عديده از هیچگونه ظلم و تعدى بی حساب 
درباره ملت فروگذاری نکند؛ ظلم رواج مىكيرد و جور و ستم منتشر مىشود و 
مشاهدات كنونى ما در ايران بيانات مرا تأييد مىكند. 

هيج حاكمى برای هیچ ناحيهاى تعيين نمی‌شود مگر بعد از آنكه مبلغ هنگفتی برای 
بدست آوردن آن منصب خرج بكند و رشوه بدهد و همينكه بآن منصب نائل شده 
طليعة اعمال او ظلم بمردم و غارت مملكت و جلب ننگ برای دولت و ملت است. 
مسئله فتنه اكراد و خرابی‌ها و خونريزيهائيكه در دهات حوالى ساوجبلاغ و مراغه 
و رضائيه واقع شد. سببش ظلم بود. كسيكه نه علم حقوق خوانده و نه از قواعد 
حكومت اطلاع داردء مال و جان و ناموس جهل بنجاه هزار نفوس را درمقابل 
يانصد تومان فروخته و اتش ظلمى برمی‌فروزد كه خود دولت با همه زحمات و 
مخارج گزاف نمى تواند نايره فساد آنرا خاموش سازد. در ايران كمان می‌کنند 
حکومت سهل و اسان است. و هر جوان بی‌مایه‌ای می‌تواند در ولايات وايالات 
حکومت نمايد!4 

البته هركس در fle‏ طفیان کنونی عقیده‌ای اظهار می‌کند؛ بعضی می‌گویند انگشت 
انگلیس در کار است و بعضی روس را متهم ساخته می‌گویند که آتش فتنه را روشن 
کرده و اکراد را مسلخ نموده تا نسبت به شاه ياغى شوند» بعضی دیگر تصور می‌کنند 
دست عثمانی در اين کار دخالت دارد؛ زيرا اكراد از بيش خود جسارت جنين کاری را 
ندارند: ولی من جسارت نموده و Sige‏ دستی که فتنه را در مملکت به جنبش 
می أورد و فساد را منتشر می‌سازد یک سلسله مظالمی است که دست ظلم انرا ایجاد 
نموده و لازم بود ما نگذاریم دشمنان نیرومند ما راهی بما باز کنند. بر فرض اگر 
انگشت همسایگان هم در کار باشد» در آنصورت نيز چرا بايد وسیله و اسباب بهانه 
بدست دشمن بدخواه وكينهجو داد؟. در هر حال اجراى Jue‏ و مساوات در plas‏ 
طبقات لازم است؛ Wy‏ دو لنگه دروازه وطن برای واردشدن دشمن گشوده خواهد 
ماند؟. 


اگر دولت عثمانى در بوسنه و هرسكك و بلغار به عدالت و انصاف رفتار مىكرد» 
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طغيان و خونريزى از oT‏ ملل اسلاوق ظهور نمىكرد و آن بلاد در حوزه سلطنت 
عثمانی باقی می‌ماند و دنیا در سال ۱۸۷۷ از مصائب جنگ ترك و روس نجات 
می‌یافت. ١١‏ 

تاريخ صحیح این عقيده صحيح را ثابت که هرجا ظلم بوجود آمد آسایش 
معدوم شد و از دولت اثرى باقى نماند دولت به عدل استواربوده و ملت به علم زنده 
می‌شود. 

هرگاه تصور شود که دولت ایران چندهزار نال است که بهمین طورها برقرار بوده 
و باز خواهد بود. اشتباه بزرگی است. زیرا که دوره طوایف ملوک در ایران گذشت. در 
آنوقت ملل دیگر نمی‌خواستند درازدستی بمملکت بنمایند ولی اکنون بجزئی تغيير 
وضع و بهانه دست مداخله درازدستان بمملکت ايران باز است و ممکن نیست با اين 
وضع کنونی؛ دولت ايران بتواند زيست کرده و خود را مصون نگهدارد.۱۱ 

ثلث pty‏ نفوس ايران از کثرت ظلم حکام و فقر و پریشانی و بیکاری باطراف 
عالم متفرق و پراکنده شده بانواع ذلت و حقارت بكار فعلگی و نوکری و آبفروشی 
مشغولند و دولت هیچ نمی‌پرسد که اين همه رعيت من در ممالك خارجه جه 
می‌کنند؟ سهل است» هر قدر بیشتر از مملکت خارج می‌شوند همانقدر بیشتر دولت 
بجهت رواج یافتن امرگذرنامه و ملاحظه منافع کوچک آنء ممنون می‌شود! و دیگر 
فکر نمی‌کند که هرگاه عوض جلب اين منفعت. اسباب امنیت و آسایش آنها را در 
مملکت فراهم آورده آنها را بكار زراعت و فلاحت وادارد؛ غیر از AST‏ موجب 
تکثیر نفوس و تقوبت قشون در هنگام لزوم و عمران مملکت و نیکنامی دولت در 
انظار دول و ملل Ko‏ می‌گردد» صدمقابل وجه گذرنامه هم از بابت مالیات و بهرة 
دیوانی اينها که بخارج می‌روند. بخزانه عايد می‌شود. ۱۲ 

همه مساحت خاک فرانسه بقدر یکسوم ايران نیست علت اينكه قريب چهل 
میلیون نفوس در خاک مزبور بوده و پانصد کرور تومان از آن قطعه کوچک 
بجمهوریت عاید می‌شود و ايران با همه وسعت خاک صاحب هشت میلیون نفوس 
(بقول فرنگیها) و دارای هفت کرور تومان درآمد هم نیست. جه چیز است؟ غیر از 
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آنکه در فرانسه عدل و مساوات و اخوت و آزادی و قانون هست و در ایران نیست. 
جهتی دارد؟. ۱ 

و بايد فهمید جمیع اين ترفباتی که در ارو پا بظهور رسیده همه در نتيجة علم است و 
اطلاع» که ملل ارو پا به حسن مواظبت خودشان بدون اینکه متوقع و منتظر باری لز 
دولت خودشان باشند؛ آنرا بدست آورده و بدان واسطه بر شأن دولت و شکوه ملت و 
آبادی و ثروت مملکت افزوده؛ حرفه و صنایع را نيز در سايه همان امرء بنوعی پیش 
برده‌اند که جمیع ملل مشرق زمين را در کافه اسباب زندگانی محتاج بخود کرده‌اند. 

از دولت امنیت‌دادن Glew‏ و مال مردم است و بس» مابقی بعهده خود ملت است 
که احتیاجات خود را بيش چشم خود آورده بطور جدی به تهیه اسباب راحت و 
ثروت و سعادت خود به‌پردازد و آن هم امکان ندارد مگر با گشودن مدارس و 
مکاتب و تربیت و تعلیم کودکان. 

پادشاه ايران را در حسن نيت و عقل و کفایت نسبت بوکلای خود ناپللون عصرا 
می‌توان خواند "۱ لیکن جه فایده! یک نفر درمیان وکلای "۲ باغیرت ایران يافت 
نمی‌شود که افکار اصلاح طلبانه او را تقویت نموده و اسباب حصول منظورات مقدسه 
را بهر تدبیر که باشد فراهم بیاورد و اسمی بدين جهت درمیان ملت خود به‌یادگار 
گذارد. آن اقتدار و تسلطی که اعلیحضرت پادشاهی بهریک از امنای دولت خود در 
تمشیت امور می‌دهند» به هیچ یک از وزرای مستقل فرنگستان از جانب دولتشان داده 
نمی‌شود. 

معهذا در هیچ شعبه از اموریکه به يد اقتدار و کفایت حضرات وکلای فخام 
ایرانی سپرده می‌شود. هیچ‌گونه آثار ترقی و انتظام مشاهده نمی‌گردد و بلکه 
روزبروز بد تر می‌شود و بعد از آن باکمال تأسف می‌گویند آزادی و اختیار نداریم *۱ 
شاید آزادی و اختیار در صرف نظركردن از اجرای اغراض شخصيه و جلب منفعت 
ذاتی خود ندارید وگرنه شاه از اعطای هیچ‌گونه اختيار بشما و تحمل هرنوع فداکاری 
در راه ترقی دولت و ملت کوتاهی نمی‌کند.۱۳ 

در وقت حرف. حضرات رجال دولت دربار؛ امور پولتیکی و وسایل انتظام چنان 
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نطق مىكنند كه عقل ازكفايت آنها حيرت می‌کند. ولى درمقام عمل هیچ‌یک از آن 
حرفها در OLE bE‏ نمی‌ماند. هرگاه صديكك نیرو ئی راكه وكلا در اقوال دارند» در 
اعمال نيز می‌داشتند» هر آینه ايران یکی از دول بزرگ و متمدن محسوب می‌شد. 

عاقلترین وزرای ايران شخصی است ۲۲ که به جهت خرا بكردن دشمن خود در 
حضور همایونی» خود واسطة کار او شده شغل بسیار عمده و مهمی راکه ابداً OT‏ 
بیجاره قالب آن کار نیست. برای او تحصیل نمود و برای اجرای نفسانیت و اثبات 
کفایت خود؛ موجب بسا خرابیها و مضرات برای ملک و ملت می‌گردد. حيف نیست 
آدمی OTL‏ هوش و ذكاوت و فطانت همه را درپی كسب نام و شهرت بیمعنی بوده و 
حقیقتاً کاری انجام ندهد که باعث نفع و صلاح دولت و مايه خير و فلاح آ خرت خود 
باشد؟!۱۸ 

ما همه تصدیق م ىكنيم که شماها! در عقل و تدبیر IE‏ بیسمارک"" و در فنون 
لشگرکشی استاد مارشال مولتیک ۲۰ هستید؛ ولی قدری هم بايد باصداقت بوطن 
خدمت کرد. اشتهار و افتخار را مانند: کونت کاور ايتالياء تير فرانسه» نسلرود روس» 
پالسمرستون انگلیس بايد تحصیل کرد که هر کدامی برحسب موقع دولت و اقتضای 
وقت بچه تدبیر تشبث کرده و دولت و ملت خود را بچه ترقیات رسانیده‌اند و 
مع‌ذالک يس از مردن ترکه آنها بصورت اموال افراد بی جيز و فقیری فروخته شد. 

بعید نيست همین ذات! اگر از اين فقره استحضار بهم رساند؛ در پیش خود بگوید 
که نويسنده اين مطلب عجب جاهل از وضع و حالت ايران است که دولت ايران را هم 
بر دول بزرگ و متمدن قياس می‌کند و همچو گمان می‌برد آن تدابیری که وزرای 
مستقل فرنگستان تا حال بكار برده و می‌برند» در ايران هم با وضع کنونی ممکن است» 
عرض خواهم کرد در زمان صدارت مرحوم میرزا تقی خان اتابک اعظم همین ایران 
بود و همین شاه و بقول شما همین موانع» چرا در زمان صدارت او که دوسال بیش 
طول نکشید. آن همه ترقیات از قبیل قراولخانه؛ انشاء مدرسه در طهران؛ وضع سفراء 
در خارجه پارۀ صنايع و بدایع» بخصوص رواج کالاهای خود مملکت و رونق 
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تجارت ظهور كرد؟ و در زمان صدارت و اقتدار جندين ساله شماهاكه اختیار کامل 
د رکلیه امور داشتید هیچگ نه UT‏ خير و علامت ترقی از شماها بروز نکرد» سهلست 
اقلا باحدائات جدید حاضر و تشثبات فوق‌العاده مزبور نتوانستید انتظامی داده و آنها 
را بدرجه مطلوبه برسانید. 

ادارات دولتى همه حکم تعطیل شده پیدا کرده و نتیجه‌ای که از و جود آنها منظور 
است» برای دولت و ملت حاصل نمی‌شود. اگر بفرمائید آن تشبثات و اقدامات 
فوق‌العاده بوده که بالاخره سبب قتل او گردید. در جواب می‌گویم که آن نیز نبود مگر 
از نتایج اعمال و اغراض شخصیه شماها که دو روزی نتوانستید ايران را بطوریکه 
مطلوب خیرخواهان وطن است» ببینید و هزار اسباب فراهم آوردید تا بمقصود خود 
رسیدید ۲۱ و آنگهی یک روز زندگانی بشرف و غيرت برای مردمان با حمیت بصدسال 
عمر توأم با ذلت و خواری ترجیح دارد: (یک مرده ply‏ به که صد زنده به ننگ). 

ok Ok 

بالجمله یکی از اسباب ترقى ملل اروپا آزادى مطبوعات است كه بدان وسايط 
نشر محاسن و معايب مردم بلااستثنا مجاز است تاكسانيكه صاحب صفات حميده و 
خصایل جمیله هستند» بحسن اخلاق خود افزوده و آنهائیکه آلوده بفرض نفس و 
نفسانیت و افعال مذمومه می‌باشند» ترك آنها را نمایند و احدی قدرت تعرض به 
نویسنده يا مدير روزنامه ندارد؛ مگر اينكه اسم کسی به بی‌احترامی در آنجا برده شده 
يا عیبی بر او نسبت داده شود» آنوقت شخص متهم حق محاکمه با مدير روزنامه را 
داشته و او را رسماً دعوت به محکمه می‌نماینده هرگاه مدعی عليه خود را سحکوم 
کرد بموجب قانون مجازاتی که در آن باب معین است در حق مفتری از جانب 
حکومت بعمل می آید وگرنه بر راستگو هیچگونه مجازاتی از نظر قانون روا نیست. 

معنی روزنامه اين است که حقیقت را بايد بنویسد و فصلهائی که نافع بحال ملت 
است باز کند؛ عيب را بگوید و علاج معایب را بنویسد نه آنکه روزنامه را پر از 
اغراقات و مملو از مبالغات کراهت‌انگیز کند. بهتر است که اين جور روزنامه را 
هيجكس طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسوای خاص و عام نسازد. ۲۲ 


O ۴‏ نامهها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمالالدين 


همچنین است وضع و حالت خارجه ايران كه ساليانه دولت مبالغ گزاف بر 
سفارتخانه‌های خود خرج می‌کند و نمی خواهد حسن نتيجه بردارد؛ گویا مقصود از 
داشتن سفارتخانه‌ها اين است که بگویند: «شاه بوداغون باغیده‌واره*. هرگاه کسی 
در ایران برسد که وجود سفیر در خارجه برای جه جيز است؟ شاید چندنفری بيدا 
شوند که بگویند: بلى سفیر صورت پادشاه و چشم وكوش دولت است که بايد آنچه 
ببیند و بشنود و بفهمد» از روی صدق و راستی؛ راپورت نماید ولی كو آن دولت ی که 
وظایف مزبور را از سفیر خود بخواهد و راپورتهای او را بنظر دقت مطالعه نموده 
بمیزان عقل بسنجد و اجرا بکند و آنچه را که بايد بکند؟. علاوه بر چند نفر مأمور 
بزرگ که دولت ايران از قبيل ,آژان ديبلماتيك, و ,ژنرال گونسل» و «گونسل» در 
ممالك خارجه دارد؛ قريب پانصدنفر نیز هر طبقه گونسل و ويس گونسل در نقاط 
مهم و یا جاهائی که ابد لازم نیست دارد؛ معهذا از هي جكدام اینها راپورتی به سفارت 
و یا بوزارت خارجه خود نمی‌رسد و کسی هم متوقع این خدمات از آنها نمی‌شود؛ 
زيراكه مقصود از مأموریت اینهاه که نه مواجب دارند و نه معاش؛ تحصیل امنیت تبعه 
و کسب اطلاع از وضع و حالات آنجاها نیست. اغلب اين مأموری ن که ذ کر شد» جهال 
و الواط و اشرارند؛ تصور نمائید از اين قبیل اشخاص که حقوق خود را نمی‌دانند و 
مأموریتشان حفظ حقوق دولت است» جه منفعتی بحال دولت و با طبقه‌ثی مقیم OT‏ 
ولا است عاید تواند شد؟. 

بیچاره تبعه كه از ظلم و تعدی حکومت ايران فرار کرده و آمده در مملکت 
خارجه می‌خواهد به فراغت و آسودگی مشغول كسب و داد و ستد خود باشد؛ در 
آنجا هم دچار اینگونه مأمورین ایرانی گردیده و آنچه دارد و ندارد! بايد فروخته 
صرف معیشت و گذران مأمورین مزبور نماید تا بدان واسطه بتواند از غضب و سخط 
مأمورین ایران آسوده و ايمن ۲۳ بماندا... 


اين مختصری بود که نوشتم و نمونهاى بود از جمیع کارهای داخله و خارجه 


*. ضر بالمثل تركى است. 


بخش جهارم [] ۱۰۳ 


دولت ایران» هرگاه اندک تعقل کنید. خواهيد دانست كه سبب همه اين خرابيها ظلم 
است و چیز دیگر نيست که دولت بر خود ملت می‌کند و چاره آن منحصر به‌علم 
است و تهیه اسباب آن بسته به همت و غيرت خیرخواهان وطن است که بطور جدی و 
بدون فوت وفت. اقدام به افتتاح مدارس کنند و ملت را از ورطه فنا به ساحل نجات 
برسانند. وگرنه چندی نخواهد گذشت که نامی از دولت و نشانی از ملت ايران در روی 
زمين باقى نخواهد ماند. 

خداحافظ! ۵ دسامبر ۱۸۸۱م 

جمال‌الدین الحسینی 


توضيحات راجع به مطالب نامه 

A‏ معلوم است حاجی وسيدمستان داغستانی, که از مردم مراغه tory‏ سيد را در دوره اقامت 
هف تسالةٌ مصر می‌شناخته و او را نسبت به ايران و قضایای مخصوص بدان طورى واقف و علاقمند 
می دانسته كه از او استفسار مىكرده اسث... 

۲. اقدامات بى نظير و فداكاريهاى مرحوم سيد محمد طباطبائى و شركت مرحوم سيدعبدالله 
بهبهانى با مرحوم حاجى BT‏ نورالله اصفهانى و مرحوم ثقةالاسلام تبريزى و نهضت مرحوم حاجى 
سيد عبدالحسين لارى برضد استبداد در بنادر و حمايت و ارشاد مرحوم آخوند خراسانی و 
مازندرانی و تهرانى در عتبات از جنبش مشر وطه‌خواهان» ثابت کرد که تشخيص سيدجمالالدين و 
اظهار عقيده سيد درمورد علماى ايران صحيح و از روى وقوف کامل و اطلاع دقيق بوده است. 

۳ بس از آنكه سرزا حسن خان سپهسالار امتياز راه آهن را از ناصرالدين شاه گرفت» دسايس 
سياست خارجی و افساد و تحريك درباريان و رجال سياسى مخالف سپهسالار مانع از انجام این امر 
شد. 

۴ در تأسیس دارالفنون تهران و تبریز و مدرسه همایونی اصفهان شنیده نشده که عکس‌العمل 
نامطلوب و کارشکنی از طرف روحانیان عصر شده باشد و تنها مدرسه‌ای که بعد از اين تاريخ 
تأسیس شد و با مخالفت و مقاومت علماء و مردم مواجه گشت» همانا مکتب نو آموزان مرحوم 
میرزاحسن رشدیه در تبریز She‏ ۱۳۰۷ قمری بود که بیشتر بمناسبت رسمی‌کردن تدریس زبان 
ترکی از روی کتاب آنادیلی» -زبان مادری - بمخالفت ale‏ مردم از علماء و غير علما برخورد. 

و شکی نمی‌توان آورد که این اظهار مخالفت یک تظاهر ملی محکم از طرف تبریزیان برضد 
تدریس زبان ترکی و الغاء زبان فارسی در آذربایجان بوده که اصولا اين فکر زایدة سیاست 
کشورستانی روسیه در قفقاز بوده و بدست خدمتگزار زبردست ايشان که قضا را نویسنده و اديب 
زبردستی بوده یعنی (پالگونیک میرزا فتحعلی آخوندف مترجم نایب‌السلطنه قفقاز) صورت عمل 
بيدا کرده بود؛ ولی مورد قبول وطن برستان ایرانی قرار نگرفت. 

۵. در دوره فتحعلی‌شاه كه مسأله تبدیل قشون قدیم به نظام جدید پیش آمد» میرزابز رگ تالم 
مقام که درحقیقت مؤسس نظام جدید در ايران اوست؛ فتاوی موافقت علما را بدست آورده بعدها 
نيز که در زمان محمدشاه تجدید اساس شد و همچنین در دوره ناصرالدین شاه که معلم و مشاق از 
خارج آوردند - هیچ وقت کسی از روحانیان با این تغيبر وضع مخالفت نکرد. 


بخش چهارم [) ۱۰۵ 


A‏ قحط و غلای آذربایجان که در اواخر OF‏ سیزدهم هجری بواسطه حدوث افتشاش و زد و 
خورد متوالی در OT‏ سامان بچندنفر عالم‌نمای ملاک تبریز مجال گرانفروشی غله انبار خود را داده 
oy‏ در اين نامه مورد استناد و استشهاد سیدمستان داضتانی مراغی قرار گرفته» نشان می‌دهد حاجی 
سیدمستان هم مانند سید جمال‌الدین ایرانی و نسبت باوضاع ایران دلسوختگی داشته است. 

۷ سيد خوب پاسخ داده و درحقیقت بین علمای ملاک و روحانیون حقیقی فرق گذارده و نشان 
داده است که اينان اول از طبقه مالکین و سپس در لباس روحانیان درآمدند» تا از اين راه بهتر 
بافزايش مال و حفظ منافع خود مسلط باشند... 
۸اين نتيجه مطالعات و مشاهدات طولانی سيد بود... کارها و حکومت شاهزادگان خردسال» 

که هنوز از دهنشان بوی شير می آمد در آذربایجان و فارس و غالب ولایات و ایالات گواه صدق 
اين مدعی است. 

٩‏ معلوم است سيد پیش از آنکه از اروپا بايران سفر کند (۱۳۰۳) دلبستگی خاصی باوضاع 
سیاسی ايران داشته و از جز یات امور اتفاقیه مطلع.بوده است و کسی كه در ايران زندگی نكرده و 
نمونه آن زندگانی بر از رنج و آسیب و ظلم و تعدی را ندیده و مزه تلخ حکومت جابره قاجاریه را 
نجشيده باشد؛ از کجا می‌داند که طريقة عزل و نصب حکام چگونه بوده و رشوه و عشوه آنان از 
چه قرار بوده است؟ 

۰. جنگ روس و عثمانی در سال ۱۸۷۷ میلادی خسارت جانی و مالی و ارضی زیادی بر 
عثمانی تحمیل کرد. 

۱ این اوضاع همواره ادامه.داشته» زیرا طبقه حاکمه امروز همان نوکرزادگان ديروز دربار 
قاجاریه بوده‌اند و خوی گ رگ‌زادگی را در لباس ميشى حفظ کرده و در صیانت فضیحت‌انگیز سعی 
وافی بكار می‌برند... 

VY‏ سیدجمال‌الدین در موارد متعددی از اين آوارگی ایرانیان و ماجرای بدبختی ايران سخن 
می‌راند: ولی كوش شنوا کجا بود؟. ناصرالدین شاه جز تمتع از مال و ناموس ملت اشتفالی نداشت و 
اطرافیان و وزرای او جز جلب منافع شخصی و افزايش ثروت خانوادگی و ویران‌کردن آبادی‌های 
دیگر» منظوری نداشتند ولی سیدجمال‌الدین آواره از وطنء مزه اين بدبختی و دورافتادگی از بوم و 
بر را جشيده و سیدستان غریب كه از مراغه بمصر افتاده بود و از تعدی مأمورین سیاسی ایران 
ناگزیر از استعمال نسبت مستعار شده بود؛ معنی حرف یکدیگر راعی‌فهمند. 

۴ علت اين حسن نظر سید به ناصرالدین‌شاه معلوم نیست؟ حقیقتاً در اثر دوری چندساله تا 
اين درجه بر او خوشبین بوده و یا نظر تشویق و ترغیب او را بكار خير داشته است؟. 

چون نامه خصوصی بوده قطعاً از روی برخی آثار و نوشته‌ها که در خارج از ايران انتشار مى يافته 
تصور خیری از وجود او داشته و قبول دعوت اعتمادالسلطنه در چهارسال بعد برای عزيمت بتهران و 


۷ [نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


تلاشى كه در ايام توقف كوتاه خود در تهرآن برای استقرار اساسى عدالت و قانون داشت» همه گواه 
اين معنى است که سيد پیش از آن روزی كه غلامان ياركابى شاه او را به فضيحت از بست حضرت 
عبدالعظيم كشا نكشان بيرون آوردند اين مرد مستبد خودخواه و ستمگر را نمی‌شناخته و يبجهت به 
او حسنظن داشته اسك... ˆ 

۴. وكلا يعنى وزرا و معاونين وزراء و این اصطلاح را از عرف مصرى اختيار کر ده‌اند. 

۵. اين همان حرفى است كه همواره وزيران ايران بعنوان عذر بیعرضگی و عدم لياقت و 
اغراض شخصى خود می آورند. 

5 اكنون كه وزرا درمقابل مجلس و افكار عمومى علی‌الظاهر مسثوليت پیدا کرده‌اند» باز 
بجاى عملء اعلاميه می‌دهند و از كفايت و لياقت و حسن نيت خود لاف مىزنندء ولى نتيجه كارهاى 
ایشان همین وضع پریشانی است که نظیر آن در زنگبار و تبت هم دیده نمی‌شودا. 

۷ گویا اشاره به مستوفى الممالكك (میرزایوسف) می‌گذرد؛ زیرا مير زاحسین خان دیگر در کار 
نبود و بطور کلی این بیان حقيقت یک صورت کلی است که بر هیولای سیاسی همه وزرای قدیم و 
جدید ايران متتاسب درمی آید. 

۸ تشریح اين علل و اسباب و اوضاع تنها برای کسی میسر بوده که از زمان میرزاتقی‌خان تا 
سال ۱۲۹۹ هجری با جریان تاريخ ايران معاصر و مرتبط ory‏ است. و آنچه راكه ما امروز با 
آزادی فکر؛ از روی بحث و مقایسه کارهای این رجال دولت مىتوانيم دريافت و گفت. او در 
همانروز سنجیده و فهمیده و گفته است. اين ايراد و اعتراض که بر میرزا یوسف و وزرای دیگر شاه 
داشته همان ایرادی است که امروز هم بر قوامالسلطنه * و دوستداران دولتی او مردم خردمند و 
باریکث‌بین داشته و دارند و زيرا اينان هنوز نتوانسته‌اند اثبات لیاقت و کفایت خود را برای عمران و 
آبادی کشور بمنصه ظهور درآورند. 

٩‏ بیز مارک صدراعظم آلمان که درنظر نمونه کامل حسن سیاست قرار گرفته بود. 

۰ مولتکث صاحب منصب پروسی که اطریشها را شکست داد و شهرت جهانی یافت. 

۱ سيد دربین رجال سیاسی ايران بمرحوم میرزانقی‌خان نظر خاصی داشته و در شب‌نامه‌هائی 
که هنكام توقف تهران از طرف دوستان او برضد شاه منتشر می‌شد» هميشه قتل مرحوم امیر را 
بعنوان مثال تاریخی ذکر م یکر دند. 

۳ در متن عربی المقتطف و ترجمه‌ای که از OT‏ در مجله آبنده سال دوم بچاپ رسید» اين 
قسمت را اضافه بر متن مجله چهرهنما و صورت منقول در مجله محبط دارد: 

«ولى جرائد ما در ايران برضد اين مطلبند» از کار خوب خوب می‌گویند و از کار زشت هم 


* در تاريخ نشر نامه در مجله محیط بسال: ۲۱ ۱۳... 
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خوب. اين دو نزد آنها تفاوت ندارد و ميان خوب و بد تمییزی نیست و سراسر آنها اغراق است. و 
علت اين کار مایل‌نبودن حکام و امراء باصلاح جراید است. صاحب جریده مظلوم است» زیرا اين 
حال برای حیات جرایدی که بايد کارهای مفید و عقائد صائب و حوادث با حقيقت را نشر دهند» 
مناسبت ندارد. 

در زمان فتنه آذربایجان قحطی در مملکت منتشر و ظلم حکمفرما بود بهمین جهت اکراد طغیان 
کردند و اضطراب عمومی ظاهر شد. مردم متوحش و متحير بودند و عاقبت کار را نمی‌دانستند با 
وجود این مصائب» جراید ايران در ستونهای خود می‌نوشتند که شهر تبریز و نواحی OT‏ در بهترین! 
حال و در پرتو مساعی خدمتگزاران حضرت اقدس عالىء امنیت! برقرار و اهالی بدعاء ذات 
صاحب الب رکات اقدس همایون عالی شاهنشاهی ارواحنافداه مشغول می‌باشند.,!!1...* 

۳. اين قسمت از مکتوب سيد بخوبی سبب انتساب او را به افغانی و احتراز از تظاهر 
بایرانی‌بودن نشان می‌دهد و برای گریز از اين گرفتاریها و رفم شر مأمورین وزارت خارجه که 
باتکای کاپیتولاسیون بر جان و مال تبعه ايران در خارج حکومت می‌کردند» ناگزیر در عدم اظهار 
اصل و نسبت بوده است وگرنه جز یک ایرانی بصیر مطلع» هيجكس دیگر از عهده تشخیص دقیق 
جهات پریشان روزگاری» برنمی‌آید. ** 


+ جملات. شباهتی به نوشته‌های سيد ندارد... بویژه جمله وارواحنافداه, نشان می‌دهد که از ساخته‌های 
نویسندگان toby‏ برای مصالح خاص خودشان بوده است. Ae)‏ 

* * توضیحات نامه از شادروان استاد محیط طباطبائی است که در شماره ۱ دوره دوم مجله محیط پس از نقل 
اصل نامه سید. درج شده است و ما برای استفاده عموم توضیحات ايشان را هم بس از متن نامه؛ در اين کتاب 
نقل کردیم. (خ). 


نامه‌ای سرگشاده به: 


ملکه و یکتور یا! 
و مردم انگلیس 


مقد مه 

جمال‌الدین مردی است پنجاه‌ساله و نسبت به سن خود بنیه قوی دارد و از ظلم و 
تعدیاتی كه در ایران می‌شود و اغتشاشات وضع آنجا دل‌سوزی AS‏ دارد و در راه 
نجات ملت کوششهائی می‌کند؛ از جمله فعالیت او در عمل نسخ و بطلان امتیاز 
دخانیات است؛ که باهالی اروپا داده شده بود. 

بطلان اين امتیاز فقط بواسطه اعمال متفقه و حرکات شجاعت آمیز ملاها و علماء 
بوده است که پادشاه را مجبور به بطلان OT‏ نمودند و مردم را مشوق و محرک 
گردیدند که دربرابر آخرین حرکت و اقدام پادشاه» كه بسرقت ملت شباهت دارد 
مقاومت سخت نمایند. و کار را بجائی رسانیدند که اعلیحضرت اقدس همایون! 
پادشاه ملتفت شدند که اگر بخواهند بيش از اين دربرابر سردم و ملت مقاومت و 
ایستادگی کنند» نه تنها از سياست دور است بلکه اقدامات خودشان را در انجام اين 
امتبازنامه و متداول‌نمودن OT‏ محال و غير ممکن می‌سازد. 

هانری هاویس ۱ 


۱ وهائريس هاویس» همان ,لارنس هاوس من» شاعر و نویسنده معروف انگلیسی است و چند نمایشنامه و بيس 
دربارة ملکه ویکتوریا نوشته که مجموعه آنها سكة زرین نام دارد... او اين سطور را در مقدمه نامه سيد که در 
و ۳ 
آن دوران در جرائد gad‏ منتشر گردیده نوشته است (خ). 


سلطنت و استيلاى خوف و وحشت در ايران 


مملكت من بحالت خرابى افتاده است و از جمعيت آن كاسته شده و كارهائيكه 
متعلق بزراعت و آبادى است. خراب شده و زمينهاء لميزرع افتاده و صنايع بحال 
عدم باقى مانده است. مردم ايران متفرق شدهاند» بهترين افراد این مملكت در زندانها 
بسر برده و يادشاه و وزرا آنها را آزار داده و اموال آنها را بدون رحم نهب و 
غارت کرده و بدون آنکه استنطاقى دربارة آنها بعمل آید. آنها را به‌قتل می‌رسانند. 

اما دربار؛ وزير پادشاه؛ اين مردكه پسر آشپز سابق بادشاه است» اكنو ن کسی است 
كه اختيار مطلق بر مال و جان اشخاصى داردكه زنده مانده‌اند» با جيزى از آنها باقى 


است. 

دولت انگلیس که از پادشاه با تشریفات تمام پذیرائی نمود؛ تصور می‌کرد که 
ایشان مايل به ترفی و تمدن هستند» ولی بايد از اين اشتباه بیرون آبد و هرجه اين مسئله 
زودتر معلوم شود بهتر است. 

حقیقت گوثی از دروغ بنظر غریب‌تر می‌آید. هرجه از تعدیات و وضعی که اکنون 
در ايران متداول است گفتگو شود کم گفته شده است. 

مردم در زندان‌های زیرزمینی و اطاقهائيكه برای انواع شکنجه‌ها آماده است؛ 
دچار زجرهای سخت بوده و در دست اشخاص طماع و حریص و خسیس كرفتار 
هستند و خود پادشاه بحالت بی‌اعتنائی اين چیزها را تماشا می‌کند. يا آنکه خود او با 
ميل و رغبت مرتکب بدترین گناهان می‌شود. 

من از ايران می‌آیم؛ رفقا و دوستان من در آنجا در زندان‌ها محبوسند؛ آنچه راکه 
می‌گویم از روی اطلاع است. من کسی نیستم که مطالبی که می‌گويم از روی عدم 
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بصيرت باشد. لقب من که پسری پیغمبر استء برای تمام اهل فرنگ دلیل خواهد شد 
که بدانند من فرد معروفی هستم. پادشاه ايران و جمیع وزرای ايشان و سفراء و رژسای 
مذهب مقدس ماه مرا در مقام بلندی که در مذهب دارم می‌شناسند و مرا معلم و 
راهنماى عمده برای مردم می دانند. 

من باينجا آمده‌ام که بجميع اهالى فرنگ كه در ايران منافعى ملاحظه كرده و 
باحوال اهالى آن دل‌سوزی دارنده اطلاع بدهم که صدماتىكه به‌اهالی مملكت من 
وارد می wT‏ طوری است که دیگر نمی‌توان مخفی داشت. 

کار اهالی این مملکت راجع به دولتین روس و انگلیس است. چونکه ايرانىها 
بطرف روس‌ها و انگلیس‌هاگرویده و می‌دانند که اين دو ملت بزرگ منافع و فوائد در 
ایران دارند و هيجيك از اين دو ملت بزرگ طالب نیستند که مملكت ايران 
روبه‌خرابی گذارده و ساكنين و جمعيت آن تلف شونده از آنجائیکه هيجيك از 
دولتين روس و انگلیس» مجاز نيستند که ايران را مسخر نمایند. روى اين اصل اين 
دو ملت بزرگ بايد در ترقى و پیشرفت. ايران را تفويت و همراهى بنمايند. 

لازم است اطلاع داده شود که در زمان سلطنت پادشاه فعلى. بهيجوجه فانونی 
نداریم» و بلکه می‌توان گفت که هیچ حکومت و دولتی درمیان نیست. در سوابق ایام 
رسم بر این بود که صدراعظم واسطه بين پادشاه و ملت بود و او تا حدودی صلاح 
پادشاه و ملت. هر دو را طالب بود. و او از نجبا و بعضی اوقات از وزرای بزرگ بود و 
با نجبای ايران یک نوع موافقت و همراهی داشت و نجبا نفودی در بين مردم داشته و 
در زمین‌ها و املااک آنها که همه آباد بود سمت ریاست داشتند. ولی اکنون تمام اين 
تفاصیل تغيير adh‏ پادشاه تمام Low‏ را پریشان کرده و اموال آنها را تصرف نموده 
نفوذ آنها را از ميان برده و مردم و رعایای آنها را متفرق کرده است. 

وزیراعظم کنونی مردی است که هیچیک از نجبا حاضر نیستند که با او در سر 
يك ميز بنشینند. او از پست‌ترین مردم است و احترام هيجكس را ملاحظه نمی‌کند و 
هیچ كس نیز ملاحظه او را نمی‌نماید, او آشکارا مردم را به خاطر نفع پادشاه و 
شخص خود. غارت می‌کند!. 

این تفاصیل حالت صدراعظم است: 
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باز وزير ديكرى هست که بقدرى بی‌سواد و بىدانش است که اسم خود را با دست 
خود نمى تواند امضاء كند. 

اين است وضع كنونى دولت ايران. رشته قديم سلسله نجبا بكلى از بين رفته» عدۀ 
قليلى از آنها مخفى هستند و بعضى از آنها را تبعيد کرده‌اند و برخى در زندانها بوده 
و بعضى مرده و بطوركلى همه آنها از مقام و اعتبار سابق خود افتاده و اغلب را 
مضمحل كردهاند و دولت ايران از وجود این قبيل اشخاص که موجب ترقى آن 
بودند« محرو م گردیده است. 

در این صورت. جگونه می‌توان كفت که قانونی باشد؟ با می‌توان آن دولت را 
متحمل شد يا آنکه او را جزء دولت محسوب داشت؟ 

آری! در صورتىكه نه قانونی و نه حکومتی باشد و مبنای ظلم و تجاوز و همه گونه 
اجحافات دربین باشد. البته نمی‌توان آن را متحمل شد و چگونه می‌توان او را جزء 
دولت محسوب داشت؟ با این حال گویا آنچه که قسمت ما شده» همین است!! 

ایرانیها خیلی دچار صدمات شده و متحمل همه گو نه تعدیات گر دیده‌اند. اغلب ملل 
مشرق زمین به رفتارهای سخت و تعدیات عادت silos S‏ ولی اين سختی به متتها 
درجه رسیده و آنها طالب اصلاح وضع هستند و حالت مردم از تجاوزها و سختی‌ها 
بدرجه‌ای رسیده است که در تمام ايران همگی مستعد انقلاب و شورش هستند. وضع 
مردم هم کنون طوری است که همواره تقویت و حمایت از دول ارو پا را می‌خواهند. 

و از این حالت می‌توان استنباط کرد که بزودی در ايران شورش خواهد شد. کلمه 
عدالت از جمیع دهن‌ها همواره برمی آید» محض Ky!‏ عدالت درباره آنها جاری 
شود. و ایرانی‌ها می‌گویند برای ما مرگ بهتر است از اينكه زنده بمانيم و همواره دچار 
همه گونه تعدیات و نهب و غارت باشیم. 

چندی قبل BR‏ ایرانی که بواسطه پریشانی وضع دیوانه شده بوده خود را به هر 
نحوی بود جلو پادشاه رسانید و در حضور ایشان خودکشی نمود. 

هرگاه عموم مردم شکایت نداشته باشند. بواسطه این است که تقريباً با اين وضع 
عادت کرده‌اند و يا نمی توانند ابراز کنند. و اين اواخر مسثلۀ دیگری نيز بمیان آمده و 
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آن اين است: 

از وقتیکه از پادشاه در ارو پا پذیرائی شده است. دولت ابران شهرت داده اس ت که 
دولنين روس و انگلیس ثبات و اقندار شخص پادشاه و وضع نامناسب دولت ايشان را 
كاملاً تحسین نموده‌اند. . و ایرانی‌ها می‌گویند هرگاه این ملل مقتدر در موضوع قتل و 
غارت از پادشاه ما تقویت نمایند. 

بدون شک از نهب و ارت ما حصه‌ای می‌برند! از قبیل امتیازنامه‌هائی که درباب 
بانک و دخانیات داده شده است: بس برای ما جه ثمر خواهد داشت که شورش 

و اگر دولت انگلیس در عمل چوب زدن‌هاء دستگیریها و صدمات و قتل بدون 
استنطاق و محاكمه و سرقت بدون دادخواهی ایرادی نگیرد؛ بلکه با پادشاه و رژیم او 
همراهی کند. در این ضورت کار ما تمام است و ما به هلا کت خواهیم رسیدا... 

و در چنین صورت معلوم می شود که ممالک بزرگ و ملکه انگلیس و امپراطوری 
روس طالب ترقى ايران و عدالت و آزادی نیستند. و انها نیز مانند پادشاه مايل به 
تعدی و تجاوز می‌باشند. 

ایرانی‌هائی که از وزرای پادشاه فریب خورده‌اند می‌گویند: پادشاه مسئول اعمال 
خود نیست! و اتفاق عجیب آنکه پادشاه وزیری انتخاب کرده که او نیز مسئول 
هیچ‌کاری نیست. پست‌ترین زنها و مردها کار خود را کرده‌اند. 

اکنون بايد پادشاه معزول بشود و اين لفظ عزل در تمام مدت سلطنت پادشاه 
بزبان مردم جاری نشده بود. ولی اکنون برای نخستين بار است که مردم ایران اين 
مطلب را می‌گویند. 

علت اينكه اين مطلب را اکنون می‌گویند و قبل از اين نمی‌گفتند. می‌گویم و آن 
اینکه: سالهای متمادی مردم مملکت امیدوار بودند که پادشاه بعضی از وعده‌های 
بسیار خود را بانجام خواهد رسانید و برای مردم ايران قانونی ایجاد کرده و اساس 
عدالت را درمیان آنها برقرار خواهد نمود. 

و این مطالب را جندین سال «پرنس ملکم‌خان, به پادشاه عرضه داشت و بادشاه 
ظاهراً جمیع افکار سفیر بزرگ خود راكاملاً پسندیده و امضاء نموده بود و اين سفیر 
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در مدت سی‌سال تقريباً در تمام دول ارو پا مقامات عاليه سفارتى داشته است. 

من که جمال‌الدین هستم همينكه از ارو پا مراجعت کردم؛ اهتمام نمودم که آمال و 
آرزوهای اصولی مردم را بهمان طریق و معناثی که «ملکم, اظهار داشته و پادشاه 
پسندیده بود؛ بیان نموده و خواستم اقدامی بنمایم و همينكه من به ايران رفتم» مردم 
دور من جمع شده از هر طرف زمزمه می‌کردند که ما قانون می‌خواهیم. 

اين قانون هرچه باشد باز خوب است همین‌قدر قانون باشد برای مسا کافی است» 
بجهت آنکه ما بهیچ و جه قانون نداریم و عدالتی درباره ما اجرا نمی‌شود و جان و مال 
ماه در امنیت نیست. 

اگر bey‏ تحمیل می‌شود و صدمه وارد می آید اقلا از روی ملایمت باشد! نه سختی 
Sy‏ قانون باشد که کارها از روی OT‏ باشد. هرقدر تحمیل بشود؛ ماقبول خواهیم کرد. 

بادشاه از مسئله ایجاد فانون نخست خوشوفت شد وزراء و مجتهدین و 
صاحب منصبان و تجار هم همگی باستشمام رابحه مطبوع آمدن آزادی خوشوقت 
بودند؛ ولى اين مطلب خوابى بود که دوامی نداشت. ناگهان يادشاه از این فكر منصرف 
شد برای اينكه ديد اگر قانونى ايجاد شود» موانعى در سر راه ظلم مطلق ايشان فراهم 
خواهد آمد. روى اين اصل تغييركلى كه بدواً برای ايجاد قانون بظهور رسيده بودء از 
بین رفت و خیال ايشان بكلى از اين مسئله منصرف كرد يد... 

من كه جمالالدين و بسر پیغمبر هستم غفلتاً دستكير شدم» و علت 
دستگیرشدن من فقط بواسطه اين بود که مطالبى را اظهار داشتم كه نخست خود 
پادشاه هم پسندیده بود و مقصود slow!‏ افكارى بود که بدواً خود پادشاه قبول 
نموده بود. ولی چون اين مطالب برخلاف نفع خصوصی و وضع شخصی پادشاه و 
وزرای ايشان بود لهذا هم ايشان و هم وزرای کنونی» بکلی از آن صرف نظر نمودند. 


لازم است بنظر عموم برسانم که ما تا این اواخر نجبائی داشتیم که همت آنها 
مصروف به آبادکردن زمین‌ها و رفاه و آسایش مردم بود و همچنین اشخاص معلم و 
واعظ داشتیم که فکر آنها مصروف به تعلیم‌دادن مردم و موعظه كردن بود. 

بعلاوه بعضى امکنه مقدسه‌ای بود که محل بست برای اشخاصی بود که دچار 
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صدمه بوده يا طرف غضب دولت واقم می‌شدنده و محض امنیت خود به آن امکنه 
مقدسه oly‏ برده و در آنها سکنی می‌گرفتند. حکام ما هميشه از این‌گونه امکنه مقدسه 
احترام می‌نمودند؛ ولی پادشاه کنونی این رسم مقدس قدیم را هم موقوف نمود. 

یکی از اين اماکن مقدس در نزدیکی طهران واقع است و محل بست بود و من 
چون شنیدم که پادشاه نسبت به من بی‌لطف و مرحمت شده است؛ به مکان مزبور 
رفتم. ولی درمقابل اين پادشاه» که صاحب افتدار مطلق است؛ هیچ‌جا نمی تواند 
مقدس باشد. 

و قتیکه من در آن مکان بودم سیصدنفر از اشخاصی که شا گرد و مرید من بودند و با 
كمال اخلاص نسبت به من رفتار می‌کر دند. همراه من بودند و ما همگی در اين مکان 
مقدس زندگی کرده و اوقات خود را به نماز و عبادت و دانش مصروف می‌نمودیم. 

شبی در نیمه‌شب گماشتگان دولتی باس احترام ابن مکان مقدس را نداشته و 
بهیچ و جه ملاحظه اينكه این مکان بست است. ننموده و داخل آن شدند و مرا دستگیر 
نموده و در وسط زمستان لباس‌های مرا درآوردند و به عجله تمام مرا بطرف سرحد 
ایران بر دند. 

تمام اهل ايران از اين pl‏ ناراحت شدند. برای اينكه اين کار اسباب وهن برای 
اصلاحاتی بود که می‌بایستی در وضع ايران به‌میان آید و اسباب شکست عدالت و 
نقض اميد و JLT‏ افراد ملت بود. پادشاه ترسید ولی وزیر ايشان فوراً همه‌جا منتشر 
نمود که مرا بواسطه ميل خودم با تشریفات تمام! که مقتضی وضع من بود؛ تا سرحد 
همراهی كردند؛ و بس از عازم‌شدن من» آذوقه و ملزومات لازم برای من فرستاده 
شده است! تا از هر بابت برای من آسایش Mash‏ 

ولی این مطلب که بتوسط وزير پادشاه شهرت يافته بود دروغ محض بوده است: 
مرا نیمه‌عریان کردند و در حالتی که از گرسنگی صدمه مىكشيدم؛ به‌زنجیر بسته 
می‌بردنده تا اينکه من از چنگگ اشخاصی که مرا باين وضع می‌بردند: فرار کرده خود 
را به بغداد رسانیدم؛ و بعد به انگلیس آمدم و مصمم شدم که اين سرگذشت راکه 
اسباب خجلت بود: حکایت کنم. 
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و البته نقل اين حکایت نه بجهت خودم بود» بلکه برای خاطر ملت من بود؛ من 
زبان شما را بخوبی نمی‌دانم ولی بزبان فرانسه که بطور شکسته تكلم می‌نمایم؛ با بعضى 
از افراد ملت شما صحبت کرده‌ام. 

حال مطلب را می‌نویسم و کسانیکه با من دوست هستنده مرا کمک می‌نمایند که 
مطالب و احوال خودم را در روزنامه‌های شما بطبع برسانم. 


رفقای من که بعضی از آنها از بهترین و عالم‌ترین و محترم‌ترین مردمان ايران 
هستند. به زندان افتاده‌اند. انها نه سرکشی نموده و نه کاری کرده‌اند که مستوجب 
اين عقوبت باشند و کاری که آنها کرده‌اند اين است که پادشاه را به انجام وعده‌های 
اصلاحی سابق خود یادآور گردیده‌اند. 

سیصدنفر از رفقای من؛ هماكنون در زندان‌ها در وضع سختی بسر می‌برند و 
هرچندی یکبار آنها را از زندان بیرون آورده چوب می‌زننده پای آنها را کنده و 
خلیلی گذار ده‌اند. 

اين اشخاص که مردمان با فهم و كمال می‌باشند: بعضی از آنها را سر می‌برنده 
چشم بعضی را بیرون می‌آورند. يا دماغشان را بریده و دست آنها را از مج قطع 
ge‏ نمايند و با این وضع آنها بسر می‌برند تا آنکه بسختی جان تسلیم کنند. 

اکنون که من مشغول نوشتن این مطالب هستم؛ بمن خبر رسيده که سر یکنفر از 
عزیزترین و قدیمی‌ترین دوستان مرا از تن جدا کرده‌اند و این کار در صورتی انجام 
شده است که او بهیچ و جه متهم نبوده و هیچ‌گونه تحقیقی قبل از قتل؛ دربارة او بعمل 
نیامده است. 

همان وضع اسیرنمودن غلام و کنیز که در افریقا معمول بوده و همان تعدیات 
سختی که در افريقا برای بردن غلام و کنیز می‌شود: همان‌ها به‌عين در ايران انجام 
می‌شود. و سفارتخانه‌های انگلیس و روس هم حضور دارند و می‌نگرند!!. 

ای مردم انگلیس! که طالب قانون و ایجاد آن می‌باشید. بدانید که در ایران 
تابحال بهیچ‌وجه یک سطر قانون نوشته نشده که موجب راهنمائی باشد. هیچوقت 


[ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


ازروى عدالت و درستى حكمرانى نشده است و همه قدرتها در شخص پادشاه جمع 
شده است!. 

و در صورتیکه او دیوانه يا دائماً مست باشد -یا اينكه هر دو حالت در او وجود 
داشته باشد - بس وضع و احوال ملت جه خواهد بود؟. 

هیچ چیز او را راهنما نیست. جز خیالات بوالهوسانه‌ئی که از او سوقتاً بظهور 
می‌رسد. هرجه او خیال كند. همان مى شود و حکام و وزراء و قائم‌مقام‌ها و 
مدیرهای او کورکورانه روش او را پیروی می‌نمایند. بنابراین عدالت درمیان نیست. 

وزیری که امروز در اوج قدرت است؛ ممکن است که فردا چوب بخورد یا او را 
داغ کنند! يا اينكه دچار صدمات دیگر بشود. 

برای اتهامهائىكه ممکن است تصور شود انواع شکنجه‌ها معمول است و اعضای 
گوناگون بدن را بوضع عجیبی فطع می‌نمایند. و اين نوع شکنجه» وضع معمول آنجا 
است. بنابراين هیچکس نمی‌تواند از گوش و دماغ و دست و پا و سر خود اطمینان 
داضته باشد! 

اين است مفهوم سلطنت وحشت در چنین اشخاصی که سمت خداوندگاری 
بخود گرفته‌اند! و بر من لازم است که پیشگام شده بىزرگترین اغتشاشات را دقع 
نموده و معايب را اصلاح بنمايم» ولی در جائیکه افرادی پیشوا باشند که مقام‌شان 
از مقام انسانيت كمتر باشد ‏ مانند اشخاص مست و دايمالخمر و ديوانه و عياش و 
هرزه ‏ در جنين صورت نتيجه اين نوع حكومت که سلطنت وحشت است. جه 
خواهد بود؟ ما درايران بواسطه اغتشاش که نتيجه استبداد است. از حیث بدن 
دچار رنج وصدمه هستیم واين اغتشاش نتيجة بلاواسطه ايجاد قدرت مطلقه است. 


وضع حكومت در ايران به تفصيل ذيل است: 

اگر مردى طالب باشد که حكومت ولايتى -فرض مىكنيم آذربايجان يا خراسان - 
را بدست آورده اول اقدامى كه می‌نماید بيشكش پبادشاه را تقدیم می‌کند و این 
بيشكشى به اعتبار وضع آن حکومت اختلاف دارد مثلاً از سی الى صدهزار تومان 
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تفاوت دارد ‏ یک تومان ايران تخميناً هفت شلینگ بول انگلیس است ‏ پس از آن» 
حاكم! بايد ضامن بجهت تنخواه بدهد که مقابل است با واردات ساليانه OT‏ ولايت و 
از واردات سال قبل بايد بيشتر باشد» (البته حاكم سابق آن ولایت هم مسئول واردات 
سال قبل (oy‏ همينكه بيشكشى پادشاه تقديم شد» اگر پادشاه جيزى بيشتر نخواهده 
شخص حاکم؛ رضايت پادشاه را باكلمه (بلى صحيح است)! تحصيل می‌نماید. 

همينكه حاكم این کلمه را از لب‌های NI J‏ مىشنود. تكليفش اين است که وزراء 
را راضى كند و تحسين و رضايت وزراء فقط منوط باين است که قدرى بيشتر به آنها 
Sl‏ برسم بيشكشى بدهده و همینکه در متصب خود بمقصود نايل wan Sop‏ 
بطور ناگهانی حالت او بحالت یکنفر ظالم و تعدی‌کنندة غیرمسئول؛ مبدل می‌گردد. 

واكنون نوبت اوست تا از مردمانی که در پرتو او طالب مشاغل و حكومت هستند» 
پیشکشی دریافت کند؛ حا کم یک ولابت عموماً سيصدنفر اعضاء لازم دارد؛ از قبيل 
منشی و پیشخدمت و قهوه‌چی و فراش و ساير خدمه و مير خور و جلودار و مهتر و 
آشپز و جماق‌دار و قابوچی و غیره که همه همراه او هستند. 

تمام این اشخاص بايد بحکمران جدید باج بدهند تا شغلی در حکومت برای خود 
تحصیل كنند» و حکمران نیز بهرکسی که پول بیشتر بپردازد کار بهتر را مى دهد!. 

بس از آنکه کارها با این وضع بطوریکه مورد نظر آنهاست» معين شد؛ هريكك از 
اشخاصی که مأموریت مخصوصی دارند به محل مأموریت خود عازم می‌شوند و 
ولایتی که صاحب حکمران جدید می‌شود؛ بايد به همه گونه سرقت‌ها و تعدیات جدید 
تن بدهد. و همه اجزای حکومت. هميشه بفکر مداخل خود و نهب و غارت و 
دست‌اندازی به اموال و عيال و اولاد مردم هستند. 

آری در Kile‏ یکنفر وزیر عاقل روی کار نباشد که کارها را منظم کند و از شرفا 
و نجبا هم چیزی باقی نمانده باشد و کسی هم نباشد که دفع طمع حکام را نموده يا 
مانع از طمع پادشاه بشود کارها غير از cop!‏ نخواهد بود و نتيجه همان چیزهائی است 
که ذ کر شد. 

هیچیک از حکام و هیچیک از گماشتگان حکومت؛ دیناری برسم مواجب 
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دريافت نمی tales‏ این رسم از زمانيكه بخاطر نمی آید» در مشرق زمين متداول بوده 
است و شايد مردم هم به isto Gale oT‏ ولى وقتيكه حاكمى در ايالتى مستقر 
می‌شود» اهالى آن ولايت تکلبف خود را می‌دانند و حاكم البته خيالش اين است که 
آنچه را برسم بيشكشى به شاه داده است» از مردم بگیرد و تا آنجا که بتواند اجحاف 
كند تا خوشگذرانی نموده و ضمناً تتخواهی پس‌انداز کرده باشد که بتواند در موقع 
So‏ برای حکومت جدید! بدهد. 

اين اشخاص از حاکم کل گرفته تا حکام جزء. مطمئن نیستند که جه مدتی در 
حکومت خود باقی خواهند بود» زیرا که اگر کسی بيدا شود که پیش از آنچه او به 
حاکم کل تعارف و پیشکش داده است: بدهد. فوراً حا کم منصوب با اتباع خودش 
معزول می‌شوند. در اين باب هرگز ملاحظه شایستگی شخص حاکم و رفاه حال مردم 
نمی‌شود. 

حکمران کل محض آنکه مدت حکومت خود را طولانی نماید درمواقع معینه 
تنخواه اضافی برسم پیشکش! برای وزراء و پادشاه می‌فرستد. و از آنجائیکه قاعده و 
قانون برای گرفتن ماليات و عشر و جریمه كردن نیست: لهذا حکمران و اتباع اوه 
بقدریکه ممکن شود از رعایا و مردم بزور می‌گیرند. 


وضع احوال درباب حکام جزء و نواب و مدير و غیره؛ بهمان ترتیبی است که 
درباب حکمران کل ذ کر شد و آنها نسبت به حکمران کل: بايد بهمان قسم پیشکش و 
تعارفی بدهند. مبلغى که به پادشاه و وزراء از بابت حکومت پیشکش می‌شود منوط 
به اهمیت ولایتی است که حاکم به آنجا می‌رود؛ ولی در هر صورت در همه‌جا 
اححاف و تعدی متداول است. 

ترفی درمیان افسران ارتش هم بهمين وضع است» يعنى برای تحصیل مناصب بايد 
پیشکش بدهند؛ و درباب و صول مواجب خود اطمینان ندارند. سربازان اگر بتوانند در 
عرض سال مواجب یک wh‏ با دوماهه خود را تحصیل کنند» خود را خیلی 
خوش‌بخت می‌داننده تنها راه معاش و زندگی آنها اين است که از مال مردم سرقت 
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بنمایند. 

البته تمام اين تحمیلات که نسبت به ایرانی‌ها می‌شود در صورتی است که اطاعت 
ls‏ ولی اگر آنها جرئت و جسارت کرده و ابراز مطالبی نمایند» کار آنها بدتر شده» 
دجار صدمات شدیدتری می‌شوند. 

وزیری نیست که از روی عدالت بکارهای مردم رسیدگی نماید؛ و پادشاه عاقل 
نیست!» نجباء و شرفاء هم باقى نمانده‌اند که بتوانند بنابه‌خاطر سردم و رعایا و 
آسایش و احوال آنها. وساطت و اقدام کنند. 

در این صورت جای تعجب نیست که ملت ایران که دچار چنین تعدیات و ظلم‌ها 
مى باشد. و روزگاری جزء باعظمت‌ترین ملل روی زمین بود ظاهراً ملتی ذلیل و بست 
شده باشد؟!. 

کسانی که از نسل جنگجویان بزرگ و فاتحین بودهاند. اکنون فقط شايسته اين 
هستند که زمين را شيا ركرده و هیزم بريده و آب از چاه بیرون بیاورنده تازه اگر بتوانند 
اين کارها را بکنند و در صورتی‌که به آنها اذیت و آزاری نشود - خود را خیلی 
خوش‌بخت و خوشوقت می‌دانند. پیرهای نجبا و شرفای ما برای اينكه معاش روزانه 
خود را تحصیل کنند؛ حاضر هستند که به پست‌ترین کارهای مملکت ما مشغول 
شونده در صورتیکه. همان زمین‌هائیکه بايد در آنها بکارهای يست مشغول بشونده 
زمانی متعلق بخود ایشان بوده است. 

و اغلب. اين کارها را نیز بزحمت می‌توانند تحصیل کنند. و بیشترشان بواسطه 
گرسنگی و فلاكت بیرون می‌روند و اگر عده قلیلی از اشخاص باقی مانده باشند که 
صاحب ملک و دارائی خود می‌باشند. همواره در كمال تزلزل هستند که مبادا از آن 
محروم شوند. 

زنها و دختران ما در تحت اختیار پادشاه و اشخاصی هستند که مورد لطف پادشاه 
می‌باشند. بليس دخترهای ما را بزور می‌برد» بدون اينكه کسی بتواند به مقام 
بازخواست برآیدا 

پدرها می‌ترسند که به پسران خود بگویند جواهر یا بول خود را در کجا نگهداری 
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نموده‌اند. برای اينكه مبادا اين مطلب معلوم شده و به‌زور تنخواه و جواهری که دارند 
از دست آنهاگرفته شود. و حتی ناگهان دیده می‌شود که دکاکین را شکسته و هرجه 
مال‌التجاره در آنها يافت می‌شود. به نهب و غارت برده‌اند. 

زنان و کودکان مانند فقراء. در جاده‌های بزرگ می‌گردند و درواقع آنچه از 
ايرانى ها باقى مانده است» كمال بدبختی و پریشانی بوده و همگی همواره دچار ترس 
و تشویش هستند. 

LT‏ این تقصیر ايران است که زمین آفتاب می‌باشد؟. در اين سرزمین خرما و انار و 
جو و گندم خوب بعمل می آید» ایران دارای معادن خوب ذغال‌سنگ است» ولی 
کسی نیست که در اين معادن کار کند. آهن در این مملکت بحد وفور و جود دارد؛ 
ولی کسی نیست که آنرا عمل بیاورد. مس و فيروزج CHL‏ می‌شود؛ چشمه‌های نفت 
هست. و زمین آن بقدری حاصلخیز است که در صورت کاشتن و زراعت‌کردن؛ همه 
چیز عمل آمده و متوالیاً محصول آنچه را که کاشته‌اند برمی‌دارند. و صحرای OT‏ 
طوری است که اگر آب کافی تهیه شود. همه جيز را می‌توان در OT‏ زراعت نمود. 

ولی اکنون تمام اين مملکت بشکل ویرانه‌ای درآمده است. به‌هیچ وجه به آبادی 
زمین‌ها اقدام نمی‌شود و همواره از جمعیت اين مملکت کاسته می‌شود؛ روستاهائی که 
یک وقت آباد بوده‌اند؛ اکنون تقریباً بی جمعیت شده و بحالت خرابه درا مدهاند» 
هزاران نفر از مردم ما در اين سالهای آخر سلطنت پادشاه» مجبور شده‌اند که از 
مملکت خود جلای وطن کرده بممالک قفقاز و ماوراء قفقاز رفته و در آنجا برای 
خود ملجأ و پناهی اختیار نمایند. و چندین هزار نفر دیگر ببلاد مختلفه آسیائی عثمانی 
و آناتولی و خاک ارو بای عثمانی با عربستان مهاجرت کرده‌اند. 

در اسلامبول ایرانی‌هائی را ملاقات کردم که با دست‌های ظریف خود به 
پست‌ترین کارها مشغول هستند؛ از فبیل: آب‌فروشی. جاروکشی در کوچه‌ها و 
عراده کشی و غیره... 

اگر ملاحظه شود معلوم می‌گردد که تعداد ایرانی‌هائی که از وطن مهاجرت کرده‌اند 
متجاوز از یک پنجم تعداد کل نفوس ايران است. 
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مطلب دیگری که می توانم بگویم تا اسباب تعجب هزاران مرد و زن انگلیسی گردد 
که از پادشاه با فریادهای شادی استقبال نمودند» اینست که شاه پس از مراجعت 
بکشور بر ظلم و تعدیات نسبت به رعایای خود افزوده است. افزايش ظلم و ستم برای 
آنست که او خود را مغرور به قدرت شخصی می‌بیند و چون ملاحظه کرده که در 
ارو پا آنقدر با تجلیل از او پذیرائی شده است و پذیرائی‌های تملق آمیز نسبت به او 
بعمل آمده است. از اين جهت خود را شخصیتی مهم و پرقدرت دانسته و به غرور 
خود افزوده است. 

نتيجه اين موضوع آنست؛ که مردم ايران چون ملاحظه کرده‌اند که هروقت 
پادشاه از سفر فرنگستان! برگشته بر قدرت و تجملات خو د افزوده است. لهذا چنین 
استنباط نموده‌اند که اين قدرت و تجملات بواسطه اثری است که از پذیرائیهای 
ارو پائیان به‌ایشان رسیده است. به اين واسطه مردم ايران نسبت به مردم اروپا بدبین 
كرديده و بواسطه شدت نفرت از WT‏ دوری می‌کنند: و این دوری در وقتی است که 
ممکن است بين طرفین قرب و اتحادی به‌میان آید يا آنکه قوه نفوذ و عقل وزرای با 
بصيرت انگلیس برای ایران کمال لزوم را داشته باشد. 

دولت انگلیس نمی‌داند كه در مشرق جه وهنی به حيثيت و اعتبار Of‏ حاصل 
شده است و تاکنون کار مثبتی نکرده است که خاطر ایرانی‌ها را از بعضی 
استنباط‌هائی که بمیان آمده است. بیرون بیاورد. 

چون روزنامه‌های انگلیسی از وضع و احوال حقیقی ایران اطلاع صحیحی ندارند؛ 
روی اين fol‏ کسانی را که طالب ترقی و آسایش ايران هستند به اشتباه می‌اندازد. به 
بعضی تلگرام‌هائی که از طرف طهران می‌رسد شما اعتماد می‌نمائیده ولی اکنون اين 
تلگرام‌ها اسباب اشتباه شده است؛این تلگرام‌ها از طرف بانک شاهنشاهی می‌رسد و 
مقصود بانک فقط سود شرکاء و صاحبان سهام است. 

سفارت انگلیس و بانک شاهی همان منظورات وزرائی را تبلیغ می‌نمایند که در 
اطراف پادشاه هستند. البته به‌اعتقاد وزرای مزبور و برای سود شخصی آنهاء اين 
وضع که در حکومت است شایسته و مناسب است و می‌گویند وضع خوب است و 


۴۳ لا نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


حكومت در ثبات كامل است. و عموم رعايا راضى هستند و پادشاه پدر رعاياى خود 
می‌باشند! و امتیازاتی که به مردم اروپا داده می‌شود؛ اقداماتی است دوستانه! و محض 
اين است که به اهالی ارو پا راه آمد و رفت بازگردد و بين ملت ايران و ملل اروپاه که 
آنقدر ازیکدیگر دور هستند؛ اتفاق و اتحاد به‌میان آيد! و اگر در بعضی جاها بعضی 
از مردم ناراضی هستند با آرامش و ملایمت نمی‌توان آنها را راضی کرد و بايد به زور 
و جبر اسباب سکوت آنهارا فراهم آورد؟ا. 

و با اين تفصيلء بايد دانست که شورش سختی طبايع مردم را آماده کرده و همه 
حاضرند که شورش کنند و اين شورش از حالا دز شمال و جنوب و مشرق و مغرب 
oly!‏ بظهور رسیده ولی عمال دولت آنرا حمل بر این نموده‌اند که بعضی برخوردها! با 
پلیس بمیان آمده است! 

به روزنامه‌های خودتان نظر افکنید و ببینید که بخاطر عكس العمل آنها در مورد 
امتیاز دخانیات و تغيبرى که مردم ايران از اين بابت داشته‌اند» چگونه با آنها رفتار 
نمودند؟... بررسی نتيجة فتوای فوق‌العاده مجتهد بزرگ که به مسلمانان ايران دستور 
داد دخانیات استعمال نکنند؛ برای آنکه معلوم نماید که ایرانی‌ها از امتیازی که در 
مورد دخانیات به کمپانی انگلیسی داده شده است چقدر متنفر هستند کافی است. 

و این امتیاز از طرف پادشاه داده شده بود» فقط بخاطر آنکه دخانیات را بمبلغ 
بيشتر بفروشند. و بنظر چنین می آید که روزنامه‌های انگلیس نمی‌دانستند! که امتیاز 
مطلق جه معنی دارد؟!. و مجتهد بزرگ كه در کربلا و تاجر بزرگی که در تهران هست ‏ 
Lily‏ جه قسم مردمی باشند و چه کارها می‌توانند انجام دهند؟ پادشاه برای بقای اين 
امتیاز. به اقدامات سختی از قبیل تبعید و تهدید و غیره دست زد؛ ولی نتیجه‌ثی 

درباب فروش تنبا کو و امتعه دیگر» بايد دانست که وقتيكه پادشاه اين امتیاز را داد 
و دخانیات را فروخت يا آنکه مقرر نمود وزرای ايشان دخانیات را به یکنفر خارجی 
بفروشند این تخطی و تعدی بحقوق ملت بود. 

پادشاه خیلی زود از خطای خود آگاه شد. ولی چون به اجنبی قول داده بوده 


بخش جهارم O‏ ۱۳۳ 

جرئت نکرد که كميانى فرنگ را از خود برنجاند. 

اکنون که اين مطالب را می‌نویسم از طهران برای من خبر رسیده که بعضی قرارها 
داده شده و پادشاه که آنقدر در اقدامات سخت گرفته بود از حرکت مجتهد بزرگ در 
كربلا متوحش شده و عمل امتیاز دخانیات باطل گردیده است. دربارة مجتهد بزرگ 
در کربلا اشاره به اين نکته کافی اس ت که درحقیقت پاپ ایرانی‌ها می‌باشد» و احترام او 
به تنهائی. بالاتر از احترامی است که (پیوس نهم) به پادشاه ایطالیا نمود. 

خلاصه به‌اعتقاد جمیع اشخاص ی که از وضع oly!‏ بااطلاع هستند» معلوم می‌شود 
که پادشاه بدست خود در زوال رژیم خود اقدام می‌نماید و اعمالی که متوالياً بطور 
غفلت از طرف ایشان سرمی‌زند موجب تعجیل در ژوال ایشان است و در صورتی 
پادشاه می‌تواند دفع زوال از خود بنماید که متوجه اوضاع باشد و در جمیع مطالب 

اکنون بايد دانست جه سبب شده که ایرانی‌ها معتقد شده‌اند که دولت انگلیس 
مقصودش کمک و تقویت آنها می‌باشد. دلیل اين مطلب» آن است که یک يا دو سال 
قبل از این» سفرای شما به پادشاه ابرام نمودند که فرمانی بدهد و بموجب OT‏ جان و 
مال مردم oly!‏ از تحاوز در امان باشد. 

آيا بادشاه جنين فرمانی داده يا نه؟ و پس از مباحثات طولانى و ابرامات زياد و 
تأمل بسیار» مضمون فرمان مزبور به دول ابلاغ شده يا نه؟ LT‏ ملكه انگلیس وقتيكه 
اين مطلب را شنيده نسبت به «ملکم‌خان, اظهار رضامندى نموده يا نه؟ و LT‏ سفیر شما 
در طهران در فرار صدور اين فرمان شركت داشت يا نه؟ 

جمیع ایرانی‌ها معتقدند پس از اينكه چنین فرمانی صادر شده و به دول ابلاغ 
گردیده است؛ دول ارو پا حق دارند در اجرای مضامين و شروط فرمان مزبور ابرام 
كنند يا اينكه بشروط آن تجاوز بشود از پادشاه توضیح بخواهند! با این تفصیل -اما 
نتيجه شد ؟!... 


من که سیدجمال‌الدین هستم. پس از آنکه به ايران وارد شدم» مردم مرا اسباب 
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انجام آرزوهای خود دانسته و از این بابت اظهار خوشوقتى می‌نمودند؛ و پادشاه هم 
از روی لطف مرا پذیرفتند؛ و افکار و مطالب مرا تحسین نمودند؛ از قرار اين وضع 
جنين استنباط می‌شد که بزودی دولت ايران زنده خواهد شد» و برای آن قانونی وضع 
شده و جان و مال مردم در امنیت قرارگرفته و زنها و دختران ما از بی‌ناموس ی که نسبت 
به آنها می‌شود: آسوده خواهند بود و توده مردم از تعدیات ظالمانه آسایش پیداکرده 
و همه کارها از روی قاعده و قانون انجام خواهد گرفت. 

ولی در این بين ناگهان مرا دستگیر و تبعید نمودند. دوستان مرا زندانی کردند و 
بدون استنطاق. آنها را صدمات زدند؛ پس از اين مطلب. چشمهای مردم بازشده و بر 
آنها روشن گردید که Ke‏ نباید بوعده‌های پادشاه اعتمادی بنمایند؛ (ولی) جشمهای 
آنها بطرف دول. خصوصاً بطرف انگلیس متوجه گردیده است. آيا سفیر دولت 
انگلیس در طهران یک کلمه اظهار خواهد کرد که توضیح بخواهد چرا فرمان مزبور 
زیر پا گذاشته شده است؟ يقين است که هیچ مطلبی در اين مورد اظهار نخواهد کرد! 

مملکت ايران در اینموقع اغتشاش هنوز منتظر پیغامی است» ولی شماها از منافع 
جيب خودتان می ترسید! اگر بين وزرای پادشاه و سفرای شماء نفاق و اختلافی 
بروز کند ممکن است که اسباب وهن منافع بانک شود. بنابراین سفرای شما همگی 
در طهران سکوت محض اختیار نموده‌اند و پارلمان شما هم به هیچوجه اعتنائی به 
اين چیزها ندارد. با اين حال مردم ايران معتقدند که دولت انگلیس قصدش اين نیست 
که اقدامی نکند» علت آن می دانند که دولت انگلیس در کمک‌نمودن & کاری با 
اری, آنقدر pole‏ و مستعد بود و قدرت گزاف صرف می‌نماید که تجارت غلام و 
كنيز را در آفریقا موقوف بدارد؛ با اينكه ایرانیها اين اعتقاد را دارند. مع‌هذا دولت 
انگلیس - با اينكه پاره فرمان مزبور دربرابر چشم OT‏ دولت اتفاق افتاده است و در 
قرار آن فرمان خود فى نفسه شرکت داشته است - مضایقه می‌نماید که در اين باب به 
دولت ايران يك کلمه تهدید يا نصیحتی ابراز نماید. 

من به اینجا آمده‌ام و از ملت شما خواهش می‌نمایم که در اینموقع که اغتشاش 
برای دولت ايران پیش آمده است. اقدام كنيد تا در جلسة پارلمان درباب Shas‏ که 


مى شود و درباره فرمان پادشاه ایران» سؤالاتى بنمايند و در صورتيكه واقعاً اين 
مسائل بميان آید؛ به سفير شما در دربار ايران تعليمات داده شود که وزراى پادشاه 
ایران را ملاقات كرده و از طرف دولت ملكه انگلیس درباب اين مطالب از آنها 
توضيح بخواهد. اثر معنوى جنين اقدامات زياد خواهد بود» ولى پادشاه معتقد است 
كه شما در كارهاى ايشان دخالتى نمی‌نمائید و بهرقسمی که ميل ايشان باشد رفتار 
خواهيد کر د!. 

البته اگر شما بما ایرانیها کمک ننمائید یا جرئت اینکار را نداشته باشید. دولت 
روس آماده اين کار هست زیرا که دولت روس اگر بخواهد که مستقیماً به هندوستان 
برود. مجبور است که از سواحل دریای ایران بگذرد و برای انجام خیال خود البته 
تاملی نخواهد کرد که ولو بخاطر منافع خود. بملت ایران کمک نموده و آنرا تقویت 
بنماید ولی شما ایستاده‌اید و تماشا می‌کنید و همین قدر بواسطه سهام دخانیات و 
بانک. برای خود فایده تصور می‌نمائید. شما نه دوست آشکار و نه دشمن آشکار 
هستید ؟!. 

البنه ملت ایران که نمی‌تواند شما را دشمن خود بداند بلکه دوست خود مى يندارد» 
همینقدر منتظر است که اعتراضی از طرف شما ابراز شود و اين اعتراض برای شما ضرر 
مادی‌ندارد و درحقيقت اسباب خطر برای بانک و تجارت شما نخواهد بودا. 

ملت ايران که دچار صدمات بوده و در قيد اسیری گرفتار است و مردمان آن 
شریف و چالا ک و قابل هستند. فقط محتظرند که اعتراضی از طرف یک ملت آزاد و 
مقتدری ابراز شود. آنچه را که ما اکنون می‌خواهیم همین است؛ ولی اين اعتراض که 
از طرف ملت انگلیس بايد ابراز شود؛ بايد هرجه زودتر بعمل آید تا افراد بسیار 
دیگری در زندانها از بین نروند و قلوب دیگری شکسته نشود و هزاران افراد بی‌گناه 
دیگر تبعيد نگردند؛ بس اين اعتراض بايد قبل از آنکه اين حوادث بيشتر از اين بظهور 
برسدء ابراز گردد. 

تغیبرات در وضع ایران لازم است و هرگونه تغییری که بعمل آید» بهتر از وضع 
کنونی خواهد بود. 
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ملت ایران چیزی که مى خواهد همین تغييرات است. 

فریاد و فغان از ميان هزاران خانه ویران‌شده بیرون می آید و صدای OF‏ مانند رعد 
بگوش می‌رسد و آن صدا بالاخره به انگلیس رسيده است و آن صدائى که هماكنون 
از همهجا برخاسته است» براساس اين است که يا تغييرى در وضع حکومت Ol pl‏ 
داده شود يا پادشاه ايران معزول گردد... 


سيد جمال الدين * 


Sle x‏ در مقدمه اشاره شدء ترجمه اين نامه را GUT‏ ابوالحسن جمالى برای نگارنده فرستاده‌اند که از روى 
نسخة متعلق به وامانالله gle‏ شهاب الممالكك, نوشته شده است... ولى چون عبارات آن ترجمه خیلی قديمي 
بوده من بس از اصلاح و تغبير جملات و عبارات OT‏ -كه درواقع ترجمة جديدى شد! -متن كامل آنرا در اينجا 
آوردم (اصل نسخه خطى اهدائى عبدالحسين بيات هم ضمن اسناد؛ نقل مى شود). Ae)‏ 


نامه‌ای به: 


ریاض Lak‏ 
درباره ماسون‌های مصر 


آقای oboe‏ امروز من در کانال هستم؛ و به لندن می‌روم و از آنجا به پاریس» شما 
حقيقت را خواهید دانست و خود شما حقيقت مجسمی هستید... 

من می‌خواهم حقيقت را بشما بگویم و می‌گویم: قبل از آنکه او به تخت خدیوی 
بنشيند؛ مرا دوست می‌داشت و محبتش واقعی بود. و من نیز دوست دوستانش و 
دشمن دشمنانش بودم. و با کسانیکه او صلح داشت من هم صلح داشتم و با کسانیکه 
در جنگ wy‏ در جنگ بودم و با کسانیکه مخالف او بودند سخالف بودم. (اول 
شیخالبکری سپس مین پاشا که تحت gb‏ اسماعیل پاشا قرار گرفته بود و این هر دو 
می خواستند شورشی راه بیاندازند و در مصر مصیبتی ایجاد کنند...) خدیو هر روز 
منشی مخصوص خودش کمال‌بیک را می‌فرستاد. در حاليكه می‌گفت: 

«من برای مساعدت و کمک شما آماده‌ام, و همة اين امور با اطلاع خدیو و به 
تقاضای او بود. 

گروهی از ماسونهای اروپائی... تحت رهبری عبدالحلیم پاشا که رئيس شورای 
ماسونها در قاهره بود» از عبدالحمید پشتیبانی نمىكردند؛ من به جهت محبت به خدیو 
مخالفت خودم را با آنها اعلام كردم و با آنها به معارضه برخواستم. من و افرادی 
امثال من که تحت تأثیر محبت خدیو هستیم ارتباط خود را با آنها قطع كرديم؛ و من با 
رهبری آنها برای بلژ, مخالف بودم و آنها را ترک گفتم. كو اينكه آنها مرا دوست 
می‌داشتند و من آنها My‏ 

ولی من اين اقدام را محض خاطر gus‏ انجام pale‏ سرانجام او را تهدید کرده و 
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گفتند: 

«ماسونها قصد دارند شما را بکشند بجهت اينكه شما برای ادامه حکومت اين ظالم 
فعالیت م ىكنيد,. 

او ترسید... و گفت: هیچگاه و بدهيج صورتی» دیگر براى اسماعيل بيك كار 
نخواهد کر د. 

پس از آن ماسونهای ارو پائی و پیروان آنها نزد تریکو (1810010) کنسول 
فرانسه رفتند و به او گفتند که مصریها طرفدار ساطنت عبدالحلیم پاشا هستند و او را 
می‌خواهند و اگر دیگری انتخاب شوده شورشی روی خواهد داد. وقتيكه اين خبر به 
من رسید: من و افرادی مانند من که خدیو را دوست داشتیم. برای اعتراض نز د کنسول 
رفتیم و آنچه به او گفته بودند تکذیب نمودیم آنگاه حقيقت مطلب را برای او بیان 
کردیم و پرده را برداشتیم. همة اين جريان در مطبوعات وطنی اعلام شد و خدیو 
نمی تواند کارهائی راكه من انجام داده‌ام LT NGI‏ و منکر علاقة من بشود بلکه او بايد 
آنچه را که من برای او انجام داده‌ام قدر شناسی کند. 

ساير برادران ماسونى من!؛ که با آنها روابط خوبى داشتم» دیدند که من دیگر با 
آنها همراه نیستم و از اعتماد به موفقیت حلیم مأیوس شدند آنگاه تهمتهائی به من 
زدند و مرا یکروز جزء ,نهیلیست‌ها, معرفی كردند؛ و روزی به «سوسیالیست‌ها, 
منسوب دانستند. و دروغهائى راجع به من نشر دادند و گفتند که من قصد داشتم خدیو 
را بکشم و کنسولها را به قتل برسانم! البته من یک فرد غریب و بدون سرباز بودم و 
تصور نمی کردم کسی چنین حرف ياوهاى را قبول کند. ولی برخی قبول کردند. پس از 
آنکه خدیو (توفیق) به تخت حکومت نشست: گروهی از ماسونهای حزب حلیم نزد 
خدیو رفتند. تا بوسيله اين افسانههاء انتقام بگیرند. 

من به‌خوبی می‌دانستم که آنها گروه نیرومندی هستند» من تکذیب داستانهای آنها 
را در همه جرائد و روزنامه‌های عربی مصری و روزنامه‌های غربی‌زبان نوشته بودم و 
مقاصد حقیقی آنها را برای دولت تشریح کرده بودم و گفته بودم که بايد عليه 
بدکاریهای آنها اقدام کرد. ماسونها بوسيلة همة حمایت‌کنندگان حلیم تقویت می‌شدند 
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-گو اينكه با يكديكر اختلافاتى داشتند ‏ و همجنين بوسيلة «عثمان باشا مغلوب, که در 
آن روزها رئيس بليس بود. یکی از شاگردان من عليه او در یکی از روزنامه‌ها جيزى 
نوشت (به اين عنوان که: او بیگناه نیست) ولی او غضبناك بود و با ماسونهای ,حلیم, 
همکاری می‌کرد و نسبتهای ناروائى به من می‌داد و به آنها کمک می‌نمود. 
شریف‌پاشا اين داستان را شنيد و آنها را توقیف کرد. پس از آنکه شریف از 
نخست وزیری استعفا داد» اين مرد بی‌ارج و کو چک (عثمان‌پاشا) تصور کرده بود که 
من از او به شریف پاشا شکایت کرده‌ام در صورتيكه اين امر حقيقت نداشت» من فقط 
وقتی از این مطلب ATT‏ شدم که او مرا توقیف کرد و آنوقت بمن گفت: «شریف 
می‌کوشید مرا فقط به‌خاطر شما اخراج کند,! او همچنین از قول من به خدیو نیز 
دروغهائی می‌گفت. 

آنها خدیو را اقناع کرده بودند به اینکه من دشمن او هستم و قصد خرابکاری! 
داشته‌ام» من به تصور اينكه خدیو از حمایت من غفلت نخواهد کرد به اين جریان 
بی‌اعتنائی کردم ولی او تصور کرده بود که من مخالف او هستم» و ام ر کر ده بود که مرا 
از مصر اخراج کنند. 

من از اين pl‏ اطلاعی نداشتم. و در ساعت ۲ بعدازظهر ششم رمضان باکمال 
تعجب از آن مطلع شدم و پس از آنکه از علت جویا شدم یکبار به من گفته شد که 
علماء نمی خواستند که من در مصر باشم. بار دیگر گفتند که کنسولهای بیگانه از من 
خائف بودند و بار دیگر گفتند: افندی ما (توفیق) سه شب از ترس من نخواییده است!. 

Cle‏ حقیقی امر که مخفى مانده بود» مربوط به مخالفت او بود با کسانیکه از 
شریف پاشا حمایت می‌کردند. او (عثمان) به من گفت: «من درباره شما مبالغه کردم اما 
شما بايد به جهنم برویده يا از راه ایران يا از راه هند,! به هر حال من زياد کوشیدم که 
مرا به استانبول يا باريس يا حجاز بفرستد؛ ولى او اصرار داشت كه مرا به جهنم 
بفرستدا. او حتى دو روز هم به من مهلت نداد تا تحت مراقبت پلیس آنچه راكه داشتم 
بفروشم. او گفت: ,ما اين کار را برای شما خواهيم کرد. وقنيكه شما به سوئز برسید. 
احمدبیک این کار را برای شما انجام خواهد دادا, همة اين جریانها؛ بدون هیچ 
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جهتىء ناشى از خشم بود وعلت اصلى آن بدگمانی بود. سپس این مرد بست و بی‌ارج» 
مرا همراه یک دسته پلیس به سوئز فرستاد و من در آنجا ۲ روز توقف کردم و به من 
اجازه غداخوردن نداد. رئيس پلیس آنچه پولی که در جيب من و همراهان من بود 
گرفت. حتی چند عدد تسبیح و دستمالی که در جيب داشتیم؛گرفتند و گفتند: وافندی ما 
اینطور pal‏ کرده است»!. 

يس از اين اعمال شرم آور» وقتی که بطرف قایق رفتم و از آنها پرسیدم چرا بمن 
غذا ندادند؟ او گفت اين نيز دستور بوده است. أو حاضر نشد هیچ چیزی از وسائل 
زندگی ما را پس بدهد و می‌گفت افندی بما ام ركرده است که همه‌چیز را بگیریم» ولی 
اين دستور هم از مصر صادر شده بود که کتابها و پول مرا قبل از آنکه به بوشهر برسم» 
برگردانند! همة اين پیشامدها ناشی از اقدامات حزب حلیم و اكاذيب آنها بود (من باو 
گفتم اين یک نیرنگ پلیسی ترکی بود) من از او پرسیدم: چرا بولهائى راكه از جيب ما 
درآورده‌اند پس نمی‌دهند تا ما بتوانیم در یکی از این بنادر از کشتی خارج شویم؟ او 
گفت: «نه! پس‌دادن پول خلاف دستورات افندی است؟! افندی به من دستور داده 
است که آنچه داريد بجز لباسهاى شماء همهجيز را بگیر la‏ 

بالاتر از هر چیزی» بنظر می‌رسد که طرفداران «حليم, به من خواهند خندید زيرا 
كه من از خديو حمايت مىكردم و آنها حقيقت را مى دانستند. 

من اكنون با علم و حكمت و عدالتی که داريد از شما می‌خواهم كه در ايزباره از 
عبدالله باشا فکری» فخرى پاشا کامل‌بیک. (دبير خدیو) و شريف پاشا ببرسيد. آنها 
همه عقيده و رفتار مراء وقتى آنجا بودم» می دانستند و استقامت و عدالتخواهى من از 
ايمان ثابت من برای آنها آشکار بود. آنها همهجيز را درباره من مىداننده پس شما 
مى توانيد چگونگی همه اين حوادث را براى خود روشن سازيد. 

شما خواهيد دید که سازمانها و تشكيلات و افراد وابسته به این حكومت بد هستند 
و بدرد نمی‌خورند. آنگاه شما خواهيد برسيد آيا جنين حكومت ظالم و جاهلى 
مى تواند Sb‏ بماند و خدمت كند؟. 

شما فكر مىكنيد یزید. حجاج و تيمور مرده‌اند؟ آنها نطفه‌هائی كه از یکی 
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بديكرى منتقل شده است. باقى گذاشته‌اند و هيج دولت اسلامى دراين قرون از آثار 
میراث آنها آزاد نمانده است. آنها در هر کشوری که بر تخت ظلم نشسته‌اند» امر به 
منکر و تهی از معروف می‌کنند. 

و اگر مردم بدانند که عدالت جيستء افراد باهوش خواهند دید که بقاى اين 
حکومت یعنی ظلم هرجه بيشتر و عدالت هرجه کمترا. 

آنچه که بروزگار دولت مصر آمده است حق بوده است و اين گرفتاریها: عدل 
آسمانی و انتقام الهی است. 

ای عدالت خواهان قاهره! اگر شما با چشم عدالت به امور بنگرید و این ظلمی را که 
بوسيلة دولت مصر بر من وارد شده بررسی كنيد در حالیکه من هیچ تقصیری نداشتم 
و هیچ گناهی مرتکب نشده بودمء جز اينكه قلبی پاک داشتم و همۀ مصائبى که در 
محيط حکومت انگلستان در هند بر من وارد آمده نتيجة همینگونه مظالم بوده است - 
خواهید دانست که براثر عدالت Ge‏ بوده که دولت pas‏ دجار جنين حوادث خونینی 
شده و اين حوادث خونين گلوی او راگرفته است! 

من می‌گویم که آسمان و زمین برپایه عدالت استوار است و عدالت یعنی انتقام 
الهی و تقاص...۲ اين حوادث مرا دجار حزن و اندوه ممی‌نماید: و سپس بخنده 
می‌اندازد. 

و اما آنچه که در روزنامه رسمى Official Gazette‏ - بست ترين روزنامه‌های 
جهان و داثرةالمعارف زشتيها -نوشته شده است حاکی از آن اس ت که گویا دولت مصر 
بوده است و او می خواسته است که دين و دنیا را خراب کند! 

تکفیرکردن فردی» اسلحة مسلمانان ضعیف است و من نمی دانستم که فرمانروایان 
آنها هم جنين حربه‌ای را بكار خواهند برد تا خود را تقویت کنند. 

A‏ بطوریکه در منن ذكر شده سيد يقين دارد حوادئی که دامنگیر دیگران شده براثر مظالمى است که بر او وارد 


آورده‌اند و اين را انتقام‌الهی مي‌داند. و این مطلب را در نامه‌های دیگر خود درباره دیگر ستمگران؛ از حمله 
در نامه به حاج امین‌الضرب: آورده است... (خ). 
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پس از آنکه قلب شما را با آنچه در مصر اتفاق افتاده است رنجور ساختم از 
آنجائیکه شما تنها کسی هستید که توجهی به اوضاع دارید. خلاصه‌ای از آنچه رااکه 
در هندوستان اتفای افتاده است. به اطلاع می‌رسانم: 

من روزی که به بندر کراچی وارد شدم خب ركشتهشدن کنسول انگلیس را در کابل» 
شنیدم و در همان وقت مرا توقیف کردند و من زیرنظر پلیس بودم. و هر ساعت از من 
استنطاق می‌کر دند. آنها جوابهای مرا بررسی می‌کردند و مجدداً بازجوئی آغاز می‌شد 
و هر افسری مرا نزد افسر دیگر مى فرستاد. آنها هميشه سؤالات یکنواختی می‌کردند و 
بمن اجازه ملاقات با هيجكس را نمی‌دادند. ولی آنها دستمال و تسبیح مرا بطوریکه 
در مصر گرفتند. از من نگرفتند تا اینکه ایوب‌خان (یکی از رهبران افغانى مخالف 
انگلیس) به تهران رفت و آنوقت انگلیسی‌ها آرام شدند و مرا تنها گذاشتند... 

بس از آن من به دكن رفتم در حالیکه dy‏ نداشتم؛ و در اين شرايط بود که 
حوادث خونين عرابی‌پاشا روی داد و پس از آن سوءظن انگلیسی‌ها دوباره شروع 
شد. 

انكليسيها از قيام و شورش هندوستان مى ترسيدند و يقين داشتند که من فرستادة 
عرابى ياشا هستم و به هند آمدهام تا مسلمانان هند را عليه حكومت انگلیس به‌شورانم!؛ 
بدين جهت مرا به كلكته آوردند و هر روز مرا مورد بازجوئی قرار دادند و من هر روز 
خود را در معرض تهدید می‌دیدم و آنها زندگی را بر من مشکل کرده بودند. 

پس از آنکه صدا «عرابى» بلندتر شد» دولت انگلیس بر فشارش 639 مخصوصاً 
وقتی که oT‏ مرد انقلابی (عرابی) گفته بود که من مسلمانان هند را عليه بریتانیا به 
شورش وادار می‌کنم و چون دولت نسبت به من سختگیری داشت بجوابهای من 
اعتنائی نمی‌کردند و بلکه بر خشم آنها می‌افزود لهذا از آنها خواستم که مرا نزد 
y‏ خد یو » بفر ستنك. 

من اين درخواست را نزد ناي بالسلطنه هند به شهر سملا Simla‏ (پایتخت تابستانی _ 
هند) فرستادم و هنگامی که او درخواست مرا دریافت کرده بود و منتظر جواب بودم 
دولت بر سختگیری و آزار من می‌افزود تا اینکه شورش عرابی‌پاشا بپایان رسید و مرا 
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رها ساختند» ولی روز و شب کارهای مرا تحت نظر داشتند. يس از آنکه ديدم بدبختی 
هر روز اضافه می‌شود و درهای گرفتاری هر روز بروی من گشوده می‌شود و بطور 
روزافزون pty‏ می‌گردد؛ مصائبى را که برای من روی آورده بود؛ مورد توجه قرار 
دادم و نمی‌دانستم چه بکنم؟ 

ولی همینقدر می‌دانستم که اگر به وطن خود برگردم - با چشم‌های اشک آلود و 
صدای پر از شکایت و قلب سوزان -در آنجا حتی یکنفر مسلمان را نخواهم یافت که 
نسبت به‌من ابراز همدردی بکند و من بتوانم همه این داستانها را برای او بازگو کنم. 

زیرا که مسلمانهای ما! برضد ستمگر قيام نمی‌کنند و به ستمدیدگان هم توجه 
ندارند! بنابراین؛ در آنوقت حتی بدون داشتن پول» تصميم گرفتم به سرزمینهائی 
مسافرت كنم كه مردم OT‏ افکاری سالم و گوشهای شنوا و دلهای پراز محبتی دارند تا 
من به آنها داستان خودم را بازگو كنم و به آنها بگویم که در شرق چگونه با انسانها 
رفتار می‌شود و حقوق بشر چگونه پایمال می‌گردد... 

بدین ترتیب آتشی که اينهمه رنج در دلم برافروخته است و جان مرا می‌گدازد» 
خاموش خواهد شد و قلب شكستة من از بار این سختیها و مشکلات آزاد خواهد شد. 

GUT‏ عزیز! من مستخدم خود عارف را نزد شما فرستادم تا همة کتابهائی راکه در 
مصر از من گرفته‌اند جمع کند و به محبت شما امیدوارم که عارف بتواند چندماه 
حقوقی راكه به او پرداخت نشده است (از روزی که از مصر حرکت کرده‌ام) بگیرد. 

من که به همکاری شما اعتماد دارم؛ از شما می‌خواهم که به عارف کمک كنيد و 
نسبت به شاگردان عزیز من مخصوصاً شيخ محمدعبده و سیدابراهیم لقانی ابراز 
لطف بفرمائید و اگر آنها در هنكام شورش عرابی مرتکب کاری شده باشند» آنها را 
مورد لطف و عفو خود قرار دهيد زيرا اشتباه آنها ناشی از عدم ATT‏ بوده است. 

من ضمناً نامه‌ای به وشريف پاشام و نام دیگری به «عبدالله پاشا فکری» می‌نویسم و 
از آنها می‌خواهم که به حقيقت گواهی دهند... با درود و سلام! 

جمال‌الدین الحسینی 


مكتوبى سرگشاده خطاب به: 


حوانان مصر 


از زمان قدیم مردم كلمة «بهلول, را سمبول حماقت و تمسخر می‌دانستند تا اينكه 
نام او ضر ب المثل گردید؛ ولی امروز با بودن احمقی مانند توفیق پاشا مردم دیگر بیاد 
بهلول نمی‌افتند؛ او پای انگلیسی‌ها را بمصر کشانیده و کسانی را که هدف‌شان تقویت 
مقام شامخ خدیوی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان بوده تبعید و دربدر کرده است. 
مخصوصاً همه کسانی راكه مخالف انگلیسی‌ها بودند؛ بی‌خانمان نموده است 
(انگلیسی‌ها هروقت به کشوری تسلط tol ge‏ مردمان را ذليل» آشیانه‌شان را خراب» 
سکنه را متواری» اجتماعات را پراکنده» شخصیت‌ها را پایمال» زعماء و برجستگان 
قوم را مقتول و محبوس و يا به فساد معتاد می‌کنند). 

خدیو ما از کثرت حماقت و نادانی سخنان پوچ و دروغ آنان را باو رکرده و مصر 
را دربست به چنگال انگلستان انداخته است. و با اين ابلهی و خودخواهی ما را دچار 
چنان مصیبت و بدبختی عظیمی کرده که حتى در جنگهای صلیبی نيز سابقه نداشته 
است. مصر مرکز ایمان و علم و دانش برای مژمنین عالم اسلام بود و برای كسب 
معلومات دینی از اطراف جهان از قبیل: عراق. یمن سوریه. ترکیه و هندوستان به 
آنجا رو می آوردند؛ و اکنون با اينكه هنوز یک سال نشده که انگلیس‌ها پابه سرزمین 
مصر گذارده‌اند درهای الازهر را بروی مردم بسته علماء را به سودان تبعید. مراسم 
مذهبی را متوقف. ايراد وعظ و خطابه را در منابر قدغن. نماز جماعت را در 
روزهای جمعه موقوف کرده‌اند. چنانچه نظیر اين رفتار را در تمام کشورهای 
اسلامی که تحت سلطه و نفوذ انان درامده انجام داده‌اند. 

هرگاه نظری به جزایر فیلیپین و اندونزی و استرالیا بيندازيد؛ خواهید دید که چگونه 
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پر از علمای اسلام است كه انگلیسیها آنان را از هندوستان به آن مملكت تبعید 
کرده‌اند. کسان دیگر وقتی که این معامله را با برادران و هم‌دینان خود مشاهده کرده و 
متوجه شدند که دير يا زود آنها نیز بهمان سرنوشت گرفتار خواهند شد از هند به شهر 
مقدس مکه پناه بردند. شکی نیست که شما از جریان فرار مولانا رحمتالله و مولانا 
نوال افغانی و سایر علماء بزرگ که هند را ترک و به مکه پناه آورده‌اند» بخوبى 
مستحضر بوده و می‌دانید که چه بلائی بر سر QUT‏ آورده‌اند. 

ما «توفيق» را خیلی پیش از نزول اين بلا و وقوع اين مصیبت خبردارکردیم؛ ولی 
او از شدت حماقت چیزی راکه به نفع خودش بود نخواست بفهمد. مصر دروازه مکه 
است و او با دست خودش درب آنرا به روی انگلیس‌ها باز نمود» علاجی نیست مگر 
اينكه خدا به داد ما برسد وگرنه دیری نخواهد گذشت که حجاز را نیز از دست ما 
بگیرند؛ آنوقت آيا دیگر برای ما مذهبی خواهد ماند؟ 

این فاجعه بزرگ که توفیق‌پاشا به عالم اسلام وارد کرد» شامل حال باب‌عالی نيز 
می‌شود زیرا دولت عثمانی درمیان قدرتهای ارو پائی از اینکه مصر را در دست داشت 
هميشه بخود می‌بالید» ولی حالا دراثر نادانی و جهل توفیق آن قدرت و عظمت 
اسلامی را دچار فلا کتی کرده که بهیچوجه نمی‌شود از آن جلوگیری نمود مگر با 
توسل با اسلحه و تحمل خسارت و زيان فوق‌العاده... 

وای بر سرزمین مصرا از بلائی که بدست خود» خودش راگرفتار آن کرده است و 
دراثر جهل «توفیق, پس از اينكه انگلیس‌ها همه‌جا را تصاحب کردنده حتی خود از 
گزند آنان مصون نماند؛ انگلیس‌ها به‌نامه‌ها و اسناد شخصی توفیق دست يافتند و 
درمیان آن اوراق رونوشت احکامی را که به عمرپاشا لطفی صادر کرده بود؛ بيدا 
کردند و در آنجا توفیق دستور می‌دهد که در اسکندریه ایجاد شورش و قیام مصنوعی 
بنماید! عمر پاشا نيز oT‏ دستور را عيناً انجام داده است. حالا انگلیس‌ها برای رسیدگی 
به اين جريان در لندن کمیسیون مخصوصی را تشکیل داده و درنظر دارند اين موضوع 
را بهانه کرده و توفیق‌پاشا را خلع و پسرش عباس را بجای او بگمارند و پس از اینکه 
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کمی گذشت. او را به‌نام تحصیل به انگلستان ببرند» تا اينكه با فراغت بال زمام تمام 
امور مصر را بدست گرفته و برای همه SUT‏ کنند و هرجه دلشان می‌خواهد بلامانع 
انجام دهند. ۱ 

حال ای مردم! شما را بخدا LT‏ بايد گفت که بهلول احمق است؟ يا توفیق! يعنى 
کسی که ظلم و تعدی را بجائی رساند که حجاج را روسفید نمود و Glow‏ دل‌جوئی از 
gl‏ پاشا ( کسیکه بر عليه استيلاى انگلیس قیام نمود) باران او را که می‌خواستند 

- a 

كشور مصر را از شر انگلیس‌ها رهائى wns‏ آنها را از مصر تبعيد نمود واحتى 
كسانيكه بی‌گناه بودند از خانه و زندگی‌شان آواره کرد و بيش از اينكه آنان را دربدر 
نمايد بیچاره‌ها را طورى شكنجه و عذاب داد که حتى دل سخت كافران نيز بحال آنان 
سوخت. خداوندا! آخر ما جه گناهی كردهايم که مستوجب اين همه عذاب شدیم و 
yl >‏ احمق را بجان ما مسلط کرد ی که ما راگرفتار اين همه زجر و بدبختی بنماید؟! 

ای دادرس بیچارگان بداد ما برس ما در حال زار و نکبت‌باری قرار گرفته‌اييم. 
بارالهی! آبا ممکن است ما مرگ را با پول خریداری نموده و خود را از اين عذایی که 
Sp‏ در زندگی سابقه نداشت. خلاص نمائیم؟ آخر تا کی خدیو خوب بخورد و 
بنوشد و در حال عيش و نوش در بستر راحتی و رفاه بسر ببرد؛ ولی سایرین در حال 
فلاکت و ذلت شبها سرشان را روی سنگ بگذارند؟. 

... بلى قدرت بدست اروپائیان افتاده است. آنها جان و مال و ناموس ما را از 
خائنین خریداری کرده و ما را مانند چهارپا به هرجا که دلشان می خواهد می‌رانند!. 

ما در کوچه‌ها سرمان را از خجلت نمی‌توانیم بلند کنیم» رجال و زعمای قوم ما 
دست انگلیسی‌ها را می‌بوسند!... ای خواننده اگر از وضع سياه و لشکر ما پپرسی همین 

۳ 2 ۳۹ 2 
کافی است که بگویم ژنرال وود انگلیسی رئيس کل قواى مملکت اسلامی مصر 
می‌باشد و او را برای اضمحلال و محوکردن ما فرستاده‌اند. دست فرزندان مصری رأ 
در قاهره و اسکندریه از کارها کوتاه و بجای آنان افراد انگلیسی گمارده‌اند. 

RK OK ok 


ای جوانان مصر! بايد گفته‌های جمالالدين را در دل خود حك نمائيد. 
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به برادران مصرى بگوئید که چگونه اين مظلوم محروم از وطن راء ادبا و شعراى 
فرانسه در شهر پاریس با آغوش باز استقبال كردند و موقعيكه در لندن بودء قدرت 
انگلستان را در هند و كشورهاى اسلامی متزلزل نمود. و به‌مردم فهمانید که فقط با 
اتحاد و یگانگی و با اشاعه افکار و عقايد آزادی‌خواهی و وطن پرستی روح تازه‌ای در 
جسم ناتوان وطن عاجز دورافتاده و نیمه‌مرده خواهید توانست بهو جود بیاورید و در 
قلب ما افتخارات ملی را جای دهید تا اینکه بفضل خداوند متعال بلکه با این فدا کاریها 
بتوانیم خودمان را از چنگال اين ظالمان خونخوار رهانیده و اين بردگان را از زنجیر 

اسارت خلاصی دهیم. 
جمال الدین الحسینی 
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نامه‌ای به: 


رئيس دولت عثمانى 


ركن ركين ملک و ملت و حصن حصين دولت عليه ابدمدت» فخر عثمانيان و روح 
كالبد جمله مسلمانان؛ دولت مدار؛ ابهت شعار را عرض می‌شود: 

اگرچه از اهل آسیا بدين عاجز غدر نمودند و راه ستمکاری پیمودند ولکن از ملت 
ظلمی ندیدم و از اسلام مراره‌جوری نچشیدم؛ البته سعادت آن ملت را از دل و جان 
خواهان و بافتخار و عزایشان شادان و نازانم و چون پارچه‌ای از آن ملت و بضعه ی از 
آن امت محسوب می‌شوم؛ اگر چشم‌زخمی بدانها رسد و با خار حقارتی بپای آنها 
خلد؛ هیچ‌شک نیست که در جان‌بازی پایداری خواهم ورزید و موت خود را بر 
حیاتی چنین بیدریغ خواهم كريد و بنابراین چون احوال دولت عليه عثمانیان را در اين 
اوان بنظر اعتبار گرفته و شئون ملت اسلامیه را بمثقبه افتکار سفته پیرهن اصطبار و 
شكيبائيم دريد و از هر طرف وساوس و خیالات برين حقير مستولی گردید و مانند 
مرد سودانی روز و شب در JET‏ و انجام این کار انديشه و کیفیت اصلاح و چگونگی 
نجاح این ملت را ورد و بيشه خود ساخته‌ام و داثماً از برای چاره‌جستن و از این 
تنگنای هولنااک رستن» احوال ملل سابقه و دول لاحقه و سبب صعود و نزول و باعث 
طلوع و افول آنها را ملاحظه و کارهای بزرگی که از افراد انسانیه صادر شده است که 
فى الحقيقه معمرالبشر و سحر مستمر را باشد - مطالعه می‌نمودم تا آنکه نظر اعتبار در 
حين گذار به احوال ابومسلم آن شاب خراسانی؛ که به علو همت و کاردانی؛ دولتی 
چون دولت بنی‌امیه که در غایت قوت و نهایت متانت (محکمی) بود» از ببخ و بنش 
زد و چهره افتخارش بخاک مذلت افتاد. 

در حين جولان فکر در اين میدان» احوال پطرراهب از نظر بصيرت گذران شد و 


۳۲ ۱ لا bal‏ و اسناد سياسى تاريخى سيد جمال‌الدین 


غیرت آن راهب معلوک و همت آن فقیر مفلوک که چگونه صلیبی به دوش كشيد و 
بيابانها و کوهها را بريد و شهر فرنگیان را پانهاد و در هر مملکت ندای حی علی‌القتال 
داد تا آنکه موجب محاربه صلیب و ایقاذ آن لهیب گردید» آتش غيرت در نهادم 
افروخت و همت و کارگزاری آن شاب خراسانی؛ زندگانی و راحت را بر من حرام 
ساخت. دانستم که دشوار شمردن کارها نيست مگر از دنائت همت و خست طبیعت و 
پستی فطرت. 

و البته هر مشکلی در نزد ارباب همت سهل و آسان و هر معضلی در پیش صاحبان 
غيرت لبیک‌گویان است و جون OT‏ دولت مدار ابهت شعار به كمال همت در همه 
اقطار معروف و JR‏ غيرت در تمام السنه اهل امصار موصوفند و حب ملت را هر جه 
نه آنست. گزیده و افتخار خود را در بقاء شوکت اين امت مقدسه دیده‌اند لهذا در 
كمال آزادی و حریت انديشه و افکار خود را بدان حضرت بیان می‌نماید» بی‌ملاحظه 
آنکه من شخصی هستم گمنام و حقير و OT‏ حضرت امیریند شهیر؛ چون دانایان جهان 
درمقام خدمت ملت و حب... امت نظر بر مراتب ننمایند» بلکه دائماً دیده بر جانب 
مقاصد گشابند از هر طرف که شاید و از هرکه باید» و آن افکار این است: 

اولاً: چون مسلمانان هند بااکثرت عددشان غالباً اصحاب مکنت و ارباب غنی و 
ثروت می‌باشند و در اسلامیت بغایت ابت و پایدار و در حمایت دين و ملت با ضعف 
اجسادشان جان‌نثار و با وجود این» توانگران آنها دائماً از داد و دهش دم زنند و از 
سخی و بخشش خورسندند؛ خصوصاً در راه دين و برای تأيبد کیش و آثين مدح و 
استشهاد را خواهان وضیت و افتخار را جویانند ولکن در خواب غفلت آسوده و در 
بستر جهالت غنوده منافع اتحاد و وفاق را نفهمیده و مضار اختلاف و نفاق را بعقل 
دوربین ندیده لهذا اين عاجز می‌خواهم که خبّافی‌المله راه آن مملکت را پیموده و با 
جمیع نواب و امراء و علماء و عظماء آن بلاد ملاقات نموده و آثاری که از اتحاد و 
SK‏ در pl‏ عالم ظاهر و هویدا و مضاریکه از اختلاف و بیگانگی پیداشده است» 
يكايكك بدانها بیان سازم و گوشهای آنها را باسرار حدیث «المومنون اخوة» بنوازم و 
کلمات شورانگیز و سخنان مصلحت آمیز JET‏ و علماء و سخنوران را با خود يار انباز 
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نمایم. 

روح جدید حب مليت را بر آنها دمیده و پرده غفلت آنها را دریده مقام سلطنت 
ستيه را در اسلامیت بدانها بیان و بقاء ديانت و دوام اين دولت منوط و مربوط بوده را 
oly‏ جماعت ظاهر و بیان سازم و در جمیع جوامع بلدان مشهورة آنها با وعظ‌های 
دلنشین و احادیث خیرالمرسلین د رکانون درون آنها آتش افروزم و یکسره اصطبار و 
شکیبائی ايشان را سوزم و بعضی از علمای زبان‌آور آنان راابه بعضی از بلدان 
دوردست ايشان روا نكنم و عموم مسلمانان هند را به lel‏ مالی دعوت نمایم و بغیر 
از اين راه دیگر نپیمایم» بدون آنکه متعرض سیاست طائفه انگلیزیه شوم و یا خود 
سخنی برضد آنها زنم؛ بلکه اساس کلام را بر مقاصد روس خواهم نهاد و داد سخن در 
اين معنی خواهم داد. 

و شبهه‌ائی نيست که طائفه انگلیز از اين حرکت حکمت آمیز» که موجب نفرت 
هندیان از روسیان است؛ خوشحال و مسرورالبال خواهند شد و ممکن است که آنها: 
چون اين حرکت را موافق سیاست خود نگرند؛ اهالی را نیز به اعانه مالیه تشویق و یا در 
اين مطلب رفیق صدیق گردند و چون جنين حرکتی در هند واقع شود از چند فائده 
خالی نخواهد بود: 

اول: آنکه هیچ‌شک و شبهه ندارم که اعانه مالیه Slade‏ بها بدست خواهد آمد. 

دوم: آنکه الفت و معارفه قویه بلکه اتحاد تام اسلاميه در میانه مسلمانان خواهد 
بهم رسید. 

سیم: آنکه چون اتحاد تام مسلمانان مفهوم طائفه انگلیز گردد. البته بلتيكك خود را 
دائماً با دولت عليّه مستحکم خواهد داشت. 

چهارم: نکته‌ایست باریک که بر ارباب بصیرت مخفى نیست. 

ثانياً: می‌خواهم بعد از تمام pal‏ هندوستان» روانه دارالایمان افغان شوم و اهالی OT‏ 
بلاد را که مانند شير بيشه؛ از خون‌ریزی انديشه ندارند و از آهنگ جنگ؛ خصوصاً 
جنگ دینی درنگ را روا نشمارند؛ بمحاربه دینیه و مجاهده ملیه دعوت كنم و 
مقاصد روسیه را در پیش نهم و بزبان بليغ تبلیغ نمایم که اگر خدای نخواسته بر دولت 
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عليه عثمانيه جشم زخمى برسدء نه مكه مكرمه را قرارى و نه مدينه منوره وقارىء بلكه 
نه از اسلام اسمى و نه از دين رسمى خواهد ماند و بعد از آن نه صوت اذانى خواهند 
شنيد و نه فرآن‌خوانی خواهند ديد' مانند يهود بخاراء خار و چون گوسفندان 
بی‌صاحب شکارگرگ ستمکار خواهند شد. و بر آن ابطال ندای وحی‌القتال» در زنم و 
صدای by‏ لثارات الاسلام, بلند كنم و علماء زبان آور خبیر را از برای دعوت اهل OT‏ 
بوادی و جبال روان و خود با امراء و عظماء و سردارها و خانهاء عهد و پیمان درمیان 
آرم و در pl‏ وعظها دینی اجرا و منافع غيرت و حمیت هویدا سازم و از پیر و برنا و 
ضعيف و تواناء همه را به جنگ ملی دعوت عمومی كنم و بعضی از علمای 
بحاردیده " خبیر و مکیر را خفیه به جانب قوقند و بخارا ارسال که از برای اهل آن 
ديار بیان حال را نمایند و منتظر وقت و ساعت و حلول مدت بو ده باشند. 

و بعد از تمام دعوت در افغانستان بسرعت هرجه تمامتر روانه بلوچستان شوم و 
اهالی آن بلد را که دائماً به قزاقى و نرک‌تازی گذران و به نهب و غارت نازاننده به 
تشویق دینی و ترغیب منافع دنیوی به محاربه عمومیه دعوت كنم و ,لطائف‌الحیل» 
سابقه را بكار برم و بعضی از علماء افغان را در oT‏ دیار؛ به اطراف و اکناف سيار 
نمایم. 

و از آنجا عطف عنان بجانب ترکمان كنم و OT‏ بدبختان را که در هر زمان به 
شجاعت و جسارت معروف و در هر زبان به خونریزی و فتنه‌انگیزی موصوف بودند 
ولکن در این اخیرزمان کلاه عار بر سر و پیراهن ننگ دربر کرده‌اند و شهر چندین ساله 
خود را برباد و بر امر روس سر انقیاد نهادند» به اخذ ار دعوت و عرق جنسیت ترکیه 
را حرکت و علم اتحاد اسلامیه را بر دوش و به محاربه دينيه در OT‏ ولا نیز خروش 
برآورم و کمافی‌السابق دقیقه‌ای از لطایف‌الحکم را فرونگذارم و دائماً باتفاق علماء 


.١‏ بيش بينى هاى سيد جمال‌الدین درست بود و اکنون ما ناظر بدبختی ملل اسلامی جهان هتیم که در سايه تفرقه و 
جدائى و فقدان مركزيت صحيح؛ دجار آن شده‌اند و هم‌اکنون در مركز خلافت اسلامی سابق؛ اذان‌گفتن بزبان 
عربى هم ممنوع است! و فلسطین و مسجد اقصى در اشغال صهيونيم و يهوديها است و آنان در فكر اشغال 
اراضى بيشترى هستند و مكه و مدينه هم طبق برنامة! مدولت بزركك بهودء من النيل الى الفرات -باید روزي در 
اشغال آنها در آید!!... (خسروشاهی) ۲ دریادیده با دنياديده» اصطلاح معروفى است... (خ). 


بخش پنجم 1 ۱۳۵ 


اعلام تخم حمیت و غيرت در درون آنها بکارم. و نيز داعیان تيززبان بجانب کاشغر و 
بارکند روان تا مؤمنان آن ديار را به اتحاد اهل ایمان دعوت کنند و معلوم است چون 
اهالی شروع جنگ نمایند؛ امراء پیدرنگ قهراً در میدان آیند. و چون به امزجه و 
عادات آن اهالی دانا و به طبيعت و اخلاق آنها by‏ می‌باشم» هيج شك و شبهه‌ای ندارم 
که جمیع مسلمانان از دل و جان بر سر روس هجوم خواهند کرد و روسیه را در آن 
طرف اشغال؛ بلکه بالقطع پایمال خواهند نمود و بر منافع عاجله اين» کسی را انکار 
نشاید و فوائد T‏ جله‌اش راکه اتحاد اسلامیه و اتفاق امت بوده باشد» ارباب بصیرت 
درک نماید. 

و معذالک چون اهالی افغانستان که فى الحقيقه سد و بند هندوستان است؛ با روس 
دراندازند. طائفه انگلیس قهراً و قسراً به تمام اجتهاد؛ به محاربه پردازند و تابه 
حلقوم به گل فرو رود و خیال سیادت را از سر و آرزوی فرعونیت را از دل بدر برد. 

و اگر معترضی بر اين مقصد اعتراض کند و بگوید که اهالی قوقند و بخارا و شهر 
شیبر و ترکمان همانها نیستند که تاب مقاومت روس را نیاورده و گوی نیکنامی از 
میدان نبرده و زندگانی غیرفاضل را بر موت فاضل اختیار و مرتکب آن‌گونه عار 
شدند؟ بس از استعانت بدانها جه فایده‌ای عاید خواهد شد؟ 

جواب گویم که آن محاربه‌هائی که واقع شد؛ تماما از برای خاطر امیری ستمکار و 
با خود حاکمی ظلم شعار بود و انسان جان خود را از برای حظ نفس این‌گونه امير و 
حاکمی کی دهد؟ و پای ثبات و مردانگی در میدان جرا نهد؟ و اما اگر آنها از برای 
حمایت دين و حفظ کیش و آثين؛ محاربه نمایند» البته يا تاج شهادت بر سر و یا کالای 
فخر دربر خواهند نمود؛ چون در oT‏ هنكام هر کسی از برای محض دلخواه خويش 
پای در میدان و بهجهت اعلای کیش رزمجویان خواهند بود. 


و بعد از بیان مقصد. عرض می‌شود که اين عاجز در اين بابت به هیچ وجه 
من‌الو جوه. نه درهمی از دولت خواهانم و نه دیناری جویان؛ بلکه حباً للاسلام به اين 
امر خطرمند قيام خواهم نمود. 

بلی بعد از حصول اعانه مالیه در هندوستان؛ اين حقير را می‌رسد که جند نشان از 


PY‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 


براى افغان و بلوج و تركمان بخواهم. ولكن ارتكاب اینگونه امرى خطير بلااذن و 
بی‌مستمسک از قبيل فضول و عمل غيرمقبول شمرده می‌شود. 

و دیگر آنكه چون آن بلاد از مركز سياست به غايت دور و اهل آنجا از اخبار 
عالم و احوال دولت عليه در اين زمان بغايت مهجورند» اگر بی‌مستمسک بدينكار 
متمسكك شوم ربما امراى OT‏ ديار را خوش نيايد و از اين طلب اتفاق» نفاقى زاید» 
لهذا بر آن ابهت شعار عرض می نمایم كه این مكتوب را به‌نظر دوربين خود گذرانیده و 
مضامين یک یک بديده عقل اصابت قرين دیده؛ بدون آنكه ملاحظه شود که نويسنده 
این شخصی است حقير و یا مردی است ناجيز و فقير و يا خود مراتب عاليه نديده و به 

زيرا بر آن دولت مدار ظاهر است که در هر زمان امثال اين فعل‌های سترك و 
عمل‌های بزرگ از چون منی خانه‌بدوش خش بوش که سرد و گرم جهان را دیده و 
تلخ و شیرین زمان را جشيده و چندین کوهها و بیابانها را پیموده و احوال جهانیان را 
آزموده» بظهور رسیده است. و اصحاب مناصب دائماً بر مناصب خود هراسان و 
خداوند مال و cole‏ بر جاه و مال خود لرزان بوده‌اند و دارایان نعمت» تاب نهضت و 
مشقت نداشته‌اند. 

پس اگر اين استدعا قبول مقبول رأى رصین و خردخورده بين آن خداوند دانش و 
هوش افتد؛ بامر نامه‌ای از دولت مفتخرم سازند و باذن صریحی اين حقير را بنوازند؛ تا 
ST‏ بتعجیل تمام قبل از فوت وقت بكار پردازم و در اين ميدان بهواخواهی ملت 
جان خويش را بازم و اگر از برای دستورالعمل گرفتن؛ آمدن خود اين عاجز به آستانه 
عليه لازم است؛ نيز از دل و جان تابع فرمانم. 

باقی امر و فرمان آن خداوند امر و فرمان را است.۱ 


.١‏ متن دستخط سيد که فاقد وعنوان, و ,امضاء, است -ولی از القاب سطور اول آن معلوم است که به سلطان 
عثمانى نوشته شده در ماسناد و مدارک جاب نشده درباره سيد جمال‌الدین اسد آبادی, آمده است و ما برای 
سهولت خواندن؛ بنقل حروفی مطالب آن پرداختيم و متن اصلی دستخط را در ضمن اسناد آخر کتاب 
می آوریم. (خسروشاهی). 


آخرين نامه به:١‏ 


سلطان عبد الحميد 


درباره حقوق اسلامی که از هر طرف بوسيله دشمنان مورد حمله و هجوم قرار 
گرفته. قلب من مطمثن بود كه توسط مقام اقدس خلافت حمايت خواهد شده ولى 
اكنون این قلب» با ستم و تحقير شكسته شده است. 

فكر و انديشه من»كه مشغول تسبيب اسباب بود تا به همه جهانیان این عقيده مرا 
ثابت كند که سرزمینهای اسلامى در سراسر روى زمین؛ می‌تواند بوسيله حمايت و 
يشتيبانى مقام خلافت از تجاوز مصون بماند» | کنون با غبار غرض ورزيهاء تيره و تار 
گشته است. 

و چشمان مشتاق من که هميشه امیدوار بود تا درخشان‌شدن ستاره اقبال مقام 
خلافت عظمی را در سراسر جهان به‌بیند؛ | کنون با رفتار توهين آمیزی روبرو شده است 
و هيج يك از این امور راء بهیچوجه نمی توان به نحو مناسبى» مورد توجیه و تفسیر 
قرار داد. 

من که بخاطر نجات و بهتربودن اسلام؛ از تحمل سنگین ترين بارها و تلخ ترين 
شرایط لذت مى برم. هرگز نمی توانم حتی کوچکترین و ناچیزترین توهین‌ها و 
تحقیرها را تحمل کنم. زیرا اگر کسی بخاطر روش مردانه و فضائل ذاتی و انسانی 
خود. در همه جای دنا مورد احترام و حسن استقبال عموم قرار گیرد. نمی‌تواند در 
مرکز خلافت عظمی. تحقیر و اهانت را بپذ یرد و این وضع را خود مقام خلافت نیز 


.١‏ اين نامه بدون تاريخ و بزبان ترکی؛ با امضای خود سيد از استانبول به سلطان عبدالحمید فرستاده شده است. و از 
محتوای آن پیداست که در دوران اسارت در بابعالی نوشته شده است... البته سلطان عثمانى؛ مانند دیگر شاهان!» 
به عهد خود وفا نکرد و سید تنها و غریب در دارالخلافه علمانی به شهادت رسید. متن نامه در ضمن اسناد آمده 
است. Ae)‏ 
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بهيج وجه نمی تواند تجويز كند! 

زيرا قبل از آنكه كمترين فكرى درباره آمدن به استانبول داشته باشم و بيش از 
KT‏ جمال نورانى را زارت كرده و بدانوسيله گرفتار شده باشم» یکی از وظايف 
مذهبى منء دفاع از ذات همايونى و تقدیر از اصل مقام خلافت بود. 

مقالاتی که من در زمان توقف خود در ارو پا برای روزنامههاى باريس و روسيه 
نوشتهام ‏ علاوه بر مجله مرتب العروةالوثقى که من خودم آنرا منتشر می‌ساختم - سند 
محکمی هستند بر اينكه من مقام خلافت را هميشه از دل و جان احترام می‌گذاشته‌ام. 

اما علت اينكه من این مقالاتی را که با تقدیر از مقام شوکت‌مآب افندی زینت 
بخشیده‌ام؛ هرگز به شما تقدیم نکرده‌ام» اين بوده که مانند پاره‌ای از افراد کوتاه‌فکر و 
ناپا ک‌دل. سعی نکرده باشم که یک وفاداری ساختگی و دروغين به شخص شما نشان 
دهم و اهمیت آنها را در چشم جنابعالی بالا ببرم و يا شما را بوسیله اموری تخیلی و 
موهوم» مانند غول بیابانی تحت تأثير قرار دهم. من دوست دارم که از همه ابن اعمال 
کوچک و پست بدور باشم و علاوه» ميل دارم که از راه موقعیت شخصی و فضایل 
مادی و معنوی خودم ثابت كنم که من یکی از دوستداران راستگو و از مخلصین 
واقعی و از خیرخواهان صمیمی شما هستم؛ اما افسوس که من در اين راه توفیقی 
بدست نیاوردم. 

من هميشه خود را مانند شمشیر برنده‌ای نظیر ذوالفقار حیدر کرار در تأیید مقام 
خلافت شما نهاده‌ام؛ تا برضد دشمنان داخلی و خارجی بكار رود اما اين امر» مورد 
قبول واقع نگردید!. 

وقتی من فرمان مقام خلافت را دریافتم که در آن نتيجة مطالعه و نظر مخلصانه مرا 
درباره امکانات ایجاد وحدت نیرومند در جهان اسلام را خواسته بود» آنچنان 
احساس سرور و خوشبختی کردم که گوئی هشت در بهشت بروی من باز شده است. 
آنگاه خلاصه‌ای از اندیشه‌ها و مطالعات خود را دراين باره. برحسب فرمان شماء 
بادداشت کرده و به آستان مقام خلافت تقدیم داشتم. 

چون تاکنون حتی یک کلمه هم در این‌باره بزبان نيامده است» من متأسفانه به اين 
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نتيجه رسيدهام که اين طرح به بوته فراموشى افتاده و يا آنكه با آتش بدخواهى افراد 
کینه‌توز و دسته‌های متعصب سو خته است. 

يا محتوای dey oT‏ عقلای آخر زمان! Gogh‏ وارونه و معکوس تعبیر و تفسیر 
شده که از هدف عالی خود دور افتاده است و درنتیجه؛ درمیان اوراق باطله قرارگرفته 
است. 

وقتيكه Tol‏ خبرنگاران «تایمز, به دیدن من آمدند و غاراچینو مطالبی راكه 
درباره خلافت جنابعالى از سفير انگلستان شنيده بود در حضور من بیان كرد بشهادت 
محمدبيكك که حضور داشت من مطالب موسيو غاراجينو را که می‌گفت از سفير 
شنيده است» رد کردم و صميمانه به‌دفاغ برخواستم و لابد محمدبيك اين بيانات را 
بخاطر دوستی؛ بحضور عالى رسانده است. 

اما اين موضوع در سایه پاره‌ای توطثه‌ها وضع معکوسی بوجود آورد و برخلاف 
سير طبیعی امرء چنین بنظر می‌رسد که با دفاع خالصانه و بزرگ خود گناهی مرتکب 
شده‌ام! در صورتیکه دفاعی بهتر از آن» حتی در حق فرزند صالح و دلبند هم نمی‌توان 
انجام داد» ولی پاداش من توهين بازجوئی و بازپرسی بود!. 

خدا را شكرء سرانجام وقتی غاراچینو با محمدبیک در حضور راغب‌بیک مواجه 
شد» معلوم گردید که من چگونه با دل و جان از حقوق مام خلافت عصر دفاع 
کرده‌ام. و اين حقيقت برای جنابعالی هم معلوم گردید. 

از بدخواهی و کینه‌توزی و حرص رسوای غاراجینو و همچنین احتمالا از دستور 
پنهانی و مضرانه او و به‌مناسبت اينكه او انگلیسی است» دشمنی انگلیسی‌ها عليه 
دولت و ملت» بطور عموم» و عليه شخص من» بطور خصوصی, آشکار گردید. 

اگر غاراچینو به تنهائی احضار شود؛ آيا در اینکه گفته‌های خود راء انکار نموده و 
گزارشهای رذیلانه خود را بدیگری نسبت خواهد داد؛ جای تردید و شبهه وجود 
دارد؟. 

LT‏ برای روشن ساختن فوری اين مسائل بهتر نبود که مواجهة اخیر را در مرحله 
اول انجام می‌دادند؟ تا بجای تقدیر و تحسین؛ در معرض AS‏ بازجوئی قرار نگیرم و 


۰ لا نامه‌ها و اسناد سیاسی تاريخى سيد جمال‌الدین 


فرصتی به ارباب اغراض و دسایس در مورد اشاعه اكاذيب داده نشود که بگویند: 
جمال‌الدین مورد بازجوثی قرار گرفته و نسبت به او چنین و چنان شده است؟!. 

من هرجه بیشتر فکر می‌کنم که چگونه این مطلب بصورت نادرستی گزارش شده 
است» هرگز نمی‌توانم اين اقدام ناروای تحقیرآمیز را به کاردانی آن مهبط الهامات 
الهيه و عقل روشن خليفه رسول خداء نسبت دهم. 

اما من دربرابر دسیسه‌سازان و تهمت‌تراشان که بر هر قلب و مغزى راه يافتهاند» جه 
می‌توانم انجام دهم؟ خداوند بمن صبر و شکیبائی مرحمت كندء لاحول ولاقوة... 

من کمترین تردیدی ندارم که اين يزيدهاى غدار و اين شمرهای جبار مانند اشقیاء 
کوفه و شام تا آخرین لحظه به بافتن صدها نیرنگ و دسیسه خویش» برضد من ادامه 
خواهند داد. + 

البته بیاری خدا برای من بسيار آسان است كه هركونه نيرنكك ابن توطثه كران 
دسيسهساز را مانند زنجير محكوميت و طوق ملعنت بركردن آنها بياويزيم. جون 
خداوند توانا دل مرا از آرزوهای جاه و مقام ME‏ ساخته و از عشق به زرق و برق دنيا 
آزاد نموده است. 

و از طرفی» چون خداوند قادر مرا با اين اوصاف» فقط برای خدمت به جهان 
اسلام خلق کرده. آشکارا بر من حرام است كه وقت خود را با اينكونه توهمات و 
هذیان‌های افراد فرومايه, هدر دهم و تلف سازم. 

در نزد هر صاحب عقل سليمى مسلم و قطعى است که از نظر دينى و حكمت 
ملوکانه. مقام خلافت اجازه نمی‌دهد که من وفت و انرژی حیاتی خود را برای رد 
افتراهای اين و آن هدر دهم و درنتیجه رفتن مرا مناسب‌تر خواهند دانست و تأبید 
دلنواز و لطف آمیز خود را برای رفتن من تسریع خواهند کرد. 

چون هرگز مقدور نیست درمیان مردمی زندگی کرد که از خدا نمی‌ترسند و از حق 
شرم ندارند و در پستی و رذالت فرو رفته‌اند و از جعل و دروغ و تحریکات» بخاطر 
بی‌ثمرساختن خدمات و کارهای فدا کارانة کسانی که واقعاً و بدون خودخواهی؛ خود 
را وقف مقام خلافت کرده‌اند» خودداری نمی‌کنند. 


بخش پنجم ل] ۱۵۱ 
از طرف دیگ من لته مى دانم که مقام خلافت شما با این اوضاع مواق نيست و 
من هم نمی خواهم طوری شودكه مقام خلافت ناخو دآ كاه هميشه مورد زحمت واقع 
شود. زیرا من كاملاً می دانم اراد مفرض: که كاملاً با هم متحد هستند» نه تنها مرا از 
انجام هرگونه خدمتی بازمی‌دارند بلکه همچنین از رنجانیدن شما در هر وقتی» بخاطر 
من» شر منده نخواهند بود. 
چندروز پیش» پاره‌ای از مقاصد شاهانه از طريق pale‏ شما راغب بيك به‌من رسيد 
و شما به‌من بشارت داده بودید که اجازه مسافرت بهمن خواهيد داد و من با استناد 
به‌همان بشارت و با توجه به مراحم معتاد ملوکانه: تقاضا دارم که اجازه مسافرت من 
بیدرنگ صادر گردد. 
زيرا شما باتو جه به اينكه از حقایق و دقایق امور TT‏ هستید. بخوبی می‌دانید که 
در شرایط کنونی» ماندن من در اینجا کاملاً محال است» چون در معرض اتهامات 
دروغ و شایعات بی‌اساسی قرار گرفته‌ام که اذهان مردم را مشوش می‌سازد و بعلت 
سیاهکاریهای اهل باطل» قلبم آتش می‌گیرد و در معرض اهانت و تحقیر NB‏ می‌گیرم. 
البته هروقت فرمانی برسد بدون تردید امتثال افر خواهم کرد و در خارج؛ هرکجا 
که توق ف کنم» همواره د رکسب رضای خلیفه آماده خواهم بود. من يقين دارم که اگر 
aide‏ اعظم اعمال افراد مفرض و دسایس اهل نیرنگ را بدقت مورد توجه قرار دهد 
و کارهای یزیدوار اين اشخاص بست توطله گر را در مدنظر بگیرد» از روی حکمت و 
شفقت مسلمه و و جدان انصاف بنیان شاهانه. بدون يك لحظه توقف. اجازه مسافرت 
مرا خواهند داد. 
رجاء کامل من از خلیفه اقدس آنستکه اذن دهند من اینجا را ترك گویم تا 
گوشهايم چیزهاتی راكه در هیچ کجای عالم نشنيده است» نشنود و قلبم از اين تهمتها 
و دسایس بالكل شکسته نشود و بتوانم خالصانه خلیفه اعظم را دعاكنم. 
ذات اقدس خلافت. نور دید عالمیان را که و ظیفه دارد از حقوق بندگان خدا 
درمقایل هر تجاوزی نگهبانی کند؛ به خداوند می‌سپارم و تودیع و خداحافظی می‌کنم. 
الداعی. جمال‌الدین الحسینی 


آخرين نامه از زندان بابعالی» اسلامبول به: 


هم مسلک‌های ايرانى 


RF دوست‎ 

من در موقعى این نامه را به دوست عزيز خود می‌نویسم که در محبس محبوس و 
از ملاقات دوستان خود محرومم» نه انتظار نجات دارم و نه اميد حیات» نه از گرفتاری 
متألم و نه از کشته‌شدن متوحش» خوشم بر این حبس و خوشم بر اين کشته‌شدن. 
حبسم برای آزادی نوع» كشته می‌شوم برای زندكى قوم ولى افسوس می‌خورم از 
اينكه کشته‌های خود را ندرویدم» به آرزوثی که داشتم كاملاً نائل نگردیدم» شمشير 
شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم» دست جهالت فرصت نداد صدای 
آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم؛ ایکاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه 
مستعد افکار ملت کاشته بودم. جه خوش بود تخم‌های بارور و مفید خود را در زمين 
شوره‌زار سلطنت فاسد نمی‌نمودم؛ آنچه در OT‏ مزرعه کاشتم به نمو رسید. هرجه در 
اين زمین کویر غرس نمودم فاسد گردید؛ در این‌مدت هیچیک از NSS‏ 
خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت» همه را شهوت و جهالت مانع از 
قبول گشت. امیدواری‌ها به ایرانم بود اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. 
با هزاران وعد و وعید» به ترکیا احضارم کردند اين نوع مغلول و مقهورم نمودند؛ 
غافل از اينكه انعدام صاحب‌نیت اسباب انعدام نیت نمی‌شود؛ صفحه روزگار حرف 
حق را ضبط می‌کند. 

BP من از دوست گرامی خود خواهشمندم اين آخرین نامه را بنظر دوستان‎ Gab 
و هم‌مسلک‌های ایرانی من برسانید و زبانی به آنها بگوئید: شما که میوه رسیده ایران‎ 
هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده‌اید از حبس و قتال نترسید. از‎ 


بخش پنجم 0 ۱۵۳ 
جهالت ایرانی خسته نشوید. از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با 
نهایت سرعت بکوشید با کمال جالاكى کوشش كنيد. طبیعت بشما يار است و خالق 
طیعت مددکار. سيل تجدد به‌سرعت بطرف مشرق جاری است. بنیاد حکومت مطلقه 
منعدم‌شدنی است. شماها تا می‌توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بكوشيد. نه به 
قلع و قمع اشخاص. شما تا قوه دار ید در نسخ عاداتی که ميانه سعادت و ایرانی؛ سد 
سد بد گر دیده کوشش نمائید نه در نیستی صاحبان عادات. هرگاه بخواهید اشخاص 
مانع شويد وقت شما تلف می‌گردد. اگر بخواهيد به صاحب عادت سعى كنيد باز OT‏ 
عادت ديكران را بر خود جلب مىكند. سعى كنيد موانعى راكه ميانه الفت شما و ساير 
ملل واقع شده رفع نمائید. گول عوامفريبان را نخوريد. 


جمالالدين حسينى ١‏ 


.١‏ این نامه در تاريخ سدارى ابرايان؛ بخش مقدمه: جاب جديدء آمده و متأسفانه اصل دستخط خود سيد بدست 
2 بخ ابر ای 


نيامد. (خ). 


دوازده نامه 
(عربی) 


خطاب به: 


om 
سیج محمد عبد‎ 
: 9 
رياض باشاء فكر‎ ۵ 1 
6 ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 
von سد يدا لسلطنة: فاضل‎ 
"هه‎ 6 
بلنت و...‎ 


كتاب الی: 


الشبخ محمد عيده 
۳ سبتمبر برط سعيد 
الشيخ الفاضل الكامل الشيخ محمد عبده أطالالله بقاءه 


الابتهاج بجميل الصنع جزأء تفيض به جامعة الكون على النفوسء LS‏ قامت 
بوظائف الوجود. والمحمدةٌ شهادةٌ تبعث Ls Sle‏ وحدائيّة الهيئة على بثها متشخصات 
لطیعة فى ج تظیما لاجر فلکک بجمیل صدمکک نيع 
(العارف) ۲ الجزاء الاوفی. و ها أنا أحمدك Me‏ و المعروف Bhat‏ للشهادةه و 
آشکر صنوک الفاضل الکامل الشیخ عبدالکريم؛ و أثنى علی‌الشابین الادیبین السید 
ابراهیم اللقانى والشیخ سعد الزغلول " والافندی الکریم الذی آنسانی آسمه‌الزمان؛ 
وأذكركلاً oll‏ فى مشهدالعالم قياماً بفريضة الشکر على الصنع الجمیل والعمل 
الصالح - 

و آنا الان في (برطالسعید) أذهب الى لندره - ترسل جواب هذا الکتاب إلى إدارة 
جريدة (الشرق و الفرب) أو إلى (مستر بلنت) ان آخبار العالم و حوادثه كانت انقطعت 
عني مدة سبعة آشهره ولذا لاأدري مستقر (العارف) الانء آخبره بسفري. والتفصیل في 
مکتوب آخر یصلک من لندرة إن شاءالله. 

سل عل ىكل من عرفنا و عرفناه؛ واعترف بنا و سلّمنا له والسلام 


۱ جمال‌الدین الحسینی الافغانی 


.١‏ هو عارف أبوتراب خادم‌السید الذى جاءمعه من بلاده و كان بقی فى مصر بعد نفيه منها و كان اليد يحبه حا 
جما و لقّبه بالفيلسوف الامى. 
؟. کان‌البند کثیرا ما بحلى الاعلام بالالف واللام كأكثر علما الاعاجم. 


۱۵۸ لا نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 
(حاشيتان) 
تسلّم على صاحبالنفس dS‏ و الهمة العليةء دولتلو رياض باشا أيدّهالله تعالى. 
أرسلت مضمونا" الى صديقنا الحاج المرزا علياکبر والغرض درجه فى الجرائد 
المصرية بعبارة فصيحة. و أرجوالاهتمام في هذا الامر لانه ضروري The‏ 
البدار البدار 


رسالة الى: 


جناب eS BT‏ 
السيد محمد الطباطبائى 


من لندن الى سامرة 
العالم الخبير والفاضل البصير والمحقق النحرير جناب آقا کوچک ادامالله وجوده 
ان الأمة قد أحدقت بصرها الى نفوس عظيمة تقوم بنصرتها و تنقذها.من ورطة مهالكها. 
و من يكون اليق بهذه الوظيفة منك و أنت عزيز العقل» ذكى الفطره عالى الهمّة» 
نامى النسب؟ 
اخبركث ان ثبات العلما فی‌البلاد الايرانية قدأعلى كلمةالاسلام و عرّز شأنه و أنار 
برهانه و کل‌الافرنج قدهابوا من هذه القوّة التی طالما کانو يزعمون ها قدزالت كليّة و 
أيقنوا ان لين SUT‏ لايخشون فى سبيله شوكة الجبابرة. 
جزاهم الله عن‌الاسلام خيراً 
والسلام عليكم 


جما لالد ين الحسینی 


ولقد طبع المكتوب الذى آرسلته الى جناب الميرزا من البصرة» فى مدينة لندن و 
ارسلت اليك منه نسخآء أرجو منالله الوصول. 


رسالة الى: 


سد يد السلطنة 


صفوة اولى الهمم و قدوة ارباب الشمم السرتيب الحاج احمدخان لازال مصوناً 
بعناية الرحمن. 

نی قدحللت الآن ببلدة أنت ساكنها و منک بھجتھا و بک محاسنها فکتبت الیک 
هذه الوريقه زعماً متى انک بتقلبک بين اطوار الزمان و اختبارك اجناس‌الانسان» 
ترغب ان تلاقى كل من دَعک‌الدهر و حنکه العصر ولو کان فى كنّ حقير متربعاً على 
حسیر: فان كان الأمر كما رأيت فيا لحظى الأوفر Vig‏ فلست اول من غزه القمر. 

و نی جهلاً بمحلات الاقامة فى هذه البلدة نزلت فى gi OF ge‏ لايسكنه الا 
الصعاليكك والاوباش يسمى (بکاروانسرای كربلاى عوض) والسلام» 


جمال الدين الحسينى الافغانى 


رسالة الى: 


رياض باشا 


مولای» 

ها آنا ذا اليوم في القنال أذهب إلى لندنء و منها إلى باريس La‏ عليكم و ممجّداً 
یا کم تمجيدا یکون إذا وجهته مقامکم؛ وكفاء لعلو شأنكم؛ و يعادل عظيم درجتکم 
في نزاهة التفس و طهارة السريرة و نقاوة السيرة» و يوازي جلیل زینتکم من عفائل 
الصفات و كرائم الخلائق التي تدثرتم بهاء مژدیا مدارج كمال صعدتم فیها بالعقل 
المطبوع؛ و pd‏ الآخرون حقها و بما فطرتم عليه من Me‏ تأبى أن تقف على الطوية 
دون أن تبطنهاء و تستتکف oT‏ تخوضها و تكتنهها. لاشك أن المصيبة العظمى التي 
رمتني؛ والبلية الكبرى التي آصابتني: قد أحطتم بها علماء وانکشف لكم باطنها عن 
ظاهرهاء و سرها عن علنهاء وظهرت لديكم خفيتهاء و رفعتم عن ظل أستارها حقيقتهاء 
و علمتم أنهاكانت حَيْفاً على بريء؛ جلبت النهمة على نقیء و مابقيت إلى OW‏ تحت 
حندس الخفاء محجوبة عن بصیرتکم الثاقبة» ولا أكنتها عن بصرك النافذ في أطباق 
الحجب المظلمة أستار العمی - فإن عقلاً محضاء ولبا صرفاء مثلکم» لاتفرّنه الظواهرء 
ولايصغى الى نعق ناعق» ولايعير سمعه قول مجازف. ولاتحركه عواصف التقولاات» 
ولاتتزغره هبوب الافتعالات. بل لايمشى في‌الحوادث الابنوره و هداه؛ ولاينقاد في 
الوقائع إلا إلى سلطان برهان أوضح له سبيل الحق و أراه لأأنه ply‏ أن من يأخذ بالظاهر 
يغتر و يغر والذى یتبع كل ناعق یغر نفسه...' 

وكم ألبس Salt‏ لبا الباطل» وكم ظهر الباطل بدثارالحق» و کم ترّدى الجور 
برداء العدل؛ و کم عم العدل بعلامة الجور و حوشيت أن تكون منالذين عقولهم في 
آذانهم و ألبابهم في حاشيتهم و بطانتهم» يعتقدون ما يقولون. و يقولون ما بسمعون؛ 


.١‏ عمارات غيرواضحة لاتؤثر فی‌السیاق. 


۴ [ نامه‌ها و اسناد سياسى - تاريخى سيد جمال‌الدین 


ثم يجلسون على منصة الحکم؛ فيقضون» لاعقل فیرشدهم...! ولاخشية من سوه 
فتقدعهم "ولا أرتاب أنكم بما جبلتم عليه من الفطرة النقية والطينة الرحيضة ۴ بعد ما 
ظهر لكم جل الأمرء قد استعظمتم الرزية التي غشيتني؛ والداهية التي معكتني بلا جنحة 
اقترفتهاء ولاجناية اجترحتها ‏ فان من لايشتعظم مصيبة العدوان» ولابلية الحيف لايأبى 
أن أتى بها ولا Sle‏ أن يكون مصدرها. وليس فى الحيف صغيرة ولاكبيرة» فإنه منشأ 
سخافة العقل و قسوة القلب. و إذا اجتمعت هاتان الخلتان فى رجل فقد استوت عنده 
صغيرته وكبيرته و أنت العدل حقاً والنضفة صدقاً...؟ ١‏ 

بل أنا موقن بغريزة عقلكم الثاقب قد علمتم حقيقة هذه المصيبة و أسبابها و دواعيها 
و بواعثها. ولو اکفهرت سحب التلبيس» و قول الزور؛ على سماء عقو ل كثير من‌الناس» و 
بطهارة نفسكم الزكية قد استعظمتم هذا الجور و استوحشتم من هذا الضيم» الذي جنته 
على يد قلوبالذين لایعقلون: لأن الحنانة على المظلومين واللهف علیهم؛ إنما تکسون 
بمقدار العدالة» وحب النصفة والنفار من العدوان و كراهة الجور. و أنت تعالى 
مقامك. لک القدم الأعلى في العدالة والقدم المع في النصفة. 

و مع هذا و هذا وذاك أريد أن أخبركم بحقيقة هذه TA‏ المفجعة» حتى يكون 
سمعها كعيانهاء وسترها كإعلانهاء فأقول إن الخدیو كان يحبني قبل أن ينال الضلک 
محبة صادقة. و أما أنا فقد كنت وليا لمن ولا وعدوا لمن عاداه؛ و شلاماً لمن سالمه 
و حرباً لن عاداه. ولا أزال أقدّع من يعاديه و أكف من يناويه» حتى إن الشيخ البكري * 
كان يريد أن یثیرالناس بتحریک اسماعیل‌باشا" والإفرنج (فذهب إليه ناصحاله مهددا 
إياه قائلا إن الماسونيين عزموا على قتلك غيلةء لأنک تسعى في إدامة حكومة 
هذالظالم» فاصفر لونه» وغلب عليه الخوف. و خاف ان لايعين اسماعيل باشا في شيء» 
و أن لایمتثل لأمره" (و کل هذا بعلم الخديو وطلب منه) وكان الخدیو کل يوم يرسل 


.١‏ عبارة غير واضحة لاتؤثر فی‌السیاق. ۲ تمنعهم. 


۳ النظيفة. ۴ عبارة غير واضحة. 
۵ شیخ‌الطرق الصوفية. 1. الخدیو اسماعیل. 


۷ بينالقوسين جاءت في هامش المسودة تصحيحا لعبارة أخرى مشطوبة. ولكنها واضحة و منها: وو إن الشيخ 
البكري أولا و شاهین‌باشا ثانيأ کل منهما يريد أن يثير فتنة و یجلب على مصر بلية عمياء ». و انا هددت كلا 
بالماسونیین حتی کف هذا و انقدع (بمعنی کف أو امتتع) ذاكدم. 
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إلى كاتبه كمال بكك قائلا: إن أفندينا يسلم علیکم» و يقول ليس لنا في هذا سواك معين. 
وإن جماعة من الإفرنج الماسونيين و أذنابهم من حثالة الأمم الغابرة و ثفالة 
الشعوب الماضية. و بقايا السريانيين المنتخرةالذين كانوا تحت رياسة عبدالحليم باشا 
حينماكان رئيسا على مجلس الماسون في القاهرة ما قَصَرُوا أن سعوا لعبد الحليم باشا. و 
أنا حبا في الخديو جابهتهم بالعدواق و قابلتهم بالخصومة؛ و رفضت مجلسهم. آنا و 
من كان مثلي مغرورا بحب الخدیو و نبذت رياسة محفلهم؛ و تركت ودادهم و 
: مججت ألفتهم» و AE PNT‏ عليهم من سنين. وكانوا يحبونني. وأحبهم» و أقرهم؛ و 
يعظموتني. وكل هذا ما فعا الائقة بحب الخديو - حتى إن المسونيين من الافرنج؛ و 
أذيالهم ذهبو إلى (تريكو) ١‏ ؛ وبلغوه أن ped‏ ' المصريين مع عبدالحليم باشاء وضلعهم 
معه (و ميلهم إليه). وروعوه من وقوع الفتنة إن عدل عنه إلى غيره. ولما CRU‏ هذا 
أسرعت أنا والمعتزون بحب الخديو من حزبي إلى القنصل فكذبت ما بلغوه. وأظهرت 
له جلية الأمر وكشفت القناع عما أضمروه. و قد أعلن کل هذا فى الجرائد الوطنية. 
وليس للخديو أن Sy‏ ما فعلته؛ و يجحد هذهالمساعيء و غيره و غیره؛ إلا أن يفقأ 
عين‌الفتوة. و يكفأ SST‏ المروة. و لما أحس أخوانى الماسونيين مني الرجوع إليهم 
والاتفاق معهم... ' و قنطوا من فوز عبدالحليم باشا نصبوني عرضا لسهام افتعالاتهم؛ 
وأطلقوا He‏ ألسنتهم السلاط فبهتوني واتهموني» و نسبوني إلى طائفة النهليست مرة» 
و إلى السوساليست أخرى. و أشاعواكذبا و بهتانا أني عازم على قتل الخديو و القناصل 
جميعا يا للعقل والعاقل! من أين الجيوش اي تقوم بهذه الأمور الصعاب» و أنا رجل 
غريب في مصر. . و ماكنت أظن في عميقات فكري أن يوجد في أولاد آدم شخص 
يعير سمعه إلى هذه الا باطیل؛ ولوكان Leal‏ ولكن قد وجد - 

و بعد ما نال الخديو الملک CSE‏ هؤلاء الماسونيون أحزاب عبدالحليم باشاء و 
دفعوا إلى الخدیو: و ألقوا إليه ما ألقوا تشفيا بغيظهم و أنا ما عاديتهم» ولا رفضت 
LL‏ مجلسهم مع علمي بكثرتهم و قوتهم الا اتكالا على الخديو وثقة به و ماكنت 
أدري أن الخوف من حيث الثقة و قدكتبت ردا لتقولاتهم في جميع الجرائد المصرية 
و العربية و الإفرنجية. و أظهرت للحكومة فيها مكنون نياتهم؛ واستعنت بها على دفع . 


۱. قتصل فرنا فى القاهرة. joey‏ ۳. عبارة غير واضحة 
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شرهم ‏ و قد أتاني الشر منها و قد أعان الماسونيين أحزاب عبدالحليم باشا على 
اختلافاتهم و ساعدهم على افتعالاتهم؛ و نمق تعديهم و بهتانهم الشخص المعكوس» 
والهيكل المركوس» والرجل المعيوب عثمان باشا' المغلوب. الذي كان ضابط البلد فى 
ذلك الوقت. لضغينة اتقدت فى أحشائه؛ و هى أن شابا من تلامذتی كتب فى جريدة 
من الجرائد في ضمن مقالة ما معنا أن عثمانباشا ضابط البلد مثلا ليس بمعصوم؛ 
بخطیء و یصیب. فغضب ذلك المركوس و AT‏ و آخذ الاستاذ بذنب التلمیذ» وزاد 
على إرجاف حزب عبدالحليم إرجافا... ' و بهتانهم بزوره و اختلاقهم بافترائه. 

وسمع (بتقولات هذا النذل) أذ ذاك الشريف باشا" فنهنهه» و کفکنه وَزجره و 
نهره» GSS‏ لسانه کاتما حقده و ضغينته. فلما استعفی الشريف باشا قام ذلك اللثيم 
متوقداً ملتهبا. ظنا منه أنى شكوته إلیهء لا وحقک علي؛ ما رفعت شکوی إلى أحذ. بل 
ما علمت أن ن الشریف باشا زجره و عاتبه الا من لسانه في ليلة مصيبتي WG‏ لي: انک 
الان في قبضتي. إن شعت أحرقكك بالنار و إن د شفت آغرفک في الماء جزاء لشکایتک» 
فإن الشريف باشا زجرني؛ و توعدني بالعزل لأجلكك. 

و بالجملة. إن ذاک اللثيم بهذه‌العلل الداهية و ol EL‏ أحزاب عبد الحليم كان يلفق 
كل يوم أكذوبة و يختلق أرجوفةء و يبلغها إلى مسامع الخدیو. و أنا لثقتي و اعتمادي 
عليه ماكنت مباليا بهذه الإرجافات: عِلْماً منى بأنه عاقل لما يسمع هذه الأكاذيب في 
حق رجل قد ple‏ بولاثه» و دافع عنه في وقت ألجم الخوف أصدقاءه. ولکن 
خاب‌الظن. وظهر خلاف ماكنت اعتقد و نسى الخديو محاماتى له» و دفاعى عنه» و 
محبتی إياه (و ما واجهني به يوم تبركه قائلا إن سانه عن أداء SKE‏ عاجزء و زعم 
زعما من غير رَويّة و ظن Ub‏ لاعن 55 و أجالة فكرة أني عدوله و أريد الغدر به 
فأمر بتبعيدى عن الديار المصرية ظلما و جوراء و أنا في غفلة عن ذلكك. فما راعني إلا 
انثيال الضابط ألىّ a‏ من الليلة السادسة من رمضان لدى العتبة الخضراء " و أنا 


.١‏ عثمان EL‏ غالب CAMP ARS)‏ کان محافظ القاهرة في ذلك الوفت و من رجال الخديو توفيق. و هوالذي 
قام بتنفيذ امر اعتقال الافغانى و ابعاده» و إن كان الأفغاني يعتقد أنه هو سبب طرده لضغينة شخصية. 

۲ كلمة غير واضحة. ۴ محمدئریف رئيس الوزراء و تذاکك. 

۴ ميدان العتبة الخضراء بالقاهرة. 
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OT‏ من بيت محمود بك العطار'. فأخذونى Ge JS‏ و اضطراب إلى الضبطية. فإذا 
ذاك اللئيم جالس على منصة الظلم. فلما سألته عن سبب هذه الفظيعة» و علة هذه الفعلة 
الشنيعة نَعْتَعَ و مَجْمَجّ فمرة قال إن العلماء لايرضون باقامتي في مصرء و مرة قال إن 
قناصل الدول في وَجَلٍ منک و مرة قال إن أفندينا ما ذاق النوم ثلاث ليال بأيامها من 
خوفك. 

و بعد هذا الط و الخَلط ما صبر حتى کشف عن مكنون سريرته؛ و جاهر بما ستره 
من ضغينة؛ و أظهر عليّ من عتاب شريف باشا قائلا: إني تجاوزت عن آغراقک. ولكن 
يجب علي أن تذهب إلى جهنم: نا من طريق بلاد العجم. El‏ عن بلاد الهند. وکلما 
طلبت تسفيري إلى الاستانة أو إلى باريس أو إلى الحجاز SE‏ إلا إرسالي إلى جهنم. و 
طلبت إلى ذلك اللثيم أن يمهلني يومين و أنا في الضبطيةء حتى أعد للسفر عدتهء و أبيع 
SLI‏ ما لاينقل و أحمل معي ما يجب أن أستصحبه. فأبرز بطنه متتخبا و قال: نحن 
نكفيك مؤنة هذا و أنت في السويس.كن مطمثنا و هاهو أحمد بك (وكيل الضبطية) 

وکل هذاكانت منه نكاية Gi‏ و تشفيا من غيظ ماکان له سبب سوى و هم باطل ثم 
أرسلني ذلكك النذل إلى السويس مع جمع من الضباط. و بقيت فيه يومين محبوسا 
محاطا بالعساكر. لاقدموا لي الطعام؛ ولاتركوني حتى أجلب من‌السوق - و في آخر 
اوقت جاء رجل من طرف الأحمق الذي يتصرف في السويس لظلمه» و أخذ ماکان 
في جيبي و جيب خادمي من الدراهم والاقراش ' و قلم الرصاص والسبحة المنديل 
والسكين. قائلاً إن أفندينا قد أمر بذلک. و بعد هذا الفصل الشنيع قادني إلى مراکب 
الظالم 558 الجمل المخشوش. فلما مثلت بين يديه قلت له بصوت... ۳ يا أيها الباشاء إن 
كنت مأمورا بقتلي فَلِمَ التأخير والتواني؟ و إن لم تكن مأمورا بذلك فلم منعتني عن 
جلب الطعام من السوق, ولا قدمت ما يقتات به من عند نفسكك (في هذين اليومين بل 
أمرت أن تصليني جوعا)ء فانكمش وجهه الصلد الوقح كأنه بستحي و قال: ما عليٌ. أنا 


۲. القروش. و في النص كلمات كثيرة من هذاالنوع الذي يتصرف فيه الافغاني عند تعامله مع العربية. و مع ذلك فهو 
جمع صحیح على وزن افعال. ۴ كلمة غير واضحة. 
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مأمور و معذور. ثم فغر فاه قائلاً: آنت.الان تذهب الى وابور الأركط gf)‏ شاءالله يصير 
طيب. طيب) و ترسل قبل وصولكك أموالكك وكتبك إلى بند ركراجي أو بندر أبوشهر 
أو البصرة؛ و تری کل خير من أفندينا إن شاءالله (هذه سياسة معوجة تركية) فقلت له إن 
أمرت أن ترد إلينا الأقراش التي أخذت من جيبنا حتى نقدر على التزول من الوابور الى 
بندر من هذه البنادر التي ذكرت. فتعبس» وتجهم» و قال رافعا صوته: أما هذه فلا 
يمكن. لأنى أخاف أن أخالف آفندینا. فإن أفندينا قد أمر أن أسلب جميع ما عندک و 
عند خادمک سوى الثياب. 

و جملة الأمر (أنني) قد ذهبت من مصر (بيمزبال و سروال...) إلى بندر الكراجي - 
وزاد جميع هذه الالام و المصائب تأثر النفس الذي حصل لي من خجل استولى علي 
وتبيغ ! به دمي عندما تصورت أن حزب عبدالحليم باشا سیستهزئون بأفعالي؛ 
ويسخرون من محاماتي عن الخدیو و محبتي له» وقد جرى منه ما جری» لأنهم كانوا 
عارفين بحقيقة الأمر ‏ فأسألك الآن يا عقل مصر و يا عدل القاهرق بما حزت من 
مزايا الكمال في عميقات إدراكاتك,. و دقيقات آفکارک. و بمانلت من فضيلة التمام 
في ساحة طهارة نفسک و Gad‏ و ذری أخلاقها الذكية و شواهق سجاياها الرحیضةء أن 
تسأل هنا عل و قياما بواجب حق العقل» و أداء الفریضةالعدل» عن أفعالي و حركاتي 
مع الخديو و غيره من عبدالله باشا فكري و فخري باشا و كمال بک كاتب سر الخدیو و 
الشريف باشا الذي بحمايته صوت فريسة للكلاب فاٍن كلاكان عالما بصدري و 
وردي» Wyle‏ بأعمالي و أفعالي؛ عندماكنت في بلاد الافرنج؛ ما خفيت عليهم خافية 
من آموري؛ حتى تقوم على ما أحطت به علما بنور عقلک من استقامتي و اعتدالي 
dal 4‏ العدل و براهين الصدق -فیکون حكمكك في فضيتي أيها الحاكم العدل عن بينة 
ثم تدبر يا عقل مصر بنافذ بصيرتك في هذه الحكومة التي تبكي الفرح الجذبذن ٠"‏ و 
تضحک الكثيب الحزنانء و تأمل بناقدإدراكك في دعائمها و القوامين على..." (يا 
ترى تدوم حكومة بهؤلاء الظلمة الجَهّلة» و تقوم دولة SH gL‏ العمي الصمم ترجو أن 


.١‏ تبيغ ‏ بتشديد الياء: هاج و فار. ۲ الحذيدن: السعيد 
٣و‏ ۴. كلمات غير واضحة. 
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تعمر البلاد..." أتظن أن (يزيد مات و الحجاج توفى)؟ إن الحجاج و تيمور قد ماتوا... 
جرائیم يتناسخون من صلب إلى صلب و بنتقلون من بطن إلى بطن. لا تخلق حكومة من 
حكومات المسلمين في هذه القرون... على منصة الجور؛ يأمرون بالفحشاء والمنكر و 
ينهون عن المعروف والبر. 

و حق العدل» وعظم شأنهء لو JAE‏ البصير في هذه الحكومات و ما فیها من الحيف 
والعسف. لرأى أن بقاءها في العالم لايكون الالتزید خزيا متتاليا وافتضاحا متوالياء 
نكالا من العدل؛ و خذلانا من النصفة و قصاصا لما جنت على أنفسها من الجور 
والظلم... 

فيا عدل القاهرة» لو نظرت بنظارة إنصافك دقائق المصيبة التى أصابتنى من 
الحكومة المصريةء و آنا طاهر القلب نقي السريرة» بريء من کل جنحة و جناية؛ و 
رأيت بمرآة عدالنک ما تواردت gle‏ لأجلك تلك الرزية من البلايا المتتابعة 
فی‌الهند. لحكمت حكما عادلا أن الداهية الدهياء التى نزلت بالحكومة المصرية؛ و 
أخذت بمخنقها دون کفارتها - حقا أقول إن بالعدل قامت السماوات والأرض و ما 
بينهماء و بالجزاء قام العدل على مرکزه» و على محوره استدارت رحاه - والذي 
أضحكنى بعد ما أبكانى ما کتبته أضحوكة الجرائد و فهرست الافعال السيثة و دفتر 
الأعمال الشنيعة؛ الوقائم المصريةء من أن «الحكومة الخديوية قد اطلعت على جميعية 
سرية رئيسها جمالالدين الأفغانى قد أسست على فسادالدين والدنياء. ١‏ 

نعم» قد صدقت في قولها هذا من تكون عونا للحمق؛ و عضدا للخرق» فقد أفسد 
الأديان لادينا واحدا و شكرا للعدل الذي قد أشاع بألف لسان و أضاع بألف قلم AS‏ 
من نسبنى إلى إفساد الدين و أما الدليل الذي أفامته من جور الدولة العلية من قبل على 
صحة ظلم الحكومة الخديوية من بعد فهو دليل طبيعي لابرد ولاینکره لأن 
بذرالعسلوج ' من تلك الدو جة التي ساخت أسنانها في كثبان القسوة لا تؤرق الا حيفا 
ولا تزيد الا ite‏ ولاتثمر إلا LS‏ - وأعجب من کل هذا و أدل أن ذلك اللثيم 


.١‏ يبدو انه كانه على علم بما نشره الوقائع المصرية بعد ابعاده من مصر. 
؟. النبات الأخضر أو الكرم اول ما ينبت. 
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المعیوب أعطى كتبي و UT‏ حي ميراثاء سبحانه من رجل يرث کل...! و يا للعدل و با 
للانصاف! و حقک fle‏ إن هذا لشيء بستفرغ ماء الشئون و بقضي على العاقل 
بالجنون. 

و بعدما؛ يا مولاي تولم قلبک الشفیق الرحیم بعد استماع تفصیل المصيبة الني 
دمغتني في مصر. فالان أسألك بسماحة آخلاقک أن تعيرني سمعک» حتی أقص 
عليك مجملا من تفصیل ما نزل عليّ في الهند من البلايا الني على نتائج البلية المصريةء 
لأنک وحدك متنهى شكواي فأقول إني من يوم وصولي إلى بندر الكراجي كان ثاني 
يوم من بلوغ خبر قتل (كيوناري) قنصل الانكليز في کابل؛ كنت تحت الحفظ كل 
ساعة متهيأ لاستماع سؤال ثم جواب» و کل يوم مستعدا للذهاب من عند حاكم إلى 
آخر لتجدد الفحص و التمحیص. و کل شهر مشمرا للانتقال من بلد إلى بلد لاستنطاق 
جديد؛ و استماع خطاب عنيد. و كانوا يمنعون الناس من معاشرتی» و بحظروننی من 
لقائهم. و لكنهم ما سلبوني ولا أخذوا المنديل والسبحة من جيبي بأمر الملكة خلافا 
للحكومة الخديويةء إلى أن ذهب yt‏ بخان " الى طهران؛ فحينئذ اطمأنت خواطر 
الانكليز من طرفيء و تركوني..." ثقيل الظهرء كسيرالعظم؛ من الضنكك والضيق والقلق 
والاضطراب. خبط خبط عشواء لاأعرف الضلالة من الهدی فذهبت إلى الدکن» و 
آنا لا أملك نفیرا ولا فتيلاء ولا أجد لنفسي بيتاً ولا ميلا - و بینما LT‏ ضال عن رشدي» 
و حاثر في قصديء و أتأمل فيالمصائب التي تبادرت علی؛ و أتفكر في حالي و ما 
يثول إليه آمري. فإذ قامت الداهية العرابيةء على ساقهاء واستولی الألم على الحکومة 
الانكليزية؛ واشتدت وساوسهاء خوفا من وقوع الفتنة في الهند واعتمَدَّث بأني مرسل 
من طرف عرابي باشا لتحريك المسلمين و تحريضهم. ضدالحكومة الانكليزية؛ 
فجلبتني من الدكن إلى كلكتاء واشتدت gle‏ في السؤال والجواب» و كنت کل يوم 
متهما فى تهديد تحذير. ولقد ضيقت على مسالك الرحمة. وكلماكان صوت العرابى 
یز داد اعتلاء كانت الحکومة الانکلیز ية ترداد علي شدة؛ خصوصا عندما قال ذلك 
.١‏ کلمة غيرواضحة. 


۲ زعيم افغاني معاد للانکلیز ترک بلاده فى ذلكك الوقت و ذهب الى ايران. 
". كلمة غير واضحة. 


بخش ششم 7 ۱۸٩‏ 


القوال المجازف: أنا أثير مسلمى الهند علىالانكليزء حتى أنى من شدة تضييق الحكومة 
و عدم إصغائها إلى ما ألقي عليها من الأجوبة» طلبت منها اضطراراً (و فرارا من البلية... 
إلى بلية أخرى) أن ترسلني الى الخديوء و رفعت مسألتي هذه إلى حاكم الهند؛ و هو 
وقتئذ فى السَمْلة !۰ فظللت محتظرا للجواب. و ظلت الحكومة فى الخطاب والعتاب الى 
أن إنطفت الفتنة» فأطلقتني مع مراقبة أفعالي و > SIS‏ ليلا و نهارا... 

فلما رأيت أن المصائب كل يوم تكشر gle‏ عن أنيابهاء و أن البلايا تفتح کل ساعة 
بابهاء تفكرت في الرزايا التي جلبتها على الغباوة والقسوةء و ترويت في آمري؛ و علمت 
أني لو أذهب إلى بلدي» و في العين قذى» و في الحلق شجىء و في الكبد أوار و في 
القلب نار مما أصابني. لا أجد فيه بين أهله؛ وكلهم مسلمون من إذا قصصت قصتي؛ و 
كشفت عن غصتي» بشن علي؛ و يتوجع لي؛ و يأسف على مصابي؛ OY‏ المسلمين فطروا 
على Ue‏ واحدة» و خلقوا من طينة متمائلة بلا اختلاف في الطبيعة» ولا تغاير في 
السجيةء لايستعظمون الضيم» ولايستوحشون من‌الظلم ولایرون الحيف فظيعا ولا 
العسف شنیما...۲ فعزمت أن آذهب و إن كنت صفراليدين خالی الراحتين إلى بلاد 
فيها عقول صافيةء و آذان واعية؛ و قلوب شفيقة؛ و أفئدة رفيقة» حتى أقص عليهم ما 
يجري على ابن آدم في المشرق. (و هذا هو سبب ذهابي الى بلاد الافرنج) " و 
أخمدالنار الملتهبة في قلبي من هذه البلاياء وأضع حمل هذه الهموم التي انقضت 
ظهري. و آنا إن مُت فعلى الدنيا بعد العَفاءء و إن بقيت فلا أعدم عقلا يرفق بي؛ ولا 
أفقد عدلا يحن على و هذا هو سبب ذهابي إلى بلاد الافرنج. 

و قد أرسلت يا مولاي إلى رفيع جنابكم خادمي (العارف) لقبض آموالي و كتبي 
الي تخلفت عني في مصرء بعد ما شردتني اليد الظالمةء و أخذ شهريتي الباقية 
علی‌الحکومة: والثقة في كل هذه بعد لكم» والاعتماد على انصافكم. والشفقة و 
سماحة أخلاقكم أن تطلوا العارف بظلال شجرة رحمتکم؛ و تؤوده في فناء عاطفتکم 
إلى أن يقبض آموالي و یلحق بي في لندن. ۱ 


.١‏ العاصمة الصيفية للاقليم. ۲ کلمات غیرواضحة. 
۴ عبارة مشطوية. 


O ۰‏ نامه‌ها و اسناد سياسى - تاریخی سبد جمالالدين 

ثم أرجو بضراعة و استكانة. رجاء معثقد لكم. آمل JSS‏ فضيلة تتباهی بها الأمم. 
أن تنظروا إلى تلامذتي بنظر العناية: خصو صا الشيخ محمد عبده والسيدابراهيم اللقاني. 
ولو صدرث عنهم في هذه الفتنة الشوهاء فلتة عن جهالة. فاعفوا عنهم بواسع رحمتکم؛ 
و تجاوز عن سيئاتهم بكريم أخلاقکم. ولا تؤاخذهم يا مولاي بخطيئاتهم فانک أنت 
العفو الكريمء والبر الرحيم. 

ولقد أرسلت مكتوبا إلى الشريف باشا و مکتوبا آخر إلى عبدالله باشا فكري» و 
دعوتهما إلى أداء الشهادة. والسلام. 


رسالة الى: 


عبدالله فكرى باشا 


مولاى ان نسبتكك الى هوادة فی‌الحق و انت تقدست جبلتک فطرت عليه و تخوض 
الغمرات اليه فقد بعت يقينى بالشكك و ان توهمت فيكك حيدانا من الرشد و جورا عن 
القصد و آنا موقن انكك لازلت على السداد غير مفرط فقد استبدلت علمى بالجهل ولو 
قلت انك منالذين تأخذهم فی‌الحق لومة لاثم و تصدهم عنالصدق خشية ظالم و 
أنت تصدع به غير و ان ولا ضجر ولو ألب الباطل الكوارث المردية و أضرى Side‏ 
ال لكا وى a‏ ی 
والفطن والغبی كلهم قد اجمعوا على طهارة سجيتكك و نقاوة سريرتكك و اتفقوا على ان 
الفضائل حيث انت والحق معك اينماكنت -لاتفارق المكارم ولو اضطررت -و انت 
مجبول علی‌الخیر؛ لايحوم حولكك شر أبداء ولا تصدر عنک نقيصة قصدا ‏ ولاتهن 
فى قضاء حق. ولاتنى عن شهادة صدق, و مع هذا و هذا و ذاک» انك مع علمک 
بواقع امری: و عرفانک بسريرتى و سری» أراك ما ذدت عن حق كان واجبا عليكك 
حمايته. ولا صنت عهدا كانت عليك رعايته» و کتمت الشهادة» و انت تعلم انى ما 
اضمرت للخديو ولا للمصريين شراء ولا أسررت لأحد فى خفيات ضميرى ضراء و 
تركتنى و انياب النذل اللثيم عثمان باشا الضابط حتى نهشنى نهش السبع الهرم ضغينة منه 
على السيد | ابراهيم اللقانى» و اغراء من اعدا ثی أحزاب عبدالحليم باشاء -و ما هكذا 
الظن بک ولا المعروف من رشدک و سدادك. ‏ ولا يطاوعنى لسانی؛ و ان کان قلبى 
مذعنا بعظم منزلتک فی‌الفضائل؛ مقرا بشرف مقامک فی‌الکمالات ان أقول عفاالله 
عما سلف. الا ان تصدع بالحق» و تقيمالصدق» و نظهر الشهادة ازاحة للشبهة» و 
ادحاضا للباطلء و اخزاء للشر و أهلهء و أظنك قد فعلت اداء لفريضة الحق والعدل - 


۴ [ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 


ثم انی يا مولای اذهب الآن الى لندن» و منها الى باریس؛ مسلما علیکم و داعبا لکم» -و 
ارسلت (العارف)* الى صاحب‌الدولة ریاض باشا لقبض آموالی و کتبی التى بقیت فى 
مصر و آرسلت الى جنابه مکتوبا آظهرت فيه تفصیل ما جری على فی مصر و سا 
ابتليت به فى البلاد الهندية و ارجو من عمیم فضلک و واسع کرمک ان تنظر الى 
(العارف) بنظر العناية» وان تساعده فی‌الامر الذى ارسل لاجله» 
والسلام عليكم و على أخى الفاضل البار أمين بک. 
۸ الصفر سنة ۱۳۰۰(سنة ۱۸۸۳ م) 
جمال‌الدین الافغانى 


× حوالعارف. ابو تراب 


مسودات رسائل اخرى 


الرسالة الاولی * 


مولاآی» 

أنت الحق» و أنت مع الحق أينماكان» لاتحيد عنالرشد. ولاتميد عن السداب 
ولاتنهاون في فريضة Jul‏ ولاتقصر في واجبات كمال النفس و طهارتها. و تصدع 
بالصدق. و تقول الحق. لاتأخذك فيه لومة لائم. ولاتلويكك عنه معيبة ظالم؛ 
ولاتسدک خشية غاشم. ولاتکتم الشهادة خوفا منالجائرين واسترضاء للخائنین -3 
أنت کت تمم حفيقة مجلسناو أساسه و سبب وقوع الفساد فيه ما خفي Sule‏ شي 
وكنت عارفاً بواقع آمري مطلعا على سريرتي و سري - فكيف صبرت مع کون 
مجبولا على الحق؛ مقسورا على حمايته؛ أن ينسب إلى عثمان باشا ١‏ الضابط ما نسب من 
الأكاذيب و الافتعالات. .و قال إفتراء وكذبا أن ي كنت رئيسا على مجمع قد وضع أساسه 
على سا دين ار حتى أذعن الخدي بر روب إلى قوله فأمربننى بأشنع صورة. 

آمتلک يهاب أن يقول الحق» و بخشی أن بصدع بالصدق؟ 

شنک يكت الشهادة؟ ملک يرى الظلم و هون في دفعد؛ و بتقاصر في دنم 
حاشاک. حاشاك. ما هكذا الظن بكك. ولکن... 

- ثم يا مولاي أرسلت (العارف) الى صاحب الدولة رياض باشا لقبض أموالي و 
کي A‏ بقيت في مصره فأرجو رجاء من ند أنكك آمل لكل أن تظ ‘eat‏ 
عنایتک كما هو من سجيتكك و عادتک و أنا الان في القنال أذهب إلى لندن» و منها 
إلى باریس. مسلما عليكك سلام المشتاق إليكم. 


* يحتمل ان تكون الرسالة مو جهة الى محمد شريف باشاء رئيس الوزراء المصرى 
.١‏ عثمان باشا غالب مدير الأمن في ذلك الوقت الذي اعتقد الافغانى انه اوعز الى الخديو بطرده. 


المسودة الثانيه* 


مولاى. 

المدح إبانة مكتوم. والوصف إظهار خلق غير معلوم. و أنت بكل فضيلة موصوف» 
و بكل مكرمة معروف, فلا أكدح في نانک ولا أدأب في مدحک. کیف: و قد 
وقف دون مقامک منطق الفصحاء و إنما أقول انك فى القطر المصري أمان لكل 
البرايا. و بك قامت فيه دعائم العدل و أساطين النصفة. تحب كل خير بجبلتک و تسعى 
cad!‏ ولا يأتى منک الشر و إن أجبرت عيه. ولیس فى عدلک و نصفتک آدمان؛ وليس 
لک من الظالمين أخذان. و أنت الفرد الذي لاترضى بالظلم أينما Jo‏ و تأبى الجور 
والأجل والأقل. ولكن مهما أنت فيه يا مولاي و عليه من حب الإنصاف و بغض 
الحیف والاعتساف. قد سطا على في زمان عدلک الظلم بسیفه: و أراق العدوان دمي» 
ولیس لي ناصر ولامعین. يا للعدل. و يا للانصاف. أهكذا یفعل بالبريء في بلد أنت 
الرئیس علیه. لاء لا و حقک. إن هذا لیس من النصفة فى شىء. إن عدلکت. با مولاي» 
نهر عثمان LEL‏ حماية عنالحق. و نهاه عن التهمة والافتراء و التجنى على هذا المسکین 
Yas‏ ولکن أبت النفس الخبيثة إلا الشره فاختلق أقوالاء وافتعل أكاذيب» و بلغها 
سمع الخديو. والخديو بلاتدبر و رَويَّةء ولا إجالة فكرة؛ أمر بطردي من الديار 
المصرية ". بأشنع وجه و أقبح صورةء ظلما و عدوانا. فإن أنت يا مولاي بعدلك لا 
تأخذ ثأر الحق من ذاك الخبيث المفتري؛ مع علمک بأني كنت بریثا من تلک 


* بظهر من سياق الرسالة انها مو جهة الى شريف باشا. 
.١‏ هناك عبارة في هامش المسودة موازية لهذه العبارة. و نصها: رو حقكث. إن الرجيم لايطيق أن يسمع كيفية 
طردي و معاملة عثمان باشا معی». ؟. تلى هذه العبارة عبارة مشطوبة» هى: Ledley‏ و عدواناء. 


بخش شثم 60 1178 
التقولات التى نُسَبها الی» كذبا و افتراءء خصوصا بعد ما اغتاظ من زجرک cola!‏ فما 
Gal‏ فر بضة عدلک. ولا قضیت حق نصفتک -و حاشاک أن تکون متهاو نا فی‌الحق» 
متقاصرا فى العدل - 


المسودة الثالئه * 


مولای» 

المدح إبانة خلة كريمة مکتومة؛ والوصف إظهار خليقة غیرمعلومة. و أنت بکل 
فضيلة موصوف. و JS‏ مکرمة معروف. فلا CATT‏ في ثنائك. ولا أدأب في مدحک. 
کیف. وقد وقف فى مقامک منطق الفصحاه. و إنما آقول أنك فى القطر المصري 
لكل البرية آمان: و بک قامت دعامة الحریةه تحب کل خير بجبلنک» و تسعىاليه» 
ولیس لكك من الظالمين آخدان. و أنت الفرد الذي لاترضی بالظلم أينما حل؛ و تأبی 
الجور الأقل و الأجل. ولکن؛ مع ما آنت فيه يا مولاي و عليه من حب الانصاف؛ و 
بغض الحیف والاعتساف ‏ أنت الذي بعدلك و ترتني؛ و أنت الذي قتلتني 

إن عدلکک نهر عثمان باشا حماية عني و نهاه و زجره عن تهمتي -ولکن أبت 
النفس الخبيثة إلا الشرء فاختلق أقوالاء و افتعل أکاذیب. و بلنها سمع الخدیو - 
والخدیو بلا رويةء ولا إجالة فکرة» أمر بطردي من‌الدیار المصرية ظلما و جورا -فإن» 
آنت يا مولاي بعدلک لا تأخذ ثاري؛ مع علمک بأني كنت بریثا من کل تلك 
التقولات التی نسبها إلى عثمان باشاه خصوصا بعد ما اغتاظ من زجرک إياه» فما أديت 
فريضة عدلک. و ما قضیت حق نصفتک و حاشاک أن تکون متهاونا فى الحق» 
متقاصرا فى العدل. ١‏ 

ثم يا مولاي. ها أنا ذا اليوم في القنال أذهب» صفر الیدین؛ إلى لندن؛ و منها إلى 


۶« مسودة منقحه. للرسالة السابقه و فیها كثير من الشطب و التعدیل... 
۱ كلمة غیرواضحة. 


بخش شنم 2 ۱۷۷ 


باریس. و آرسلت خادمي (العارف) إلى جنابكم» جناب الرحمة والعدل؛ و إلى صاحب 
الدولة ریاض. لقبض آموالي و كتبي و شهريتي التي بقیت على الحكومة. والثقة بكم و 
به. والاعتماد علیکم و عليه ولاتنس يا مولاي أني مقتول بسیف حمایتک. ولا تذل 
عن فضلک و عدلک. 

والسلام 


هامش: 
ولاتنسی يا مولاي أن دیتی علیک. لأن ذااک الخبیث ما قتلنی بسیف عدوانه الا 
لأجل حمایت ge‏ و زجرك إياه. 


رسالة الى: 


من مسکوف ۱ بولیو 


أيها الفاضل النجیب. 

بعد السلام علیک و على معوانک الحاج محمد ابراهيم. و على الحافين حولک. 
القائمين بخدمتک بصدق و خلوص ان کتابک الظریف قد وصل. و سررت بما شف 
عنه من صفاء القلب و نزاهة السجایا - وزاد فرحی ما أخبرنى به میرزا نعمةالله من 
قیامک بادارة أشغال التجارة و ترتيب المعاملة. و حل مصاعبهاء والنظر في دقائق 
LG‏ كأنكك خلقت لها: و صرفت عمرا طویلا في اصلاحها - هكذا أملي فیک و 
رجائي منک ۔ بار الله علیک 

و أنا فى مدينة مسکوف. وبعد أيام أذهب إلى (بطر سبورغ). و ان جناب الوالد في 
۰ مدينة باريس -و بلغ سلامي و احتراماتي إلى والد المحترمة. 

والسلام 
جمالالدين الحسینی 


حبيبي الفاضل 
۰ افرنجى 
۵ قبن 
جاء ني منک کتاب سلک فيه المسلک القدیم کانک أخذت على نفسک أن 
لاتغير عادة ولا تبدل مشربا ‏ أفماكان عليك أن تبث فيه خطرات قلبك. و تنوعات 
OYE‏ نفسکك. و تحولات قوی عقلکك. حتى يكو ن کتابک مرآة تحاکی ما تمثلت به 
في 2b‏ قناطر الحوادث التي طرأت عليكك في مدارجالسن ‏ أفماكان علیک أن تبط 
ما ترى عليه عالم ده رک بعد رشدک بعد تغير نظرک ۔ بعد ما رأيت من‌الناس ماکان 
مخفيا عليكك من قبل 
- و كيف ذهلت عن بیان أفكار ساكنيك في موطنک -ولم صمت عن ذكر 
وقائعالدهر و حوادث الزمان و أناكنت أعلمكك طرز تحرير الوقائع ليوم کهذا - 
ولابد أن تكتب إلي بعد مفصلا. مشبعاء تبين فيه ما أنت عليه و ما عليه عالم دهرک. و 
تسلم على والدتك المحترمة. 
ولسم 
جمال‌الدين الحسينى 


محمد god!‏ یلحی 


حبیبی الفاضل 

تقلبک فى شؤون الکمال يشرح الصدور الحرجة من حسرتها و خوضک فى فنون 
ال داب بریح قلوباً علقت بك آمالها و لیس بعد الأرهاص ' إلا الأعجاز ذلك يومئذ 
التحدی و لقد تمثلت اللطيفة الموسوية فى مصر كرة أخرى و هذا توفیق منالله تعالی؛ 
فاشدد آزرها و آبرم بما آوتیت من الكياسة و الحذق آمرها حتی تکون كلمة الحق 
a‏ العليا. 
ولاتکن کالذین age‏ آنفسهم بباطل أهوائها و ساقنهم الظنون إلى مهواة شقاثهاء و 
حسبوا أنهم يحسنون صنعا و يصلحون أمرا. و کن عونا للحق ولو على نفسكك ولا 
تقف فى سيرك إلى الفضائل عند عجبک. لانهاية للفضيلة؛ ولاحد للکمال ولا مُوقف 
للعرفان» و أنت بغريزتكك السامية أولى بها من غيرك والسلام. 

۱ جمال‌الدین الحسينى الافغانی 


۲ ربیع الثانی‎ ٩ 


.١‏ الارهاص. الخالق بظهر من النبى قبل البحثة. 

؟. الرسالة ارسلها اليد الى ,محمد المويلحى» مؤلف كتاب: برحدیث عيسىبن هشام, و كان قد بعث اليه الکتاب 
ليطلع عليه... والسيد اراد من الرسالةء تشجيع المؤلف لاستمرار الموقف و نشره للآدب المفيد لما فی‌الکتاب من 
النصائح الغاليه و العظات النفيسه... (خ). 


رسالة الى محرر جريدة التجارة المصرية: 


ادیب اسحق 


جناب اج لمحتم 

لقد اطلعت في بعض الجرائد التي تطبع في القطر المصري على نبذ تتعلق بأمر 
زيارتي لجناب المحترم الموسیو تریکو قنصل دولة فرنسا الفخيمة» و جنرالها في مصر. 
فرأيت أن ن أكتب العبارة الاتية بيانا للحقيقة؛ و إصلاحا لما وقع من‌الشطط في تلكك 
لد راجيا من حضرتكم نشرها في جریدتکم الوضيلة. . و هي: 

إن المصريين عموماء و الحزب الحر خصوصا الذي من ضمنه جماعة الماسون من 
أبناء الوطنء قد كانوا غير راضين عن هيئة حكومتهم السابقة. وكانت جميع أمانيهم 
حصر الخلافة الخديوية في سمو ولي العهد. ولأجل ایضاح هذه الأماني التي من شأنها 
أن تولي الشرف لكل وطني حقيقي» قد کلفت بالذهاب إلى سعادة الجنرال المشار إليه.. 
فأبتها له» صريحة بدون مواربة. على أني ي الان مع مستنيبي نعلم أننا تأخذ على أنفسنا 
تبعة ما قمت به من بيان تلكك الأماني لدى سعادة الجنرال. 

ثم إنه تبين» مما تقدم؛ آنني لم أذكر قط المحافل على وجه العموم» ولاخصصت 
واحداً منها SUL‏ ولا ادعيت النيابة عنها مطلقا. 

هذاء و من المعلوم أن سياستنا الداخليقه من حيث هي لاتهم الأجانب» ولا من انتمى 
إليهمء فلا توجه الخطاب الیهم. و أما الوطنيون فمن كانوا مشاركين لنا في أمانينا التي 
bt!‏ فليس لهم أن ينتقدوا علينا فيما فعلنا. و من كانوا منهم معارضين لنا فيهاء و 
a‏ مجان ماه سب بت نهم ا ا إنما يلزمنا أن نحسبهم حزبا 
مقاوما للهيثة الوطنية القانونية الرسمية. فعلى الحكومة حينئذ أن تراقب حرکاتهم و 
سکناتهم. حفظا للراحة العمومية؛ و سدا للخلل. 

و على الله الاتكال فى الحال والاستقبال. 

١‏ جمالالدين 


رسالة الى محرر جريدة البصير: 


خلیل غانم 


سیدی الخليل؛ بما فطر عليه من‌العقل الغريزي الذي دلت عليه عقائل أفكاره» و LT‏ 
دقائق أفكاره عن فسيح مجاله وسعة مضماره؛ كان الواجب عليه قبل الخوض في 
أحوال الشرق والسلوك في بیداء سیاسته. و هنک الستر عن قبائح رعاته و شنائع 
ساسته؛ أن ينظر ببصيرته الوقادة الى ما OT‏ بالشرقيين من‌البلایا: و ما أحاط بهم من 
الرزایا؛ فإنهم لتفريطهم في إصلاح شثونهم من قبل قد أشرفوا على الهلاك. وصاروا 
بعجزهم عن صيانة حقوقهم غرضا لكل نابل و طمعة لكل آكلء تستملک الأباعد 
بلادهم و تستعبد رجالهم؛ و تستلب أموالهم. 

لاريب أن الأمة الخاضعة للأجانب لايمكنها العروج الى مدارج الكمال التي لاتنال 
إلا بهمة عالية ob‏ العبوديةء و لانجاة لهم من هذه المصيبة التي تة تقهر النفوس» و توجب 
الل و الخمول؛ إلا بالتفافهم تحت راية واحدة ععلىالذود عن حقوقهم؛ من دون 
ملاحظة الاختلاف في الجنسية» لأنهم بتقارب آخلاقهم و تلاؤم عاداتهم؛ و توافق 
آفکارهم» صارواكأنهم جنس واحد و إن اختلفت لغاتهم. . فخضوع بعضهم لبعض مع 
تناسب طبائعهم لايبعث علی‌الذل والاستكانة» ولايزيل النخوة التي هي الداعية الى كل 
فضيلة و کمال. و اذا تفرقت كلمتهم؛ و تشتت قوتهم» لايمكنهم الخلاص من مخالب 
الذين ينتهزون الفرصة لاسترقاقهم. فيجب على كل شرقي دفعا لهذه النازلة وصيانة 
لأمته عن ذل العبودية: أن يسعى جمعا للكلمة في تشييد مباني الحکومات الباقية في 
الشرق. فإن الأجانب ما وضعوا أيديهم على بلد إلا عاملوا أهله معاملة الآلة. 

ولهذا يمكنني أن ن أقول إن سيدي الخليل في مقالاته التي حررها إنهاضاً لهمم الامة 
العربية» و إن كان ما أراد منها الا خير أبناء جنسه؛ قد حاد عن صراط‌السياسة القومية 


بخش ششم [] ۱۸۳ 
بتعرضه للدولة العثمانية؛ وكان عليه أن بفقه أن هذه الدولة في هذه الأيام؛ بمنزلة نظام 
لأجناس مختلفة من الشرقبين بحفظها عنالتفرق و الضياع؛ و يمكن كل جنس منها أن 
يسعى رويداً رويدا في إصلاح شئونه و برتقي ي الى مدارج عزه» على خشب کده وجده. 
و اذا انقطع هذا النظام و تفرقت الكلمة؛ و تشتت الجمم. و استقلت کل طائفة بأمرهاء 
فإنها لاتستطيع وقتئذ صون نفسها عن تطاول الاجانب. ولاتطيق مقاومة الاباعد الذين 
لايريدون إلا استعبادهم: فیصبح کل هذه الأجناس عبیداً أذلاء لايملكون من أمر 
آنفسهم شیثا. فلا ينتظر لهم TL‏ كمال. ولا يرجى لهم فلاح آبدا: و ربما اضمحلت 
جنسيتهم التي نيطت ببقاء لغتهم. و هذا هوالموت الذي لابعث بعده ما دامت الارض 
دائرة. 

ولا شک أن سيدي الخليل لولمح ببصره لرآني محقا في مقالني هذه و رجائي منه 
بعدالاغماض عما جرى به قلمي أن يتخذ لكبح شَّرّه الاجانب اتفاق كلمة العثمانيين 
مسلكاً لجريدته vel all‏ و يبني خدمته لعموم الشرق على أساس سياسته؛ لازال Late‏ 
للعباد إلى سبيل الرشاد. 


جمال الدين الافغانی 


رسالة الی: 


بلنت 


باریس فى ۱۲ مایو ۱۸۸۵ 
بعدالتحیات؛ 

آعرفک بأنى لست وحدی الشاکر لجهودک المرموقة ای أجبرت الحکومة 
(الانجلیزیة) على اجلاء قواتها عن السودان. بل أؤكد لكك أن جمیع المسلمین؛ ولا 
سیما العرب. سیشکرونک على صنیعک هذا أبدالدهر» و سینقشون اسمک على 
لوحات مرصعة بالأحجار الکريمة و ألقاب المجد والشرف لقاء حماسک و 

غير أن ثمة شیثا واحدا JUL‏ عليك أن تصنعه» و هو أن تقول للحکومة: كيف 
تترکون هذا البلد (السودان) هکذا دون معاهدة مع المهدى. و على من ستقع تبعة صد 
هجمات المهدی؟ كيف یمکن للحکومة أيضا أن تدع طرق التجارة مغلقة؟ أم هى 
تريد القضاء على النجارة؟ أليس من الواجب على الحکومة حين تقرر الجلاء عبن 
السودان أن ترسل رجلا مسلما موئوقا فيه الى المهدی حتى بتباحث معه فى أمر 
التوصل الى صلح یحمی مصر من هجماته و يغلق آبواب النزاع و بعید فتح ابواب 
التحارة. 

أعتقد أن هذه المسالة لو عرضت على البرلمان لاجتمع الرأى بالموافقة عليها. 

و أرى آیضا أن هذا آمر میسور؛ حتی بغض النظر عما تقوم به» فحين یتهی حساب 
المسألة لن یحتاج منکم الا ! کمالها. ولکن لا بمکن الوصول الى خاتمة نهائية للموقف 
كله بدون معاهدة صلح مع المهدی. 

هذا ما رأيت من‌الضروری أن أذكره اليكك 

مع تحیاتی الیک و الى حرمکف صديقك 

جمال‌الدین الحسينى الأفغانى 


مكتوب من البصرة الى السامرة : 


الحاج مير زا محمد حسن الشيرازى 
حبرالامةء النيابة العظمی, عن الحجة الكبرى 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 

حقا أقول: ان هذا الکتاب خطاب الى روح الشريعة المحمدية أينما وجدت و 
حيثما حلت. و ضراعة تعرضها الأمة على نفوس زاكية تحققت بها و قامت بواجب 

شؤونهاكيفما نشأت؛ و في أي قطر نبفت. الا وهم العلماء فاحببت عرضه على الكل و 
ان کان عنوانه Loe‏ 

حبرالأمق و بارقة آنوار الأئمة» ules‏ عرش الدین. واللسان الناطق عن‌الشرع 
المبین؛ جناب الحاج المیرزا محمدحسن الشيرازي صانالله به حوزة الاسلام» ورد 
کیدالز نادقة اللثام» 

لقد خصک الله بالنيابةالعظمى» عن الحجةالكبرى. و اختارک من العصابة الحقة 
وجعل Say‏ أزمة سياسة الأمة باشريعة sel al‏ و حراسة حقوقها بهاء و صيانة قلوبها 
عنالزيغ والارتياب فيهاء و أحال الیک من بين الأنام (و انت وارث الانبياء) مهام امور 
تسعد بهاالملة في دارهاالدنياء و تحظى بالعقبى؛ و وضع لكك أريكة الرئاسة العامة على 
الافئدة والنهى اقامة لدعامة العدل و انارة لمحجة الهدی؛ وكتب عليكك Ley‏ أولاكك 

من السيادة خلقه حفظ الحوزة والدود عنها والشهادة دونها على سنن من مضی» 

و ان الامة قاصيها و دانيهاء و حاضرها و باديهاء و وضيعها و عاليهاء قد أذعنت لكك 
بهذه الرئاسةالسامية الربانية» Atle‏ على الركب» خارّة على الا ذقان: تطمح نفوسها الیک 
فى كل Bale‏ تعروهاء تطل بصائرها عليكك في كل مصيبة تمسهاء و هي تري ان خيرها 
و سعدها منک و ان فوزها و نجاتها بک. و ان أمنها و أمانيها فیک" 


فيه أ [] نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمالالدين 

فاذا لمح منک غض طرف. أو نيت ' بجانبك لحظة, و أمهلتها و شأنها لمحة» 
ارتجفت أفثدتهاء و اختلت مشاعرهاء و اتتكثت عقائدهاء و انهدمت دعائم ایمانها؛ نعم 
هن لام فيما دان الا اتقامة العخاصة فيما أمرواء فان وهن هلا في فريضة و 
قعد بهم الضعف عن اماطة منكرء ؛ لاعتورا أولئك الظنون والاوهام؛ و نکص كل على 
عقبيه مارقا منالدين القويم» حائدا عن الصراط المستقيم» 

و بعد هذا و ذاكك و ذاک أقول ان الأمة الايرانية بما دهمها من عراقيل الحوادث 
التي آذنت باستيلاء الاضلال على بيتالدين» و تطاول الأجانب على حقوق المسلمين» 
و وجوم الحجة الحق (اياك (gel‏ عنالقيام بناصرها و هو BLY fle‏ والمسؤول 
عنها يومالقيامة؛ قد طارت نفوسها شعاعاًء و طاشت عقولهاء و تاهت أفكارها و وقفت 
موقف الحيرة (و هي بين انكار و اذعان و حجود و ايقان) لاتهتدي سبيلا و هامت في 
بيداء الهواجسء فى عتمة الوساوس» ظالة عن رشدها لاتجد اليه دليلا و أخذ القنوط 
بمجامع قلوبهاء و سد دونها آبواب رجائهاء وكادت ان تختار إياساً منها الضلالة 
على الهدى. و تعرض عن محجة الحق و تتبع الهوى. و ان آحاد الأمة لايزالون 
بنساءلون شاخصة أبصارهم عن أسباب قضت على حجة الاسلام (اباک أعني) 
بالسبات والسکوت. و حتم عليه ان بطوي الکشح عن إقامةالدين على أساطينة» 
واضطره الى ترك الشريعة و أهلهاء الى أيدي زنادقة يلعبون بها کیفما یریدون و 
يحكمون فيها بما يشاؤن» حتى ان جماعة من الضعفاء زعموا أن قد كذبوا وظنوا فى 
الحجة ظن السوء و حسبواالامر أحبولة الحاذق؛ و أسطورةالمذق؛ و ذلک لانها ترى 
(و موالواقع) ان لک الكلمة الجامعة» والحجةالساطعة؛ و ان Syl‏ في‌الکل نافذ» 
ولیس لحکمک في‌الامة منابذه و انک لو آردت تجمع آحاد الامة بكلمة منک (و 
هي كلمة تنبثق من كيانالحق الى صدور أهله) فترهب بها عدوالّه وعدوهم؛ و BSS‏ 
عنهم شر الزنادقة» و تریح ماحاق بهم من‌العنت و الشقاء: و تنشلهم من ضنک العیش 
الى ماهو أرغدو أهنى» فیصیرالدین بأهله منیعا حريزاء والاسلام بحجته رفیع المقام 
عزيزاء 


.١‏ النيت هو التمايل من ضعف. 


بخش هنتم VAN‏ 
هذا هوالحق, انك رأس العصابة الحقة '؛ و انك الروح الساري في آحادالأمة: فلا 
يقوم لهم قائم الابکک ولاتجتمع كلمنهم الاعليكك؛ لوقمت بالحق نهضوا جميعاً و لهم 
الكلمة العلیا؛ ولو قعدت Vlad‏ و صارت كلمتهم هي‌السفلی؛ ولربما كان هذاالسير 
والدوران حینما غض حبرالاأمة طرفه عن شؤونهم؛ و ترکهم هملا بلاراع» و همجاً بلا 
Gob‏ ولا داع يقيم لهم عذرا فيما ارتابوا. خصوصاً لمارأوا أن حجةالاسلام قدونی 
فیما أطبقت الامة خاصتها و عامتها على و جوبه؛ و أجمعت على حظر الاتقاء فيه" 
خشية لغوبه؛ الا و هو حفظ حوزةالاسلام الذی به بعدالصیت و حسن‌الذکر والشرف 
الدائم و السعادةالتامة. و من یکون أليق بهذه و أحرى بهاممن اصطفاهالله في‌القرن 
الرابع te‏ و جعله برهانا لدینه و حجة علی‌البشر. 
أيهاالحبرالأعظم ان الملک قدوهنت مریرته» فساءت سيرته؛ و ضعفت مشاعره 
فقیحت سریرته. و عجز عن سیاسةالبلاد. و ادارة مصالح‌العباد» فجعل زمام الامور 
کلیها و جزئيها بيد زندیق أثيم؛ غشوم ثم بعد ذلكك زنیم. یسب الانبياء في المحاضر 
جهراء ولايذعن لشريعةالله أمراء ولايرى لرؤساءالدين و قراء يشتم العلماء» و يقذف 
الا تقیاء و يهين السادة الكرام؛ و يعامل الو ble‏ معاملة اللثام. و انه بعد رجوعه من‌البلاد 
الافرنجية قد خلع العذار» و تجاهر بشربالعقار: و موالاة الكفارء و معاداة الأبرار» هذه 
هي أفعاله الخاصة في نفسه.. ثم انه باع الجزء الأعظم من‌البلاد الايرانية و منافعها 
لاعداءالدين -المعادن؛ والسبل الموصلة البهاء و الطرق الجامعة بينها و بين تخوم البلاد» 
والخانات التى تبنى على جوانب تلك المسالک الشاسعة النى تتشعب الى جميع ارجاء 
المملكة و ما يحيط بها من البساتين والحقول... نهرالكارون والفنادق التي تنشأ على 
ضفتيه الى المنبع و مايستتبها من الجنائن والمروج... والجادة منالاهواز لى طهران و 
ما على أطرافها منالعمارات والفنادق والبساتين والحقول... والتنباك ما يتبعه من 
المراكز و محلات الحرث و بيوت المستحفظين و الحاملين و البائعين اني وجد و حيث 
نبت» و حكرالعنب للخمور و ماتستلزمه من الحوانيت والمعامل والمصانع في جميع 


.١‏ الحقةالثابتة القوية والمراد طائفة العلماء لاسيما المجتهدين منهم. 
av‏ 
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أقطارالبلاد. والصابون والشمع والسكر و لوازمها منالمعامل والبنك و ما آدراک ما 
الببكك هو اعطاء زمامالأهالي كلية بيد عدو الاسلام و استرقاقه لهم و استملاكه اياهم و 
تسليمهم له JL‏ ثاسة والسلطان. 

ثم ان الخائن البليد أراد أن يرضي العامة بواهي برهانه فحبق فائلا ان هذه 
معاهدات زمانيةء و مقاولات وقتية. لاتطول مدتها أزيد من مائة سنة!! يالله من 
هذاالبرهان الذى سوله خرق‌الخائنین؛ و عرض الجزء الباقي على الدولة الروسية حقاً 
لسكوتها (لو سکنت) مرداب رشت و أنهر الطبرستان والجادة من أنزلى الى الخراسان و 
ما يتعلق بها من‌الدور والفنادق والحقول... ولكن الدولة الروسية شمخت بأنفها و 
أعرضت عن قبول تلك الهدية؛ و هي عازمة على استملاک الخراسان والاستيلاء على 
الاذربيجان والمازندران ان لم تنحل هذه الماهدات ولم تنفسخ هذهالمقاولات 
القاضية على تسليم المملكة تماما بيد ذاك العدو الالدء هذه هي النتيجة الاولى لسياسة 
هذا الاخرق. 

و بالجملة ان هذا المجرم قد عرض افطاع البلاد الابرانية على الدول ببيع المزاد؛ و 
انه يبيع ممالكك الاسلام و دور محمد و آله عليهم الصلاة والسلام للاجانب ولكنه 
لخسة طبعه و دنائة فطرته لايبيعها الا بقيمة زهيدة و دراهم معدودة (نعم هكذا يكون 
اذا امترجت اللثامة والشره بالخيانة و السفه) 

وانك أبها الحجة ان لم نقم بنصر هذهالأمة ولم تجمع كلمتها ولم تترعها بقوة 
الشرع من يد هذاالاثيم لاصبحت حوزةالاسلام تحت سلطة الاجانب (يحكمون فيها 
بما يشاؤن و يفعلون ما يريدون)؛ و اذا فاتك هذهالفرصة أيها الحبر و وقع الامر و 
أنت حي لما أبقيت ذكرا جميلا بمدک في صحيفةالعالم و أوراق التواريخ... و أنت 
تعلم أن علماء الایران كافة والعامة بأجمعهم يتتظرون منک (و قد حرجت صدورهم 
و ضاقت قلوبهم) كلمة واحدة و يرون سعادتهم بهاو نجاتهم فيها... و من خصهالله بقوة 
کهذه كيف يسوغ أن يفرط فيها و يتركها سدی» 

ثم أقول للحجة قول خبير بصيرء ان الدولة العثمانية لتبجح بنهضتک على هذا الامر 
و تساعدک عليه لانها تعلم أن مداخلة الافرنج في‌الاقطار الايرانية والاستيلاء عليها 
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تجلب الضرر الى بلادها لامحالة. و ان وزراءالایران و آمراء‌ها كلهم يبتهجون بکلمة 
تنبص بها في هذا الشأن لانهم بأجمعهم یعافون هذه المستحدثات طبعاًء و یسخطون 
من هذه المقاولات جبلةء و يجدون بنهضتک View‏ لابطالهاء و فرصة لكف شرالشره 
الذى رضى بها و قضى le‏ 

ثم ان العلماء و ان كان کل صدع بالحق و جبه هذا الاخرق الخائن بسوء أعماله 
ولكن ردعهم الزور و زجرهم عن الخيانة و نهرهم المجرمين ما قرت كساسلة 
المعدات قراراء ولاجمعتها وحدة المقصد في زمان واحد. 

و هؤلاء لتمائلهم فى مدارج العلوم و تشاكلهم في الرئاسة و تساويهم فيالرتب غالباً 
عندالعامة لاينجذب بعضهم الى بعض ولايصير أحد منهم لصقاً للآخر ولا بقع بینهم 
تأثير الجذب و تأثرالانجذاب حتى نتحقق هيئة وحدانية وقوة جامعة يمكن بها 
دفع‌الشر و صيانة الحوزة. کل يدور على محوره. و کل بردع الزور و هو في مرکزه» 
(هذا هو سیب الضعف عن المقاومة و هذا هو سبب قوة المنکر و البغی). 

و آنت وحدک أيها الحجة بما أوتيت من الدرجة السامية والمنزلة الرفيعة علة فعالة 
في نفوسهم؛ و قوة جامعة لقلوبهم؛ و بك تنضم القوی المتفرقة الشاردة؛ و تلنشم القدر 
المتشتتة الشاذة؛ و ان كلمة منكك تأتي بوحدانية تامة بحق لها أن تدفع الشر المحدق 
بالبلادء و تحفظ حوزةالدين و تصون بيضةالاسلام... فالكل منک و بك و اليك... و 
أنت المسوول عن الكل عندالله و عندالناس. 

ثم أقول ان العلماء والصلحاء في دفاعهم فرادى عنالدين و حوزته قد قاسوا من 
ذاك العتل شدائد ماسبق منذ قرون لها مثیل؛ و تحملوا لصيانة بلادالمسلمين عن الضياع 
و حفظ حقوقهم عنالتلف کل هوان و کل صغار و کل فضيحة. 

ولاشک أن حبرالامة قد سمع ما فعله أدلاء الکفر و أعوان الشرک بالعالم الفاضل 
الصالح الواعظ الحاج الملا فيض اف الدربندی و ستسمع قريباً ما صنعه الجفاة الطفاة 
بالعالم المجتهد التقي البار الحاج السید على أكبر الشيرازي و ستحيط علما بما فعله 
بحماةالملة والامة من قتل و ضرب و کی و حبس. و من جمانهم الشاب الصالح المیرزا 
محمدرضا الكرماني الذي قتله ذلك المرتد في الحبس والفاضل الکامل البار حاج 
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سياح والفاضل الاديب الميرزا فروغي والاريب النجيب الميرزا محمد على خان 
والفاضل المتقين اعتمادالسلطنه و غيرهم. 

و أما قصتي» و مافعله ذااک‌الکنود الظلوم معيء فمقا يفتت أكباد أهل الايمانء 
و يقطع قلوب ذوي الایقان؛ و يقضي بالدهشة على أهل الكفر و عبادالاو ان ان ذاكك 
tl‏ أمر بسحبي و UT‏ متحضن بحضرة عبدالعظيم عليهالسلام في شدة المرض 
على الثلج الى دارالحكومة بهوان و صغار و فضيحة لايمكن أن يتصور دونها في 
الشناعة (هذاكله بعد النهب و الغاره) بانالله و انا اليه راجعون, 

ثم حملني زبانيته الاوغاد و UT‏ مريض على برذون مسلسلا في فصل الشتاء و تراكم 
الثلوج والرياح الزمهريرية و ساقتني جحفلة من الفرسان الى خانقين و صحبني جمع 
من‌الشرط... ولمدكانب الوالى من قبل والتمس منه أن يبعدنى الى البصرة علما منه أنه لو 
تركنى و نفسى لاتيتكك أيها الحبر و بثثت لک شأنه و شأن الامة و شرحت لک ما حاق 
ببلاد الاسلام من شر هذا الزنديق» و دعوتک أيها الحجة الى عونالدين» و حملتك 
على إغاثة المسلمين.... و کان على يقين انی لو اجتمعت بک لايمكنه ان يبقى على 
دست وزارته المؤسسة على خراب البلاد. و هلاک العبادء و اعلاء كلمةالكفر 8 

و مما زاده لوءماً على لوءمه و دناءة على دناءته أنه دفعا لثورة العامة و تسكيناً 
لهياج الناس نسب تلكك العصابة التي ساقتها غيرةالدين و حمية الوطن الى المدافعة عن 
حوزة الاسلام و حقوق الاهالي (بقدر الطاقة والامكان) الى الطائفة البايية...كما أشاع 
بينالناس أولاً (قطعالله لسانه) أني كنت غير مختون (وا إسلاماه) ما هذا الضعف؟ ما 
هذا الوهن؟ كيف أمكن أن صعلوكاً دني النسب. و وغدا خسيس الحسب» قدران 
يبيع المسلمين و بلادهم شمن بخس دراهم معدودة و يزدري بالعلماء و يهينالسلالة 
المصطفوية و يبهتالسادة المرتضوية البهتان العظيم» ولايد قادرة تستأصل هذا الجذر 
الخبيث شفاء الغيظ المؤمنين» و انتقامالال سيدالمرسلين» عليه وآله الصلاة 
والسلام. 

ثم لمارأيت نفسى بعيداً عن تلك الحضرةالعالية أمسكت عن بث الشکوی... و لما 
قدمالعالم المجتهد القدوة الحاج السيد علي أكبر الى البصرة طلب مني ان اكتب الى 
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الحبر الاعظم كتاباً أبث فيه هذه الغوائل والحوادث والكوارث فبادرت اليه امتثالأء و 
علمت أزالله تعالى سيحدث بیدک أمرء والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته 
السيد الحسيني ! 


.١‏ تاريخ الاستاذ الامام؛ الشيخ محمدعبده تأليف: محمد رشيد رضاء ج ۰۱ ص 1-1١‏ ۵. ط القاهره. 
(يقول محمد رشيد): إن هذا الكتاب نفخ روح الحمانة والغيرة في ذلك العالم العظيم صاحب النفوذ الروحي 
في‌الامة الفارسية فأفتي بحرمة استعمال التنباك و زراعته و اذاعالعلماء فتواه بسرعة البرق فخضعت لها أعناق 
الامة حتى قيل ان الشاه طلب فى صبيحة يوم بعد وصول الفتوى الى طهران المارجيله (الشيثة) فقيل له انه ليس 
فى القصر تنباك لاننا اتلفناه فسأل عن‌السبب مبهوتا فقيل له: فتوى حجةالاسلام!.فقال لملم تستأذنوني؟ قيل انها 
مسألة دينية لاحاجة فيها الى الاستئذان!! واضطر بعد ذلك الى ترضيةالشركة الانكليزية على أن تأخذ نصف 
مليون جنيه و تبطل الامتياز. و بهذا انقذ السيد جمالالدين بلاد ايران من احتلال الانكليز لها بابطال مقدمته و هو 
ذلك الامتیاز أو الامتيازات التي قرأت شرحها فى كتابه فهكذا تكون الرجال و هكذا تكو نالعلماء 

مك ذا هك ذا او الا فلالا ليس كل الرجال تدعى رجالا 

و قد ظهر الان تأثير نفوذ طائفة العلماء في بلاد فارس اتمالظهور بما كان قلب نظام الحكومة و تحويلها عن 
الاستبداد المطلق الى الشورى. ولعل تلك الحادثه هي المنبه الاول للعلماء الى ان الامر في ايديهم. فالسيد 
جمال‌الدین علي هذا هو العامل الاول في هذا الانقلاب كما أنه سبب الانقلاب الذي حدث في مصر فان عمل 
جمعيته كان اول سعي في مقاومة سلطة اسماعيل باشا و تفویضها و في نفخ روح الاصلاح في توفيق باشا حتى 
واثق السيد و خاصته بأنه اذا آل الامر اليه Gene gd‏ مجلس نواب وليعملن وليعملن. ولكن تداخل الجند في‌السياسة 
أفدالعمل بعد ذلكك 
ولم يكن نجاح العلماء بسعيه و ارشاده في ابطال تداخل الاجانب في بلاد فارس هو السنبه وحده لكون 
سلطة العلماء والامة فوق سلطة الملوک بل كان نمام التنبيه قتل الشاه بعد ذلك و ماقيل من ان قاتله من اتباع السيد 
جمال‌الدین 
لم يكتف السید بتحریض کییرالمحتهدین و ساثرالعلماء على الشاه و وزیره ولا بنجاحه في ندیهم له بل ذهب 
منالبصره الى أوربا وطفق بطعن فيهما بالقول والكتابة و قد أسس هناك مجلة شهرية تصدر باللغتين العربية 
والانكليزيه باسم (ضیاء‌الخافقین) و كان يكتب فى كل عدد منها مقالة فى أحوال فارس بتوقيعه المعروف (السيد) 
أو (السیدالحسینی) و كان الكلام فى مصر من أهم مباحثها 8 
و قد فضح فى مقالته عن بلاد فارس حكومتها و شاهها شر فضيحة حتى جاءه سفيرالعجم في لندره يستميله و 
يسترضيه لیکف عن الكلام والكتابة فى ذلک و عرض عليه مالا كثيرأ فقال له السيد «لاأرضى الا أن يقتل الشاه و 
يبقر بطنه و يوضع فى القبره فكان هذا القول من الشبه على کون القاتل له من أتباع السيد. واننا نورد هنا بعض ما 
كتبه فى ضياء الخافقين عن بلاد فارس تخليدا له في التاريخ. و هاك ماكتبه فى العدد الثاني تحريضاً للعلماء على 
خلع الشاه والقيام بشژون الامة. و هذا العدد صدر في أول مارس (آذار) سنة ۲ حملة القران. 


رسالة الی: 


حمل‌القران 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حملةالقرآن» و حفظةالايمان» ظهراء الدين المتین؛ و نصراء الشرع المبین؛ جنودالله 
الغالبة في العالم» و حججه‌الدامنة لضلال الامم؛ جناب الحاج الميرزا محمد حسن 
الشیرازی. و جناب الحاج الميرزا حبيباله الرشتي. و جناب الحاج الميرزا 
أبي القاسم الكربلائي, و جناب الحاج الميرزا جواد الأقا التبریزی, و جناب الحاج ' 
السيد علىاكبر الشيرازيء و جناب الحاج الشيخ هادي النجم آبادي» و جناب | 
الميرزا حسن الأشتياني. و جناب السيد الطاهر الزكي صدرالعلماء. و جناب الحاج 
آقا محسن العراقي و جناب الحاج الشيخ محمد تقي الاصفهاني» و جناب الحاج 
الملا محمد تقي البجنوردى. و سائر هداةالامة و نواب الائمة من الاحبار العظام؛ و 
العلماء الکرام: أعزالله بهم الاسلام والمسلمین؛ و أرغم أنوف الزنادقة المتجبرین» 
آمين. 

طالما تاقت الامم الافرنجية الى الاستيلاء على البلاد الايرانية حرصا منها و شرها. 
ولكم سولت لها امانيها خدعا تمكنها من الولوج في ارجائها و تمهد فيها سلطانها على 
غرة من اهلها تحاشيا من‌المقارعة النى تورث الضغائن فتبعث النفوس علی‌الثورة كلما 
سنحت لها الفرص و قضت بها الفترات. ولكنها علمت ان بلوغ الارب والعلماء في عز 
سلطانهم ضرب من‌المحال لان القلوب تهوي اليهم طراء والناس جميعا طوع يدهم 
یأتمرون كيفما أمرواء و يقومون حيثما قامواء لامرد لقضائهم» ولا دافع لحكمهم. و 
انهم لایزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام لاتأخذهم فيه غفله. ولاتعروهم غرهه 
ولاتميد بهم شهوه» فخنست و هي تتربص بهم الدوائر» و تترقب الحوادث ايمالله أنها 
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قد اصابت فيما رأت» لان العامةء لولا العلماء و عظيم مكانتهم فيالنفوس لالتجأت 
بطيب‌النفس الى الكفر و استظلت بلوائه خلاصا من هذه الدول الذليلة الجائرة الخرقى 
التى قد عدمت القوة» و فقدت النصفةء و انفت المجاملة؛ فلاحازت منها شرفاء ولا 
صانت بها لنفسها حقاء ولا انشرح منها صدرها فرحا. 

ولذا کلما ضعفت قوةالعلماء في دولة منالدول الاسلامية و ثبت علیها طائفة 
من‌الافرنج و محت اسمهاء و طمست رسمها. 

إن سلاطین الهند و أمراء ماوراءالنهر جدت فى إذلال علماء الدین فعاد الوبال 
علیهم. سنةالله فى خلقه... و ان الافغانيين ما صانوا بلادهم عن أطماع الأجانب و ما 
دفعوا هجمات الانکلیز مرة بعد أخرى الا بقوة العلماء وقد كانت فى نصابها. 

و لما تولی هذا الشاه - الحارية ' الطاغية - الملک طفق یستلب حقوق العلماء 
تدریجا و بخفض شأنهم و يقلل نفوذ کلمتهم حباًبالاستبداد poly‏ أوامره و نواهیه؛ و 
حرصاً على توسیع داثرة ظلمه و جوره فطرد جمعاً من البلاد بهوان؛ و نهنه فرقة ممن! 
اقامةالشرع بصفار» و جلب طائفة من أوطانها الى دار الجور والخرق (طهران) و قهرها 
على الإقامة فيها بذلء فخلاله الجو فتهرالعباد و آبادالبلاد و تقلب في أطوارالفظائع و 
تجاهر أناع الشنائع و صرف فى أهوات الدنية د de‏ مامصه من دما اف 
والمساكين عصرا و نزح من دموع الأرامل والأيتام قهرا (يا للاسلام) 

فاذا اشتد جنونه بجميع فنونه فاستوزر و غداً خسيساً ليس له دين بردعه ولاعقل 
يزجره ولاشرف نفس يمنعه و هذا المارق ماقعد على دسته الا وقام باء بادة الدين و 
معاداة المسلمين و ساقته دناءة الأرومة و نذالة الجرثومة الى بيع البلاد الاسلامية بقيم 
زهيده. 

فحسبت الأفر نج ان الوقت قدحان لاستملااک الاقطار الايرانيه بلاكفاح ولاقتال و 
زعمت ان العلماء ء الذين كانوا يذتون عن حوزة الاسلام قدزالت شوكتهم و نفد نفوذهم 
فهرع کل فاغراً فاه يبغي أن يسرط قطعة من تلك المملكة 

فغار الحق و غضب على الباطل فدمغه فخاب مسعاه و ذل كل جبار عنيد. 


.١‏ هي الحية كبرت فصغرت حتى بقي رأسها فيه سمها و هي أخبث الافاعي. 


VAN‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمالالدين 


أقول الحق» إنكم يا أيهاالقادة» قد عظمتم الاسلام بعزيمتكم و أعليتم كلمته و 
ملأتم القلوب من الرهبة والهيبة. و علمت الأجانب طرًا ان لكم سلطاناً لايقاوم و قوة 
لاتدفع و كلمة لاترد و انكم سياج البلاد و بيدكم أزمة العباد ولكن قدعظم الخطب الآن 
ر جلت الرزيةلأن الشياطين قد تألبت جبرا للكسر و حرصا على لوصول الى اغاية و 
5 أزمعت على اغراء ذاک المارق الأثيم على طر دالعلماء كافة من البلاد. و أبانت له ان 
انفاذ الأوا مر انما هو بانقياد قواد الجيوش و ان القواد لايعصون العلماء أمرا ولايرضون 
بهم شرا فيجب لاستتباب الحكومة استبدالهم بقواد الأفرنج. و أرت لذاک البليد 
الخائن رآسة الشرطة و قيادة فوج ' القزاق نموذجاً (كنت) واضرابه. وان ذاك الزنديق 
و زملاءه فی‌الالحاد يحزون الان فى جلب قواد من‌الاجانب. والشاه بجنونه المطبق 
قداستحسن هذا و اهتز به طربا. ١‏ 

لعمرالله لقد تحالف الجنون والزندقه و تعاهد العته والشره على محن‌الدین و 
اضمحلال الشريعة و تسليم دارالاسلام الى الأجانب بلامقارعة ولامناقرة. 

يا هداة الأمة! انكم لوأهملتم هذا الفرعون الذليل و نفسه و آمهلتموه ه على سرير 
جنونه و ما أسرعتم بخلعه عن كرسي غيه لقضي الأمر فعسرالعلاج و تعذرالتدارک. 

gil‏ نصراءالله في‌الارض. ولقد تمحصت بالشريعة الالهية نفوسکم عن أهواء دنية 
تبعث على الشقاق و تدعو الى النفاق و يئس الشيطان بقذفات الحق عن تفريق كلمتكم. 
فأنتم جميعاً dy‏ واحدة يذود بهاالله عن صياصي ays‏ الحصينة و يذب بقوتها القاهرة 
جنودالشرك و أعوان الزندقة. و انالناس كافة (الامن قفضىالله عليه بالنحيبة و 
الخسران) طوع أمركم. فلوأعلنم خلع هذا (الحارية) لأطاعكم الأمير والحقير و أذعن 
لحكمكم الغني والفقير (ولقد شاهدتم في هذه الأزمان عيانا فلا أقيم برهانا) خصوصاً 
و انالصدور قد حرجت و انالقلوب قد تفطرت من هذه السلطنة القاسية الحمقى التى 
ماسدت ثغورا ولاجندت جنودا ولاعمرت بلدا ولانشرت علوما ولاأعزت 
كلمةالاسلام ولا أراحت by‏ ما قلوب‌الأنام» بل دمرت و أقوت و أفقرت و أذلت ثم 


.١‏ كان يطلق الفرس هذا اللفظ العربى على الطائفة من العسكرية التى يطلق عليها الترک لفظ طابور (و صوابه بالعربية 
تابور) و يطلق عليها في مصر لفظ أورطه و هي أعجمية. 


بخش هفتم © VAY‏ 
بعد ضلت و ارتدت و انها سحقت عظام‌المسلمین و عجنتها بدمائهم فعملت منها 
لبنات ١‏ بنت بها قصورا لشهواتها الدنية. هذه آثارها فى المدة المديدة والسنین العديدة 
ls‏ و بت يداها. ۱ 

و اذا وقع الخلع (و تكفي هكلمة واحدة ينبص بها لسان الحق غيرة على دينه) فلاريب 
ان الذي يخلف هذا (الطاغية) لایمکنه الحیدان عن آوام رکم الالهية ولایسمعه الا 
الخضوع بعتبتكم؛ عتبة الشريعةالمحمدية كيف لا و هو يرى عيانا مالكم منالقوة 
الربانية التى تقلبون بها الطغاة عن کرسی غيها. و ان العامة متى سعدت بالعدل تحت 
ساطان الشرع ازدادت بكم ولعا وحامت حولكم هياما و صارت جميعاً جندالله و حزباً 
لاوليائه العلماء. 

ولقد وهم من ظن ان خلع هذا (الحارية) لايمكن الابهجمات العساكر و طلقات 
المدافع و القنابر . ليس الام ركذلك. لان عقيدة ايمانية قدرسخت في العقول» و تمكنت 
من‌النفوس و هى ان الراد علی‌العلماء راد على الله (هذا هو الحق و عليه المذهب) فاذا 
patel‏ (يا حملةالقر آن) حكمالله في هذا الغاصب الجائر و أبتتم آمره تعالى فى حرمة 
إطاعتة لانفض الناس من حوله فوقع الخلع بلا جدال ولاقتال. 

ولقد أراكمالله في هذه الأيام اتماماً لحجته ما أولاكم من القوة التامةء والقدرة 
الكاملةء و کان‌الذین في قلوبهم زيغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بکلمة 
منکم على إرغام هذا الفرعون الذليل و هاماته الرذيل (مسألةالتنباكك) فعجبت الامم من 
قوة هذه الكلمة و سرعة نفوذها و بهت الذي كفر. قوّة أنعمهاالله عليكم لصيانة الدين و 
حفظ حوزة الاسلام. فهل يجوز منكم اهمالها و هل يسوغ التفريط فيها؟ حاشا ثم 
حاشا. 

قد آنالوقت لاحياء مراسم الدین؛ و اعزاز المسلمین؛ فاخلعوا هذا (الطاغیة) ۲ قبل 
أن یفتک بكم. و يهتكك اعراضكم. و يثلم سياج دینکم. ليس علیکم الا أن تعلنوا على 
رؤوس الاشهاد حرمة اطاعته فاذاً Gy‏ نفسه ذلیلا فريداً» يفرمنه بطانته و ينفر منه 
حاشيته و ينبذه العساكر و يرجمه الأصاغر. 


۱ جمع لبنة مناللبن الذي یبنی به ". الطاغوت. 


۸ "۳ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


انكم يا أيها العلماء! والذين قاموا معكم لتأبيدالدين بعداليوم في خطر عظيم. قد 
كسرتم قرن فرعون بعصاالحق و جدعتم أنف الحارية بسيف الشرع فهو يتربص فرصاً 
تساعده على الانتقام شفاء لغيظه و مرضاة لطبيعته التي فطرت على الحقد واللجاج فلا 
تمهلوه أياما ولاتمكنوه أن يقبض زماماء اعلنوا خلعه قبل اتدمال جرحه. 

و حاشاكم أيها الراسخون فىالعلم أن ترتابوا في خلع رجل سلطانه غصب و أفعاله 
فسق و أوامره جور و انه بعد ان مص دماء المسلمين و نهش عظام المساكين و 
ترک‌الناس عراة حفاة» لايملكون شيئاً حكم عليه جنو نه ان یملک الأجانب بلادا کانت 
للاسلام عزا وللدين المتين حرزا و سافته سورة السفه الى اعلاء كلمة الكفر والاستظلال 
ol gh‏ الش رک 

ثم yl‏ ل ان الوزاء والامراء و عامة SOW‏ وكافة العساكر و أبناء هذا (الطاغية) 
ينتظرون منكم جميعاً (و قد فرغ صبرهم و نفد جلدهم) كلمة واحدة حتى يخلعوا هذا 
الفرعون الذليل و يريحوا العباد من ضره و يصونوا حوزةالدين من شره قبل أن يحل 
بهم العار ولاات حين مناص 

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته ' 


السيد الحسينى 


J pie 3‏ محمد رشيد رضا فى كتابه؛ حول قو ةالعلماء و احترامهم: ان للعلماء ء من الاحترام والنفوذ الروحي في بلاد 
الأعاجم ما ليس لهم في البلاد العربية و ان احترامهم في بلاد الفرس أشد منه فى سار بلاد المجم فان الحکام لبس 
لهم عليهم من‌السلطة هناك مثل مالغيرهم من حكام المسلمين و ما أزال الملوک والأمراء ء احترام العلماء و محو 
نفوذهم حاشاما كان منه مؤيدا لهم و معينا لاستبدادهم الابما اخترعوه لهم من الرتب العلمية و كساوي‌الشرف 
الوهمية و بما جعلوا من موارد أرزافهم في تصرفهم. فصار رزق العالم وجاهه الدنيوي بيدالأمير أوالسلطان و هما 
الرسنان اللذان يقودون بهما طالب المال والجاه من العلماء الى حيث شاؤا. فاذا أمكن لطلاب الإصلاح الاسلامي 
أن يبطلوا هذه الرتب العلمية و مالها منالشارات و يخرجوا أرزاق علماء ء الدين من أيدي الحكام فإنهم يحررون 
العلماء ء من رق يكون مقدمة لاصلاح الامة كلها. 


رسالة اخری الى: 


شرعة الهدى 
بصره سلخ ذىالقعده 


شرعةالهدى و ناموس التقوى و رداءالدين و جُنّةالمسلمين و صدرالعلماء العاملين 

جعل الله به کلمة‌الحق هى العُليا 

قد زحف الكفر من جميع الجوانب و أحاطت النصارى بأطراف البلاد و ان 
الزنادقه الأخساء قد ساعدوها على فتح الأبواب و اماطوا العوائق عن‌المسالک و سهلوا 
لأعداء دينالله السبل حتی صارالاسلام عرضة ة للهوان و الصغار بعدالعرٌ و کاد أهل 
الشرك أن يستولى على حوزته بعد ماكانت منيعة بحُماتها و فشت أهانة العلماء 
القائمين بصيانة الشريعة و غدا طردهم من الأوطان دیدناً لاصحاب البغى و شنشة 
لنصراءِ الضلال. 

و کل هذا GY‏ علماء GY‏ و صلحاء الملّة تقاعدوا عن التعاضد و تهاونوا فيما 
فرض الله عليهم ألا و هو التعاون على أعلاءٍ الكلمة والشناصر فى حفظ الحوزة و 
ممايقضى بالعجب هو ان المُجِدّ لهدم ارکان‌الاسلام و قائدالكقار الى بلاد اهل الايمان 
هو fT‏ الناس ناصراً و أكثرهم اعداءً و أعجب من هذا سکوتک با حصنالدين 
الحصين. ماذا تنتظر بعد زعزعة أركان الشرع؟ أرضيت بالحيوةالدنيا و نت 
رجلالحق و هل أخترت I‏ على المنية ولقد أثركاله و ارتضاک لنفسه و فرض 
علیک بذل‌النفس والنفيس دون كلمته و ما كان أتقاءٍ البررةالكرام الا لأعلائها و 
صونها عن‌الخفض و اما مها بالهوان فلقد كان دونه سل‌السیوف و أراقةالدماء 
لاالحذر والاتقاء. 


1۰۰ نامه‌ها و اسناد سیاسی ‏ تاریخی سيد جمال الدين 


سیدی! انّالنفوس فى cll‏ مما أصيبوا فى دینهم و أضرّهم فى دنیا هم فلوقمت 
بنصر الحق لأجتمعت عليك کلمتهم و صارت لك الرثاسة العظمی عليهم و فزت 
بعون‌الّه تعالی باعلاء کلمة‌الاسلام و دخص انصارالکفر و خفض کلمةالز نادقة لاتفتک 
الفرصة والقلوب مائجه والنفوس فى اضطراب و هياج و الجروح دامية والناس فى 
ضنک وار تباک فلاتکون منک الأكلمة واحدة الا و تریهم ینسلون اليك و یجتمعون 
عليك و يلوذون ببابک و يلنجئون لأعتابک ولا آظنک من‌الذین يُثبطهم الأوهام و 
بُقعدهم الوساوس و أنت تعلم (كماكنت تقوله لی مرات) ان فى هزيمةالعالم غلبته و ان 
فى هوان رئيس الدين و ذله؛ عرّه و ان فى فضیحته؛ مجده و شرفه. 
هذا هوالوقت و هذه هی الفرصة و قد علمت ما فعل ادلاء الکفر بالبَارَ التقی الحاج 
السید على كبر الشیرازی و اما ما صنعوا بی فانی علىالله أحتسبه ولست أنا poly‏ ولا 
واهن ولاحصّل بی‌فتور فى أعزا ز کلمةاله ولا وهن فى عزائمی ما افتراه الخراصون و 
سارغم آنفوف کل fio‏ و کل OST‏ غشوم و کل أثيم زنیم و آنت تری انشاءالله. 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلی القهّار الجبار. 
والسلام علیکم و عل ىكل من قام معکم بنصرالدین و 
اعلاء کلمة‌المسلمین و رحمته و برکاته آمین 
جمال‌الدین الحسینی ! 


.١‏ هذه آخر رسالة کتبها السید من البصره و نثبت الاصل فى آخر الکتاب و بعدها مسافر الى لندن و نشر رسائل 
اخرى فى الصحف و بعثها الى البلاد... دفاعاً عن الحق و تخليداً لکفاحه‌المستمره ضد ناصرالدین الشاه» طاغوت 
عصره... و نجح فى النهاية... رضى الله عنه. (خسروشاهی). 


dod‏ الأمّه... و ضراعة الملّه 


۱ بسم‌الّه الرحمن الرحیم 
حماة الاسلام. و سراةالانام. و دعاة دارالسلام. و أئمةالدين المتین. و أركان الشرع 
المبین. 
لازالوا عزا للمسلمین آمين 


ان‌الطغاة قد استضعفوا نصراءالدين و هتكوا سياجالشرع فى ذراری طه و يس. 
فانتقم الله منهم بعدله و أحل بهم الخزى و جعلهم BST‏ فى العالمين 

الشاه فى زمن سلطانه قد جد حرصاً منه على الدراهم والدنا نير فى اختلاس اموال 
الأرامل و استلاب أملاك الأيتام و اتتهاب اقوات الفقراء و اغتصاب ارزاق المساكين. 

و ارتکب لجمعهاكل فظاعة و شنعه. و عامل الناس باشد انواع القسوه. والتمس لنیلها 
وسائل خسيسة تأبى عنها نفوس الأوغاد و تعافها طباع الأوباش... فما ترك للجور 
شرعة الاووردها. ولاثقبة من ثقب الدنايا الاوولجها. 

و لما أفقرالمساكن و آفقرالسکان و دمرالبلاد و بددالعباد سافته سورةالخنون الى بيع 
حقوق المسلمين و أملاك المؤمنين للأجانب ... وزوقّت له (ألحاده هذا) زندقةٌ وزيره 
المارق. 

فبادر سريعاً و هلع مستعجلاً فعقد معالافرنج عقودا. و عهد على نفسه عهودا... و 
هو لايكترث بمافيها من‌الخيانة الفاضحه. ولايبالى بمايعقبها من الخسارةالفاحشه... كانه 
عزم ان يفارق البلاد من يومه الى الأبد. 

فاذاً أرغمه الله غيرة على دينه بيد العلمأ العظام و الأحبار الفخام. و ألبسه لباس 
الخزى و الفضيحه و جعله مُثلةٌ فى العالم. و أحدوثة بينالأمم. 


۳ [] نامهها و اسناد سياسى - تاريخى سيد جمال‌الدین 


فاستكلب و کشر عن نابه و هو يتشبّث بأسباب تمكنه من افتراسهم واحداً بعد 
واحد. 

ثم انه الان قد التزم على نفسه [غرامةً لجنونه و جريمة لرندقة وزیره] ان يقدم 
الشركات الأفرنجيه (كميانى) ست کرورات تومان (ثلث ملايين تومان)... ثلث للشركة 
الأولى (کمپانی التنبااک)... و ثلث للشركة الثانبه التى اشترت منها حقوق بیع التنباكك فى 
البلاد العثمانيه, 

ما هذا الشنار و العار. ما هذا الذل والصغار. 

کم هتکت الجلاوذة فى جمع هذه القناطیر المقنطرة اعراض المؤمنين. و کم دمّرت 
الاوباش فى جبایتها بیوت‌المتقین. و کم خفقت فى استلابها قلوب الموحدین و کم 
جرت فى اقتنائها Sh pe‏ الفقراء والمساکین. و کم سالت فى اکتنازها دماء‌المسلمین. و 
کم خطفت LSS‏ القساة المعاجر من رووس النساء. و کم صعد ضراخ العجزة الى عنان 

السماء. و کم بات الرجال بعد الرفه بلاو طاء و لا غطاء. 

هذا رهن خوفاً من السوط داره. و ذاكك باع و جلاً من الک عقاره. و ذلک استدان 
فزعاً من الحبس جاره. والاخر سلم خشية من‌المُثله دثاره و شعاره. هذه الفظائع قد 
Cab‏ البلاد و عمّت‌العباد حتی تجمعت هذه القناطیر من الدنانیر. 

ثم حکم الجنون و قضت الزندقه على تسلیمها صرةٌ واحدة الى أعداءالدين... وا 
اسلاماه. وامحمداه. يا اركانالدين. و يا قادة المتقين. لاعلاج لهذه المصيبة الکبری 
والبلية العظمی. ولادافع لهذه الفضيحة الشنعى والدنية البشعى الاخلع هذا (الحضاجر) 
صيانة لحوزة الاسلام و Lie‏ لحقوق الأنام. و انقاذاً للدّين و اهله من هذه الورطة 
المهولة التی بتبعها الزوال. و يتلوها الوبال لان هذه الغرامة الباهظة التى التزمها الشاه 
بجنونه على نفسه تُثِير احقاد الروسية فتبعثها مضادة للانجليز على استملاك الخراسان... 
ولایتقاعس الانجلیز اذا من میاراتها خوفاً من الاستیلاء علی‌الکل. و حذراً من 
متاخمتها للاراضی الهندیه. 

فتقتسمان البلاد. و تسترقان العباد و لانرث (نحن المسلمین) من ثورات هذا الجنون 
و نز غات هذه الزندقه الا الحسرة و العبره. 


بخش هفتم [] ۲۰۳ 
ولاعذر لنا وقتثذ و قدکان التدارک ممکنا من قبل. 
لاتدفع هذه الفرامة الا الخلم. لاترفع هذه الجريمة الاالخلم. ٠‏ 
لان عقودالدول المستبدّة (كدولة ايران واضرابها) شخصيّة Joes‏ بزوال القائم بها... 
فاذا وقع الخلع فلا حق للشركات (كميانى) اذاً ان تطالب الخلف بغرامةٍ التزمها على 
نفسه السلف. 
هذا هوالقول الحق. ان الخلع هىالوسيلة الوحيدة لأنقاد بلاد المسلمين من هذه 
التهلكه (لوكانت للشاه نغرةٌ وطنيه او نزعةً ايمانيه او نهيةٌ كامله لتنازل من‌الملک حفظاً 
لحوزة الأسلام ولكن هيهات هيهات). 
فاذا صدعتم يا حماةالدين بالحق. و علم‌الناس ان أطاعة هذا (الطاغيه) حرام فى 
دین‌الله. و ان بقائه علی‌الملک خطرٌ على الأسلام و حوزته؛ لهرعوا MIT‏ و قلبوا عرش 
غټّه و خلعوه عن كر سى جنونه. 
انتم حُماة الأمه. و انتم نصراء المله. فمن يصونالدين غيركم و من يحرس الحوزة 
سواكم... البدار البدار قبل حلول الذل و الصغار. 
... انتم المسؤولون عن العباد والبلاد أمامالله تعالی... ولالوم علی‌الناس... لانهم 
لايزالون يأتمرون ما تأمرون و يقومون حيث تقومون فماذا بعد هذا تنتظرون؟ 
الخلع الخلع ولاعلاج سواه. 
اقول قول خبير بصير. ان صيانة شرف‌الاسلام و حراسة الممالك و حفظ حقوق 
المسلمین قدنیطت الان بكلمة ينطق بها لسانالحق غيرةٌ علىالدين و اهله... الاو هى 
الما ان ۱ 
فمن فاه بها Vol‏ من الهداة الابرار والقادة الاخیار فقد حاز الشرف GY‏ و فاز 
بالسعادة العظمي فى هذه الدنیا و فی‌العقبی. هذا هو البلاغ... 
والسلام علیکم و رحمةالله و بركاته. 
السیدالحسينی ۱ 


۱. هذه الرسالة قد نشرت فى محلة ضیاءالخافقین و جاء فى اولها من‌الناشر: مایلی: هذه رسالة اخری قد وصلتنا من 
مکاتبنا فى بغداد و قد توزعت فى البلاد الايرانية: خفية. 


الححّة البالغه* 


بسم‌الّه الرحمن الرحيم 

BLS‏ الدين و قادةالمؤمنين؛ حز ب الله فى العالم. و جنوده الغالبة على الامم. 

ail nai‏ بهمالاسلام. و خذل بعزائمهم اعداء؛ الطغام آمين. 

كلت البصائر و وقفت المشاعر. و شخصت الابصار و بلغت القلوب الحناجر -ها ان 
ob‏ شوها قد حامت حول الاسلام و أحاطت به من جميع جوانبه. وكادت (لولا 
عو نالله تعالى) ان تطمس شعائره و تمحق معالمه. 

الشاه فى تقلبات جنونه قد جلب على الديانة المحمدية و اهلها انواع المصائب و 
اصناف الرزايا. و فتح عليها هوسا منه وعتها ابواب المهالک والبلايا و مهدت زندقة 
وزيره سبلها. و ازاحت العوائی التى كانت تدافعها فى سيرها (وامحمداه). 

قد غدا الاسلام بين تورات‌الجنون و نزغات الزندقة فى خطر عظيم. 

اين حملة القرآن اين القائمون باعلاء كلمةالله. و اين الذين لايخافون فى الله لومة 
لاثم ولایخشون الجبابرة فى الحق والسیف قائم. ۱ 

انالدول الافر نجية فى اغتصابها البلاد یزاحم بعضها بعضا و یدافع کل منها الاخری. 
والقوی غالبا متکافثه وليس لدولة ان تهجم على قطعة من قطعات الارض الا بحجّة 
تقیم لها عند سائرالدول Tim‏ على استملا کها. 

و لذا تکدح هذه‌الدول آناء اللیل و اطراف النهار فى ابداع الوسائل التی تسوّغ لها ان 
تسبق فى مضمار فتوحاتها و تدحض بها حجج اکفائها فی مباراتها. 


* قد وردت الينا هذه الرسالة من بغداد و Lab‏ بانها قد وزعت في بلاد فارس kit‏ كما صار توزیع BLM‏ السابقة. 
(ضیاءالخافین) 


بخش هفتم ل] ۲۰۵ 


كل منها تعرض نفسها على الحكومات الشرقية كيدا منها و مكرا. هذا تقدم لها 
دنانيرها ديناً .و هذه تلتزم مكوسها و ضرائبها على ذمتها نقدا. و تلكك تشترى منها 
حقوق‌العباد فى متاجرهم سلفا. . والااخرى تعهد ان تستخرج لها المعادن و تنشثى الجوادٌ 
والمسالک و هلم جرًا. 

هذه كلها خدع. و انما الغرض منها ان شت لنفسها حق استملاكها. و على هذه 
الوتيرة قد جرت سنة الافرنج فى اغتصاب جزائرالغرب و تونس و الهند و DL‏ 
ماوراء‌النهر و مصر و سائر ممالک المسلمين. 

و كانت الاقطار الايرانية فى أمن من عراقیل هذه الغواثل الى ان بدا سلطان الجنون 
والزندقه. ففتح علیها ابواب المحن والمصائب و جلب‌الاخطار على الاسلام و حوزنة 
من کل جانب. 

Gal‏ جنون الشاه و زندقة وزیره على بیع حقوق المسلمین و املاک المژمنین 
مجازفه. فاغتنمت الامم الافرنجيّة هذه الفرصة لاستحصال الوسائل AI‏ تمکنها من Le‏ 
سلطانها فى ارجاء البلاد. و كانت الامة الانجليزية فى مقدمتها. 

و لما آرغم LAL‏ انوف الزنادقة المتجتره و کوا بقوةالحق یدالجور عن التطاول 
على اموال المسلمین و اغتصابها وزالت غائلة التنبا ک جاش الشاه واختبط, فالتزم 
للشركة الانجليزية على نفسه (غرامة لجنونه و جريمة لزندقة وزيره). خمسماية الف 
ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود التی عقدتها معالشركة الفرنساوية لبيع التنباكك 
فى البلاد العثمانية و هع هيه عدا على SO‏ الايرانية ابواب غرامات لايمكن 
لأغنى الدول ان يقوم بها (كغرامة de ill‏ و غرامة البانک و غرامة المعادن و غرامة 
السكك و الجراد و غرامة سائرالعقود الباطلة التى عقدها مع الافرنج و هم يطالبونه بها 
و هو يعجز عن انفاذهاء فيضطر جرياً على ستته السيئة الى ستها بجنونه؛ ان يقتبل 
غرامتها). 

ثم زد شرآ على شرء prod‏ باه و ترک المکوس (الکمرک) و هو فى سکره 
للدولة الانجليزيّة الى اربعين he‏ عوضاً عنالغرامة التى التزمها على نفسه. 

ها هى الأخطار الهائلة US‏ نحذر منها قبلا. ولقد جلبها على الاسلام ادّلاء الكفر 


°٦‏ ۲ ۳ نامدها و استاد سياسى تاريخى سيد جمال الدین 


سفهاً و عمدا. 

انالدولة الانجليزية قد أنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفارها فى سواحل البحر و 
أثالة الفارس و بلاد الأهواز ‏ و ستلزم الشاه بعد آونة بغرامة باهظة عن عقود باطلة 
اخرى يتعذر قيامالمسلمين بها و تُجبره ان بترک لها جباية تلك الاقطار و ضرائبها 
عوضاً عنها فتستملكها بلاجدال كما فعلت بالهند من قبل. 

و ان الروسية قد حنقت من أعطاء المكوس للانجليز مجازفة و ثارت و هی الان 
تقيم الحجّة على الشاه فى فعاله و تطالبه بحقوق سبفت و عهود تجددت. و تبتفی 
ببطشها ان تكون حصّتها أجزل و أوفىء لانها اشد و اقوى و امامها الخراسان 
والاذربيجان و المازندران. 

هذه هی الاسباب التى قد عجّلت بالبلاد الايرانية و أغرت الدول على مقاسمتها. 

هذه هی الدواهى التى قد جلبها الجنون والزندقه علی‌الاسلام (وامحمداه). 

كيف بنا (نحن المسلمين) اذا نظرنا بأعيننا ان اراذل الافرنج تهتک اعراضنا و تتتهب 
اموالنا و تغتصب حقوفنا نهين ديننا و تزدرى بشریعتنا کل هذا واقع لامحالة ان لم 
تدفع lam‏ الدين سريعاً هذه الداهية التى قد أحدقت بحوزةالاسلام ولم تنزع البلاد 
بقَوّةالشرع من برائن الجنون و مخاليب الزندقه. 

ماذا تجيب قادةالامّة امام الله تعالى عن العباد والبلادء اذا وقع الامر المّر (استجير 
بالله) و قد کان التدارك ممكناً من قبل. 

واىّ عذر لعلماء الملّة اذا تقاعسوا عن صيانةالدين عن هذه الاخطار الهائلة و 
حاجهم العامة يومالقيمة و قدمث حسن امتثالها و دوام طاعتها حجّة عليهم. 

هل لنا فى الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزةالاسلام؟ اليس العلماء احق بهذه 
الفريضة من Gale‏ الناس. 

هذا هوالوقت -ولیس بعده الا اللوم فىالدنيا والسخط فى العقبی هذه المقاولات 
التى ألقت البلاد فی‌المهالک عقود شخصية تنحّل بزوال القائم بها فاذا زال الشاه عن 
کرسی الملک سقطت هذه الحقوق الباطلة كلها و اذ کل دولة من الدول الافرنجية 
التی LY‏ لها فى هذه الغنيمة او تری فى اقتسامها حيفاً فى سهمها تحاج الأخر بهذه 


بخش هفتم [] ۲۰۷ 
الحجّة ‏ و GUS‏ عن اعتداتها حرصاً على مدافعها الخاضه و حفظاً لموازنة العاته - 
فتبقى البلاد الایرانیه سالمة من شر‌ها بلاقتال ولاجدال. ۱ 

فعلى العلماء العظام ان یجمعوا امرهم على خلع هذا (الحاریه) Se‏ لحوزة الاسلام 
و حفظاً لحقوق الأنام (ولا علاج سوی الخلع). 

ولو لاحظ الانسان الفظائم التى تكبدتها Glib‏ الامة الابرانية من هذه الحکومة 
القاسية الحزقی و ما جلبت علیها من‌الهلااک والدمار -و آمعن النظر فى العسا کر و سوء 
احوالها و ان كلاً منها يجهد نفسه فی‌الاعمال الشاقّة طول يومه لان ينال كسرةٌ لس 
رمقه و Sob‏ اضطراب احوال الأمراء و شدّة قلقهم فى حيوتهم خوفاً من استلاب 
اموالهم و خشية من أراقة دمائهم ‏ ثم نظر الى نفوذ كلمة العلماء فىالنفوس كافة و 
انقياد العامة لهم جميعاء لحكم بان خلع الشاه عن کرسی جنونه أسهل من خلع النعال. 

مت ا انف - و ان الدواعی الدنيوية قد Cate‏ -و انالنفوس قد 
هاجت من مد مضض الجور و مرارة الضنكك و استعدّثٌ ‏ فاذا صدع أحبار الامّة Soul‏ 
لخلعه الناس ولایناطح فيه عنزان ولاتراق فى نزعه عن‌الملک محجمة دم. 

و لربما يحسبالجاهل ان الخلع و ان كان سهلاً لكنه يوجب الفوضى و يقضى 
بالهرج والمرج (لا ولا) ان الايرانيين لا يعصون للعلماء امرا خصوصاً لو علموا ان 
الغرض حفظ حوزة الاسلام و صيانة بلادالمسلمين عن اطماع الاجانب. 

و فى كل بلد طائفة من العلماء قد اتخدهم الناس ملاذاً فىالدين والدنيا ‏ فاذا عزم 
أحبار العتبات المقدسة (سيّد الطائفه و شيخ العصابه و فقية القوم) على أنقاذ الاسلام من 
5 جنون الشاه و زندقة وزيره فليعلموا علماء الاقطار ولامتديّنين من أمراء البلاد حتى 
يبلغوا العامة أوامرهم اساميه و أحكامهم الآلهيّه -و يعلم كل ان الأسلام و حوزتة فى 
خطر عظيم ولايمكن رفع الخطر الا بخلع الشاه و تبديل هذه الحكومة القاسية المارقة 
بدولة عادلة شرعيه ‏ و بعد هذا فليأمروا Sg‏ الجيوش و امراءَ العساكرء ان يختاروا 
للملک من أبناء الشاه و اخوته عفيفاً دنا مقداماً يرضى به رؤسأءالدين ولاتنفر منه 
قلوب المؤمنين و يحلف فى محضر علماء طهران على مشهدٍ من‌الناس ان لايميل اذا 
تولى الشلك عن صراط الحق فى أحكامه ‏ ولابحيد عن سبيل الشرع فىالجبايات 


۸ لأ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


والجنايات و ما يتعلق باحوال الرعية و معاملاتها و ان لايتصرّف فى بیت‌المال (اعنى 
الخزانة) الا بما حكمالله به فى كتابه و بينه أئمةالدين و مضى عليه أحبارالأمّه -و ان لا 
يعقد امراً ولايحلَ عقدةٌ إلا برأى العلماء العاملين و مشورة العارفين بالسياسة RV‏ 
من أفاضل الأمة و أبرارها ‏ حتى يكون (و هو على کرسی الملكك) خادماً للشريعة 
المحمدية و منقّذاً لأحكامها فلو صدر الحکم من الأحبار العظام بخلع الشاه على هذا 
النمط المحكم و بهذه الطريقة السديده لوقع الخلع لامحالة بلا قلق ولا اختلال - و 
امنت البلاد من شرٌ الاجانب و صارت حوزة الدين حريزه و كلمة الاسلام عزيزه -و 
خلص الناس من اجحاف المارقين و اعتساف الضالين -و بدث طليعة دولة محمد وآله 
(عليهم الصلوة والسلام) على دعامة القسط والعدل. 

ولان فرطوا فى هذه الفريضه و تراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع الامر و 
حلت الداهيه و تبدّدت حوزةالاسلام شذر مذر وليس يومئدٍ المفر (هذا هوالحق 
اليقين) 

لقد أغار الکفر و الغوايه على محتد الرشد والهداية اما الحميه و اما الدنيه و انما 
الفوز بقوّة الأيمان والخيبة فى ضعف الجنان -والقنوط من عون الملک MA‏ -و نحن 
fou‏ العلماء الربانتين عى هذه الوصمه. 

هذه حجّتنا عندالله على الناس اذا حلت القارعه و انقضت الداهيه و ظهرالكفر على 
الاسلام وزاغت عن الحق قلوب الأنام. 

هذه حجّة للذين لایخشون فی‌الحق لومة اللائمين و فرية المارقين؛ على الذين 
یقعدون عن امرالله ولایذټون عن دينه القيّم وهم قادرون. 

te‏ قائمة GLY‏ عليها مرّالدهور و بيّنة ثابتة لابطمسها کر العصور. 

(ولقد آنذرنا فهل من مدّكر) هذا هوالبلاغ المبين. 

والسلام علينا و على عبادالله الصالحين. 

ک هاف. ق س ط* 


در کهت, و قسط » فى الحساب الابجدی؛ يساوى مع ۱۳۰۷ و SILAS‏ ,جمال‌الدین الحسينى» ايضا بساری ۳۰۷... 
فالرمالة sted!‏ نشرها فى محلة ,ضیاء الخافقينء من دون po‏ الاسم. As)‏ 


به 


سيدهادى روح القدس» 
مير زالطف الله اسد آبادی؛ 
ناصرالدين ols‏ بلنت و 
مولوى محمد عضدالدين 


نامه 
به حاج سيد SOB‏ روح القدس 
اسد آبادی 


سيدهادى جان من 

مکتوب تو به سمّو معانى و رشاقت الفاظش حقيقتاً چون بُستانى بود که عيدان 
اشجار ملتفه‌اش به انواع ازهار مرضع باشد؛ ولى صد حيفكه مسالک بين اشجار همه 
مملو بود از قبور خاويه وعظام بالیه وجثث قتلی و سيل دماء که نگاه کردنش موجب 
کراهت و تصورش سبب نفرت مىكرديد و نتن رائحة این‌ها قوة شامّه را از استشمام 

آن انوار و ازهارء باز می‌داشت. 
والسلام 
جمال الدین الحسینی 


نامه به ميرزا لطف alot‏ 


باريس: ۱۳۰۱ ه 
نور دیده میرزا لطف الله 
مکتوب تو که کاشف بر حسن طویّت و طهارت سريرت و لياقت و استعدادات 
فطريّه بود رسيد» بسیار خوش شدم. خصوصاً عبارات آن که در نهایت انسجام و 
غایت ارتباط بود بامراعات تشبیهات عنيقه و استعارات بدیعه. آفرین برتو باد. 
جوانان را ادب زيب و زیو رکمال است. معهذا نباید بدين اکتفا نمود» چون قناعت 
به حدی از درجات کمال با وصف اينكه او را حد و پایانی نیست. از دون همتی و 
بست فطرتی است. 
نوشته بودی برای زيارت من می‌خواهی به پاریس بیایی » چنانچه جهت زیارت من 
می‌آیی بايد مطیع امر شده صبر نمایی. حال موقع نیست؛ زمان مسناسب دیده ترا 
خواهم طلبید Vy‏ هرگاه خلاف امر نموده بیایی؛ به عظمت حق سوگند است که مرا در 
شهر پاریس نخواهی دید. 
ياران زنده را سلام برسان؛ مکارم اخلاق ناصری را مطالعه کن. 
جمال الدین الحسینی 


رونوشت نامهاى به 
ناصرالد بن شاه 
-و پاسخ وی ١‏ 


عرضه داشت بسده سنيه و عتبه عاليه اعلیحضرت شاهنشاهى رفعالله لواء فخاره 
على هامات ملوك العالم و مجد به كلمة الاسلام بین‌الامم. 

چون اين عاجز بهقصد رفتن نجد به بندر بوشهر وارد شدم؛ اعتماد السلطنه (صنيع 
الدوله) برحسب اراده ساميه اعليحضرت شهريارىء بهدارالخلافه الهيهام دعوت نمود» 
امتثال نموده حاضر شدم ولله الحمد شرف مثول حاصل شد و مورد نظر عاطفت 
ملوكانه گردیدم و اكنون می‌خواهم به‌فرنگستان بروم و اجازه و رضايت اعلیحضرت 
جهان نناه را اين عاجز اعظم واجبات 445 خود مىداند و برای استحصال اذن 

و البته هرجا باشم خود را خادم به مقاصد مقدسه اعلیحضرت شاهنشاهی که 
حفاظت دين و صيانت حوزه مسلمین است می‌دانم. 

اللهم st‏ بآرائه الصائبة هذه الملة البيضاء و شيّد بعز ائمه الثابتة اساس ساطنة هذه 


الامة الغرّاء والسلام 
جمالالدين الحسینی 
. پاسخ شاه؛ 


جناب آقای سید جمال‌الدین. مقصود ما از ملاقات شما حاصل شد و از OT‏ خوشوقت شدیم حالا هم‌که بازمیل 
بفرنگستان رفتن دارید بسیار خوب است و البته هرجا باشید دعای مارا فراموش نخواهیدکرد ماهم مرحمت لازمه 
را در حق شما را منظور داریم و محض اظهار و نمایش OT‏ یک قوطی انفیه‌دان الماس نسبت به‌شما مرحمت 
فرمودیم که هميشه وجود همایون را در نظر داشته باشد. شهر رجب المرجب ۱۳۰۴ -ناصرالدین شاه 


میرزا على اصفر خان نخست وزير وقت حامل اين نامه بوده.و قوطی انفیه را با هزار تومان و يكك حلقه انگشتر از 
جانب خود؛ در منزل حاج محمد حسن امین الضرب برده تقدیم سيد نموده؛ سید عینآً وجه را بس داده انگشتر را 
در همان مجلس به حاج محمد حسين آقا فرزند امین الضرب می‌بخشد. قوطی انفیه‌دان را نیز بعد از چند روز به 
یکی از آشنایان خود اعطاء نموده؛ پایتخت کشور خويش را ترک و از راه روسیه به اروپا مسافرت AS go‏ 
رونوشت این سؤال و جواب که به خط پدر نگارنده در همان تاريخ نوشته شده» Yad‏ در نزد نويسندة اين سطور 
موجود است. صفات ال جمالی 


نامه‌اق دیگر به ناصرالد ين شاه 
ايده الله بالعدل و الانصاف 

۷ وه 
به عهد خود وفا نموده مطالب مرجوعه انجام يافته و اکنون به ضرابخانه وارد 
شدهام؛ اين است قبل از اينكه تشرف جویم و وارد شهر شوم اظهار می‌دارم: می‌دانم 
مغرضين دست از اغراض خود برنمی‌دارند و همه روزه سعایت خواهند نمود و 
شهریار هم در دفع شبهات و سعايت خائنین اقدام نخواهند فرمود و متعذر به عذر و 

در عهد خود استوار نخواهند ماند. 
چنانچه در عهد خود ازروی حقیقت‌باقی و استوارید؛ اجازه فرمائید وارد شده 
تشرف حاصل نمایم. هرگاه اين عهد و دعوت هم مثل دعوت سابق است» از همین جا 
اذن و معاودتم دهي د که نه مغرضين اعادة سعایت نمایند و نه اعلیحضرت به خلف عهد 

و میثاق در عالم مشهور شوند. 

جمالالدین الحسينى ! 


۱. جواب ناصرالدین شاه؛ 
جناب آقای سید جمال‌الدین. از آمدن شما مسرور؛ زحمات شما را منظور و نهایت اعتقاد و اعتماد را به عهد و 
وطنخواهی شما دارم ما نيز در عهد خود برقرار و باقى می‌باشيم ازهر جهت آسوده خاطر وارد شوید. منزل 
درخانة جناب صدراعظم کرده همه روزه با ايشان به حضور ما نائل گردید. 

ناصرالدین شاه 

يادداشت بعدی سيد به شاه؛ 
پعدالعنوان - از باقى بودن در عهد و مراحم ملوكانه نهايت متشكرم. نزد صدراعظم منزل نخواهم کرد؛ منزل 
متعدد دارم» چون حاجی محمد حسن امین الضرب از دوستان من است و سابق هم آنجا منزل داشته‌ام» ميل دارم 
باز در همانجا باشم. ۱ جمالالدين الحسینی 
جواب ناصرالدین شاه 
جناب آفای سيد جمال‌الدین. حال که ميل دارید Sle‏ حاجي محمد حسن منزل (AS‏ بسیار خوب. شاه 


دربارة 
ترحمه رساله به اردو 


جناب صدّيق فاضل مولوى محمد عضدالدين ابومعين منجر محالات نظامت 
مرشد آباد. 

ترجمة رسالة حقيقت مذهب نيجرى را بشما مفوض نمودم بايد که آنجناب» 

چنانچه حميّت اسلاميه شما اقتضا می‌کند» در طبع آن رساله سعى نمابيد و در تصحيح 

و تهذيب آن کوشش كنيد و اگ ركسى خواهدكه او را محرفاً و مضحفاً طبع كنده بايد 
كه آن را منع كنيد و بالجمله pl‏ طبع رساله را به هر جهت به شما تفويض كردم. 

شهر ذيحجهالحرام ٩٩‏ 

جمالالدين الحسینی ! 


۱. رساله نيجريه؛ به زبان اردو؛ جاب کلکته» ۴ م چاپ اول: ص ۸۰ 


نامه‌ای به: 
بلنت 
پاریس ۲ مارس 48م 
پس از تحیات 
بايد بگویم که من تنهاكسى نيستم كه ازكوششهاى عالى شماكه دولت انگلیس را 
مجبور به بيرون بردن نيروهايش از سودان نموده سپاسگزار باشم. بلكه بايد تأكي د كنم 
كه همه مسلمانان بویژه اعراب» برای هميشه از اين اقدام از شما سپاسگزار خواهند 
بود و در آینده نام شما را بر روى تابلوهایی از سنككهاى گرانقیمت همراه با القاب 
مجد و افتخار؛ بخاطر اين شجاعت و شهامت» نقش خواهند نمودا 
ولی نکنه‌ای همچنان باقى مانده که بايد OT‏ را انجام دهید و آن این‌است که به 
دولت بگویند: چگونه اين سرزمین -سودان را بدون هیچگونه معاهده‌ای بامهدی 
ترک می‌کنید؟ و مسئولیت آینده حملات بعدی به عهده جه کسی خواهد بود؟ و 
همینطور؛ دولت چگونه می‌خواهد راههای تجارت را بسته نگهدارد؟ LT‏ هدف 
آنست که تجارت نابود شود؟ UT‏ وظیفه دولت اين نیست که بهنگام تصميم برای 
ترک خاک سودانء یک فرد مسلمان مورد اعتماد مهدی را به سوی وی اعزام کند تابا 
او درباره رسیدن به صلحی که مصر را از حملات نگهدارد و راههای نزاع را به بندد و 
راههای تجارت را باز کند؛ به گفتگو بنشیند؟ 
من فکر می‌کنم که اگر این موضوع را در پارلمان مطرح کنید» با آن موافقت 
خواهند کرد. 1 
باز من فکر می‌کنم که اين ام ركاملاً مقدور است» حتی بدون توجه به آنچه که شما 
انجام می‌دهید. وقتی که موضوع خاتمه می‌یابد. بايد آن را کامل كنيد ولی در کل 
نمی‌توان به یک راه حل نهایی رسيد؛ بدون آن که معاهده صلح بامهدی منعقد گردد. 
این مطلبی بود که من لازم ديدم آن را به شما تذکر دهم. درود به شما و همسرتان. 
دوست شما 
جمالالدين الحسینی 
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زر لكام لاا ر 07 
نان( ع عاد GENE‏ 0 تب 71 
ei pw als Wg Stasis ope‏ 
رز یه Po eur‏ 
Poona‏ لبو دن رسفو انا ومنب 20 0 
ارا مدا aj Foresite‏ ل 
Endl‏ ولت a‏ اا 
شل 


بخش هشتم ل] ۳۷۱ 


۱ ا ê‏ زد رز 
ده طروت مإ رص هه مش تب ونم 
مک ٣ا‏ 3004 tinh‏ ره 07 2 5 
رر ن شرب پناس دا رال sy‏ سر ہف سا > رکا 
ly‏ رر نس ےط صان کور نکم رکو یدزن وطن 
bib sets HOV Gere lit ate,‏ 
, رزیت ينوا« ره هل زاب 
AW cA PL‏ یم wr AS Mohan‏ عت 
اوه de‏ رودا رون مات م3 
مرد رکال ۶ et‏ مت مرا بایدر 
متسه سرت ول 
a, ay,‏ افع ees ad rae‏ 000 رک 
ووت وا بكسن مارد ورت را el ie lines‏ 
were ia)‏ ولت وز “eesti Mi‏ 
4g‏ شمه ورقع wee‏ عا لات و میالم 7 
enor‏ ام Low‏ شم زات دار ورا 
١ 2‏ ساب زر 2000000 ls‏ 
راان ر سط ب ال ايت ارصبت ملك دوا تن 
dig tig‏ كاد قدت اران لصي ل HOB‏ ص 
سنا 


۲ [] نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


2 
- 1 


و راهان تاودال ای 
4 اا رز شیب بار ككرت pe‏ 
یل رل رادشه phe sition Jaci‏ ۳ 
111111101111117 
هدنب 
E‏ 
Hegde‏ ينبيو فد سوب کت 
ری کچد پر ار 
ESTE,‏ 
خلإ زو ونون د destin‏ 
باش فد aps. oP‏ 
ف ميته قمر ر ووا AIA:‏ 
و SARITA‏ 
بای نزن توب 
+ و ددم اسف 
ر یا اد وو نند کت 
croc Sensi 200‏ ری ی ر 
:نات سابال pce Fi py wa‏ 
baile ١‏ ناه Ys Wis‏ و و 
اا 


بخش هشتم ۲7 ۲۷۳ 
Gs‏ 
bb obirde 3 EN‏ موه امع وما بورع Gein‏ 
torial fier rok‏ اخ کرد 
har PSM io: OE‏ 
مرو سم یووم وش کار دو ىواعد مد ق ما hg‏ 
Sok‏ برو زوا رت نا 
akin‏ 5 مل سء يداك کاو | 
Ley,‏ وا یرل Pierson bth bgp Lew‏ 
fp vas olf‏ م نان وكرت فار doe,‏ ربا hep fell‏ 
pr‏ کرت کش a‏ ده قور Bb band‏ 
وم ورا ن لو 7 He‏ 
ر ور سرا لد زاوی ا r.‏ 
bof She‏ از رای LY eM‏ 
a‏ نیت این و SOE‏ شوك 
وال یت 
کک دہ Ke 1 aay. Wow‏ ۱ 
رم سدم ee NOG,‏ رف 
تک ایرو ر Ee‏ 
وتیل شرا Us Ny‏ م يا صا يحبا ون بر 
ل وم اس nearer vo‏ ورات وضو Bon?‏ 


ale 


۴ نامه‌ها و اسناد سياسى - تاريخى سيد جمال‌الدین 


ار )وا io‏ راج دادما داكي رکد ور ر اخ 
میلعت ور ات 
,4 رازه ۰ ۳4 : ww‏ 
تباتک ا ن وارب جا زرد نل2 
سید یا وی و 
ا ine‏ ارو دسب كن ملد رت زیر 
له مهاب مهن تا هی دمن زا 
عن طول فتهي يروو ند رت يفك 
ل قف ا ددمت مب نزن 
دوکر رارم ل 7 Mov‏ کت گم تیوقت 
LE SS SE A‏ جر Som‏ 
:تاب اوسر پرا ودیک رلور 2 0 
جيف رز ور تشد LES‏ 
gene‏ اانا داچ دیشب ۰ شاه بل 
LE‏ متسیب 
هرت مط رات مب نما 
ان . 


= 


بخش هشتم ل] ۳۷۵ 


als og ti Prato, 0‏ 2 ایس زاگ 
plete”‏ مرن دا کات م را و ا el‏ 
SLD!‏ سرش ى مرجت موا کن 7 Treg‏ 
و ورا ی رل ی سید و 
:سم ل piste‏ کل ۰ Gin‏ ات 
ديه وات نار AG‏ نادساح ی 
te!‏ ندیه نز نگ 
pede. Sess III grt‏ خسان و بل Pd‏ 
موی لله و تشه 
سر سسا" نري لبمس شرس 2111111 ۳ 
رابا مصوى گنز ‘See FD‏ نی 
ہب بذاك ف PB‏ داك رام خم رزوت نورين 
مرو سول ررح bo‏ مزه a di cy acea‏ 
ووا efarhsgrsines ably‏ مرک ابیت 
cir‏ وج رايا ىفق ست ناه امک E‏ ۱ 
ارو رو و فرووو 4 با کال یام ن بط کر ب 
نمز رتا رات علد ہن ت ہار تو ادود أ یی تاودا“ 
5 قد توكو تباط اثرى ١ Si fer‏ حال إلا مسي as‏ 
ال این تاه لاسرا کرد ده شتسه el fst‏ 

ifr 


۷ [] نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال الدين 


Sie‏ 012000 قرو ونورز 
N‏ وزرب That‏ ووم كرا OX fore‏ 
ia fairies‏ رآ لوت الول اکن روسل 
ر علتسشالات eae Caf‏ 


وزج >: 21 كبا ما دی 
عیرست مه 


هویج تا بت 
نی ن تج هرز لف در 
pis‏ سم ريت و نمض 
مایت بف ونم مت ما te‏ 
ياود وا E oid‏ اور tee.‏ 
edged ys‏ ام sh, Sten ce‏ 
مان اماه ی موم یچ Suen‏ 
^ وی و REET‏ ر ون 
= یرت وی سورب IE‏ و 
داشرا من ل why pfs torr‏ داز رت 
5 کی بت gi‏ خرن 
ار وم Ui,‏ فا تیار ديات شرل انك 
30 م مه نابات زگ را امات 
ون ` 


بخش هشتم [] ۳۷۷ 


eke rr sip فاخت‎ we 
اه مات بك‎ an 
“Wiles bopper vera 1س‎ 
الد تابات بوشن نطو رتاه‎ Ca 7 
کت سم ای اموا ير‎ 
ا ممت وق وان مشاه‎ SL, 
۱ rola دابا سار‎ 
راون‎ jules سم سا عم درون‎ 
41 رر لمر هکروزوی اک لزان‎ obs 
“shag ورای 7۳ 72 تلود ا ادناه ددد ض کی‎ 7 
ان‎ PEAY »دوز ون‎ 
ررب باک جرس یوروش و‎ 0 
"دم راجت لوو ير الم درک متشه ول‎ 
مت مک متا‎ ae 
کرت ربتک سر نا افو را مادک‎ 
یام رم وضع بان حیرض مايل‎ 
موز دول‎ wy. درو تا تون لت‎ 
مزر زوال :تد بار‎ iii SHY ita 
Phen Mi py اث رطا ب ت‎ 
— 


۸ لا نامه‌ها و اسناد سیاسی -تاریخی سيد جمال‌الدین 


منک Avec Dip A wily‏ و رب 
فان نب مر ریامض 
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ee NNN TT by‏ 
‘oe, eM, fi. GREE‏ 
۱ رب ولد o UE‏ 
رمرم يه 
ی روط رت وت مرب 
نغاب م ن وترپ دز ون نذه شمر 
بی ار شە چا تدر د اتوہ وبا رومان ار متآ 
PO iris >‏ زه ماود we Lathe‏ فلا مرول 
سوت دوس ورزر 
LID‏ ود ون Sef‏ امنا دپ رصا تل مرن 
wit sug‏ نامع سر دک 7 سای براه بر 
ادن Wises‏ هون 


بخش هشتم 17 ۲۷۹ 


ا سف رود لیس درن سل ار يوك سبوا مارت ناوه 
رنه بت Frit‏ داب امات “رمك 
Ay are‏ اشر الت , Picci‏ 
Gore Ensures‏ كسك 
8 ود پم ber‏ ا رن کر 
ص یرادا داب پا کی اع دادر طابر مها ليك 
سور Lyrae fone‏ دم لسرا 2 لت 
کم لون بای ل sarge!‏ انم 7 
27 ادا موب ار blab rit‏ ناوات کی J‏ 
pp‏ ورا راز تماق ناتف Binds‏ 
ور 45 mets‏ بت ابام a‏ اب ولت ابر ریا 
اه سوه طسو رش رکا 
ولا بات وا محر لنت وباسياه Nie thf‏ 
از سموال امه و دوگ واف انیم ابیت 
و ات واه رامش کر و HAL‏ ابا را وا رده وا طرش Sion‏ 
د سا مط الال 1 وی #ابلد heal‏ ضبن رالات زا رو PO‏ 
ر ی لاسر 
ne‏ بیان 7 یامه 72 a4‏ نف 4 
وکا د ناما Me‏ يت کا یرول ر مرو 
مت 


۰ ل نامدها و اسئاد سياسى ‏ تاريخى سید جمال‌الدین 
bolt‏ ماود 200 ارت 
واو ل رامو ی اران سرد jigs‏ مرت 3 
she‏ ون هاش + عام رطانيات ولأ Bi:‏ 
ب ضري م inn coh Eg WE‏ 3 ریت 
ما Lon‏ مت جر اذو نیز رز Die‏ 
نطلل ae‏ سار بار می راکب ی ی دت رر 
رت اش سامت موم سات ler Bagh‏ بک Ze Coby‏ 


دبک 7 اک ہی رر BESA‏ ناكار كا 
0 مان م 7 ti‏ دز 24 ص اہ رکو مه رت ردك 


ور 


7 4 وسو A LSU Hit poi‏ 
PL‏ ونبو بتک ودب دار رورش ds‏ ¢ 
Wp ofr‏ مانن ددرن برك ند في و برد 
whe‏ کیش a (sin wey‏ مس ہک رولو زب 
مسبت BEALE role Nb‏ وبسز" 

we area 


بخش هشتم ۲۸۱ 


Appendix II 


Draft of an Arabic letter 
from Jamal ad-Din 
to Riyad Pasha in Cairo, 
November or December 1882." 


MY MASTER: 

I am today in the Canal, and I am going to London, and from 
there to Paris, You will recognize the Truth, and you are True Jus- 
tice. . . . [followed by lengthy and fulsome praise and honorifics}. 

I want to tell you the truth, and I say that before he acceded to 
the throne the Khedive [Taufiq] loved me with a true love, and 
I was a friend to his friends and an enemy to his enemies, and in 
peace with those with whom he was at peace and at, war with those 
who opposed him. (Shaikh al-Bakri first and Samin Pasha second, 
instigated by Ism4Tl Pasha, both wanted to cause an uprising and 
bring great disaster to Egypt out of hate for the foreigners. I was then 
with the masons.)* The Khedive used to send me his secretary Kamal 
Bey every day, saying, “I have only you for help.” All this was with 
the knowledge of the Khedive, and on his request. 

A group of European ‘masons . . . under the leadership of ‘Abd 
al-Halim Pasha, who was the head of the Council of Masons in Cairo, 
did not cease supporting ‘Abd al-Halim. I, out of love for the 


لسلس سس م سس 
The translation is approximate in some places owing to the faintness and‏ 1 
difficulty of the original draft in the Majlis Library collection.‏ 
The parenthetical phrase is crossed out in the draft. Some other crossed-out‏ 2 
phrases are not included in the translation.‏ 


صفحة اول و دوم ترجمه انگلیسی نامه سيد به رياض باشاكه در کتاب بانونيكى کدی آمده است. ترجمة ما" 
از روى نسخة انگلیسی انجام گرفته است. 


"م ؟ لا 


نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 


Khedive, declared my enmity to them and opposed them. I and those 
like me quit their group, moved by love for the Khedive, and I 
relinquished the leadership of their lodge and left them, although 
they used to love me and I them, and I had been with them for many 
years—all this I did out of love of the Khedive. [On the side is added:] 
And he went to him advising and threatening him, saying, “The 
masons intend to assassinate you, because you are working for the 
continuation of the rule of this tyrant.” He became afraid . . . and 
said he would not work for Isma‘il in any way. 

Then the European masons and their followers went to Tricou, 
the Consul of France, and told him that the Egyptians were for ‘Abd 
al-Halim Pãshã'’s accession and desired him, and if another were 
chosen there would be an uprising. When this [news] reached me, I 
and those like me, moved by love for the Khedive, rushed to the 
Consul and gave lie to what they had told him, and explained to 
him the truth of the matter and removed the veil. All this was an- 
nounced in the patriotic newspapers, and the Khedive cannot ony 
what I did, or my zeal, and he must recognize what 1 did for him. 

My ex-brother masons, with whom I was on good terms, saw that I 
was no longer with them, and they lost confidence in the success of 
Halim. They accused me and associated me with the Nihilists one 
time, and to the Socialists® another, and spread lies about me, saying 
Taimed at killing both the Khedive and the consuls, I was a foreigner, 


without any army, and did not think anyone would believe such 


nonsense, but some did.: ۰ ۱ . 
After the Khedive [Taufiq] took the throne, a group of masons of 
Halim’s party went to the Khedive with this [story] to get revenge. 
I knew they were numerous and strong. I had written refutations of 
their stories in all the Egyptian Arabic. and Western-language news- 
papers, and I explained to the government their true aims, and I 


said to take action against their evil. The masons were helped by all : 


Supporters of Halim, despite their differences, and by the evil ‘Uth- 
man Pasha al-Maghliib,* who was chief of police at that time. One of 
my pupils wrote against him in a newspaper (saying only that he 
was not sinless), and he was angry and worked with Halim’s masons, 
slandering me and helping them. Sharif Pasha heard of it and stopped 
ا‎ 


3 Transliferated from the French forms of italicized words into Arabic script. | 

tal-Maghtab is a passive participle meaning “the conquered.” It is a play on 
the man’s real appellation, the active participle of the same verb, al-Ghdlib, “the 
conqueror.” 


نامه سيد 


va 


به سلطان عثمانی. اين نامه عنوان و امضا ندارد. 


7 NN ار“‎ 
١ 7 اب ار‎ 1 
wv oth لسار‎ Se بو انض‎ WZ 
J بر‎ 15 a ۰ Py yy! 


Coup Pgh 
Sey Sy 3 من رن‎ 

0 ی 
و cC A‏ 


بخش هشتم [] VAT‏ 


OO ۴‏ نامهها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمالالدين رب 


ره حب ee‏ أن 
يك و۰۱6 راي “me‏ 
ae‏ جر A‏ ست يه 
32 7 مه یج 
Rew‏ ل 2 eco‏ د 
re‏ بک > مه > 
Le EEN Oe Oe‏ 
4 ره یی oe‏ 4 ربنم رش 
“ag‏ “« . ۔ چت ریک وک“ ره من 
ریت Sa‏ ی a‏ ا ce‏ 
Con‏ یره ی Ry‏ 
Ge X70 Ss, Cae Na‏ حك 
و سه aon 5 NIL “> =a‏ 
ot.”‏ 
au SF‏ 
م fe‏ 
وی 
aS‏ 
Mee‏ 
ee‏ 
2 


5 
4 x 
1 
(e 
1 
م‎ 
1 
8 
1 


Qe? 


OG, Ee aie on کیک‎ 
EEO a ne ور‎ ne 


OAT‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاريخى سيد جمال‌الدین 


بخش هشتم 11 ۲۸۷ 


۸ لانامههاو١‏ 
و اسناد سياسى -تاریخی سيد جمال الدين 
FERN‏ 


۹ ۱, : ا‎ 
we N 5 
۱ ieee رك‎ 


58 5 
ea 4 ۹ 
Sr, 


5 ددرا ر 4 رەلىرىت مذلاو‎ sp 
AAS وير بوذا ي زوت رود ر‎ CLG, is aie aus 
vey dis BON ند يطب‎ Sous 


مر پات كا 
Cue‏ سدق کرله وو برد ر 


Jn, 22‏ ر سے رای JES,‏ 

pe oe o “ eer oy, وان رض هرق ممع‎ 
ets ریف‎ Cnt 23, Viaty ot OBE, کرت زور‎ 33) 
Me مالا و وار سنه ياف بام‎ 
PAs tien GS, as رول‎ LG 
Bet ناماه‎ Bhs, عبلاله‎ sass, 


1 ١ 
: ae, ety fis کور ی‎ AY, 
00 لوم مك‎ ee 


کرو دنه 
OED, Abas!‏ . بارس و 
اهف LIP ods) ١‏ 
ره شمه يي رز “Oia‏ : 
ربص رهم لا Sindy,‏ وهم 
مارك زنل فمف لل زد و رع Bhs‏ ا 
Bee!‏ انار NES‏ 7 نھر القت So‏ کی ا 
way) Pies, bese‏ 2 
وير isl betes LAs‏ عرص e‏ و 
Bhi‏ 
رن 


uy! درل بوي تيمس قد سو‎ Cs 
iri ie ١ رغد فهر ص رم سم‎ 
مه رہہ سوب پگ‎ ae why bbe رد بای رن فا انر عل ار‎ 
ON نت كير رده‎ LD AAS Boys, ایا زرا‎ 
1 A اجن وا صر دام‎ ets’ Cele رر‎ 
Vie pele ورور‎ PONS winds oh, ity 

Aes Su 


TPP حفر‎ Leta إلا مقال ابرم‎ ups 


نمس اعا ۳ نکن اس فر زرك 


وساف Chem‏ مهد مر 


ee 1 2 ارنا‎ 


آخرين نامة 
خرين نامه سيد به سلطان slate‏ به زبان تركى و با امضای: 
1 ی الداعی» جمالالدين الحسينى. 


| صفي : 


q 


3 


3 لی ی ارہ ابر لماح ال‎ Exped 
Suv ررض کی مات استتطافة !د افات اننم‎ 
جات ولتت‎ Bus Cress :مال‎ CMY وا‎ bd جر رع اغا اج‎ sys Oust 
Jus ote! Gale Dao . ر 2 ایی هاوليف‎ oe , افاي مسار صر‎ 
را عارتری ساك‎ eo As‘, Vag د‎ Cys eas رم نمیا زاس‎ 
دم" مرب‎ Dries bi py, 


wis wd buoy ae کیرد‎ 

| شی وار ارک ? Cr iaey,‏ ىراء USS‏ مرا wine‏ فرلا py‏ 
Psi gad!‏ تاک بو اعرف مكافات كيه بسي اننظ ف Los‏ ار 
ریا دازف tary ye‏ دم INS‏ رلور ای( اولض وليك ۰ .سلا 2 82و 
3 بر KH Slip‏ 


VAN, 
, درش ر به لور ساسم وين هوررفت‎ COOH عكر ره‎ a 
nie Mee او راس اه ف و‎ 


oes‏ سس ره ام Dds‏ دیش رار يل بو و 
را بزرریض رجا للك كوذ يشام chao MI‏ ردت عبر رہ 
IIIS 7‏ 057 برش يها يرايلم Cys‏ هیر کی رتارف Ly‏ ار 
مون اسل مسق ر تارك يل بخ جاه رده یر راکمه زاره / 
عونا سبش toed PISS‏ ماب زیت easing)‏ موی we‏ یشرت oe‏ 
ره بار عرذارفات Cre‏ یور يي عام "ررم اشفا" ise.‏ سوه اس بز بواده بلك - 
برد ديرك فررک aly!‏ شفک ارا رقاب Ass Me ewe,‏ لل دیا وم مولا ب 
Ligh‏ وم a bres‏ ی ون 


امیر هرام از “ster‏ ربرنانا' 
لیرد an‏ مار ر 
رهق ee)‏ 

1 


eae‏ مسرت زاوج 
ضير برد زرب ر wo Als bux)‏ زرد aby,‏ 
ازرمن‌ند Ip.‏ اهز By, ys POOLEY Lash‏ یت رگد OG‏ 
“pss‏ عرز يرنه LM‏ وا يوزيك ta‏ 
برد ورفن ضرا رھ ردا ارتام . برف ورد أذ ; 
برد هه ASS‏ داش وال با علض ون 
ater wl)‏ بر دار Sul‏ شم رد ار رنه 
مدعا فازب وبا رال Mae Cres VANS site‏ اح مرمع Ws!‏ وره re abe‏ 
i‏ ارد قالط E) CBr‏ اوھ یمور رژ . وک :رف وت اللہ ن cA Sb)‏ 
"وی مه رز ph‏ زاره See!‏ ما وام Pas.‏ پوباره Asia‏ ون فرط الو a‏ 
:رگا رک عور بزب رات دس رف د سي BOA, Le oy Pit Perey‏ 
ولد ناوارف AIDS,‏ نایرجش ره فرشم برت خرف مزا زد دل 
ares .‏ اروك رذب ازن Wehr)‏ لس رو 
Yop PAs resi‏ و AAD‏ 
OD Corl gad Bly Se Suir‏ مرک 

7 


0 مهنا اطبا عل ترس ل م ا 
ب ركابكوده اره یکی لفیا دسا کوب 


اسع ر 


7 is, 


[PLAY یه‎ 


Hy Wi} Uy > هت‎ 2 


errors SAN رید‎ 
SUA Buca را‎ Re 
i Gani 


[N ۰‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 
eran a‏ 


4 
4 07 ۲ we 


we pie ۰ 2‏ 
:ا م براي ف جرد رخا ها 
war & AI‏ و ad‏ 


تین مه فض : فيا مكمه Katoh‏ 


یآ 
اٹ دف if’, APE‏ تس مت Moore‏ 


ع سويت er he‏ صا wif bu‏ “اهز نی برع 
wits pag Sani 24‏ عل عار 
ral‏ دارا بده ور کرم لک رند 
نوف بيو لاد ينه کار سم fo bat‏ سعدا ited‏ 
ردنا سار So‏ ار (ead‏ 

ي رگ م be‏ مله 5-5 دم ناما 
مب )نابا tial‏ س زورب رطب له در 
(صرق رگرب 1 ) اولأست ) سب الل رض بي اسو 
ات نفدم وريس دہ د لاد لد حيسي كنا Unt‏ 
رس = ر ورب ینش RE‏ 
سه ips Wor pe‏ ورز سیر وكسوم 


bai cod 2 


4 pie. BEF tae الم‎ rae” py 


ورن درصم دار call‏ بس te‏ 


۱ ۰ 
ab. 2 
7 / ۰ درس ای‎ (Cees 


> e 
5 1 يا ره‎ Zu ۱ 
“a مر رم هد ۰ ار‎ 


اليد با 


نامه سيد به شيخ عبده» از برت سعید بر سر راه خود به لندن 


بخش هشتم YANO‏ 


2 ر ۳ 0 
APT cod‏ , ورو ارات سیب 
iy yee Ee‏ راب رگن 


هنت Lie Se‏ 
1 
كن هریت DECIR gets‏ 
ATE ty Lis rin hgh aia‏ 
الوم وحنل العم د ديكا کر مک 
ال نكال نالا ریت فيا اليا abi pa‏ وال بر 
مويه الهس د لص حلت ابرم ذ يزه ba‏ 
دلت ره یفن ریک درل 
بست كردا ن سرا لک رمدو یغرم ) رالسور 
a‏ 


\ 


نامه سيد جمالالدين به پدر سديدالسلطنة به هنكام ورود به ايران. 


SPI, 7 Bee‏ ۱ الو 
معدن E‏ ال زب لت ایس سم ۳7 Pais ony‏ 


tes Sa قافن بان 93 لو ل له فى‎ rom 1 Cus! aes 
ان قیبطت‎ a مم را رم العف لطر قر ۱ اكت مس وى‎ : 
اردع له‎ LO ا العییت‎ Bea, 00 ز اتکی مر وتوہ وات‎ a 
RPE 3*2 رز که امن صفق میدس‎ 
وهی نک الكت عل را‎ SES دمع ةي ی ل ات‎ 
عاو نف‎ ghee کو ایر رد ۰ا تددو ی برل م بر وان وطن فز‎ 
می رام انا و یفن در اورم لات دم ری ورن بره‎ 
دج لیبس وزی‎ si مهف ال‎ wena. Mert 
Rie 24 المي ماک الال‎ op tities فد‎ ats ما انر‎ 
۱ rs ید رلک یو ریت اه ان‎ 
جیهم یت‎ pe inj 0 
سر دب مد‎ ie tae زد یه اتر اسل‎ 3 
aft اليم ھل زد هی رهق‎ AAT کک رات کر‎ 
١ ر 4 ر‎ f و‎ 


کر و 4 


gd 3‏ ونيو کلب موجهو ند ست yet‏ جوم درم ولي 5 
تک سيا كت ies‏ ون eee‏ 


هه 
۲ رم کر 08 لكل 5 

5 ° i Bere te ise Ph deta وز شعت‎ 8 
١ 0000 0 
4 3 ریق فاط قن الم هه‎ isi}: fin Peloton لا‎ Gest 
ye oy Bea ind jus وه رانف رتسب وو قبسا زو‎ irre.” ۱ 

1 ا 
flag Ai” 0‏ نز سوم رم افطل یره ray‏ 
IE AP 8‏ ہے وی وتر ہما عاق ee es Rh‏ 


رم العرالة و رامق للها يوم ال اميه 


از ایو 


ی 


5 


adh rey Show 
وسا ودا ال‎ wer الع لمو س‎ Rane ae LS رس تال ما‎ 


9 

1 357 موق Ê‏ 
کین تب المت موا رمعي ب وسار ها 3 زل ان ر Ek‏ 
TER.‏ 

abo tub 1 

Ey lt الک مار د اناعهد 7 .5 ۲ . سل« هن‎ tees 
WE york ‘orton 2 xt hate ی من‎ 
os View 3 3 کےا دا ر‎ feb ees ied peter 

۱ ۷ a ays har ee ریم کل ی بل‎ yous” 

‘ia! by te et Sey وو ت‎ = ae ۳۳ ا اله ۷ و سور‎ 


۱ تفا سب لطي یم توا رت رک هر و Crowes‏ رت 
ی وين كان سرا نی اد ا واخ ال برجم یت ورف كو 
BEE BARRE a dep‏ تا gh.‏ متام ی 2 
| ماكر و 1 رن دللا صل عدف كرد عون یف 2 
متن مسودة نامه مشر وح سيد به رياض باشا. ترجمة خلاصة اين | زروى ترجمة انگلیسی OT‏ دركتاب آمده 
و متن عربى آن؛ در بخش عربى كتاب نقل شده است. 


بخش هشتم ۲۹۳ 


رهط siete tbe‏ ف Hero‏ وخ دی ويه ضرق 

TAS i‏ ول ر بر ردان جل ۷ ری وتر بطو ردنت وى 
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5 ante 2 و رم اج دیرو ال رارت د وس‎ ASP 


مينک مرف اس و و pie gata até id Perfil‏ 
۱ وف ری bys)‏ عن و ی r et. Mey‏ ار 
BS;‏ = © مزع SLE spied vais‏ عوط رک دسر 0 ای 9 Cort br jot. pte‏ 
Bichon iad EE oe uri kita S 3‏ دق وی فطل 
١ 1‏ شم رار ہل y‏ ا ارم عمد لطيظة <a)‏ المد لخن اف لیدعت you‏ رطا 


۳۳ هراشا اک دزی ماد لاه 0 کاس راس موب be eed vod‏ هیر 
3 5 مسد ةلالد عات موز 9 a‏ دمن rt‏ حتفم OP‏ من ee LT‏ 
rt a‏ ونا سل تست تیف : 

me 1 .. 7 7‏ 4 
ماسح الع 0 § سام ردنا 0 
Soi 23‏ سوم ETE Ap‏ ا EGE‏ ۱ 
امه iy die ١‏ اما م 
EK‏ سل تفن ہز نت دا لی ples Big‏ رک ور oe‏ 1 


veg? Pepe Ness‏ ركوس كر watt‏ وا تر تب رز رب بالق 
ر Rind.‏ رسيا ل سر کر ونیم خیش اسف 
١‏ § دپ سا Leis Op pom‏ تال ان وخزی رامس مصعم وقصاصا ها 
Ad‏ ملت eB ht‏ ريخم - he‏ 106 مس موس i‏ رت ae‏ فان المع wi‏ 
pore! 3‏ فلت الع sis‏ ان سره لد ریت ده دور ١‏ 
: 3 1 نت م جا big: west ie‏ مر رم سار ميت در مت . 
Er ۹‏ لحز ی بج ده کنا ره NII ie be‏ سنت" سرت والري پنیا مره اتدل جع 3 
ss rE e‏ مین بستنا جایتحا ,بعر بان Pie’, PD‏ حم area ANN‏ 
aye 3‏ ی وه wad‏ ا رز apis,‏ فرط ohh‏ ر مج ل بلا ان 5 
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gas!‏ هذا واهثر به طا © تراد ملى Ladd‏ راد على الله (هذا هر الى وعليه المذهب) ناذا 
اسر لله هد تائف gle‏ والزندته وتماهد all‏ رالشرك على | أعلنتم (يا حمل القرآي) حكم الله فی هذا الفاصب الجر وأبدتم 
مس pall‏ والمدسال الشريعه ونسليم دار LB‏ الى ااجانب لر ندل في حرية اطاعته اننض الا من حره فرت املع 
wd‏ ولمنائرة * با جدال و قال * ۱ 

با هد اله ان لو أهملتم هذا الغرعيى الذليل ونفسه seach‏ ولفد أراكم الله فى هده یم اما اسنہ ما اریم من القرة 
على مریر جلرنہ وما آسرمتم lis‏ عى كرسي یہ لتفى المرفسر | EN‏ والقدرة الام ول الذي فى تلم زع فى رسب با 
لطے ونمذر التدارك ۰ می قبل . اجتمعت pil‏ يكلمة ملک على ارام هذا WA‏ 


بخش هشتم FOO‏ 


تفیل dita,‏ ازذیل امسا (ASD‏ شیبست اکم م زا بمیله ota, Lf‏ ا gis‏ نا . اعانا حلم قبل 
هذه له Lap‏ تفرذ Sele‏ الى کف . فر انسها لله | اتدسل جرده a‏ 

عليكم Ted‏ الدبی Bing‏ حوزة الأسلم . نهل :جوز ple, Weal hin‏ ألا AD ane‏ تیا فی حلع رمل 
رهل يسرم yall‏ نيها حاشا ثم alt * Lele‏ قصب تاه سق پارام جور der‏ أن مس دم 
قد آنّ الرقت pale eed‏ الدب راعزار المسلميى . | المسلمين رہش عظام المساكين وثرك اقاس ع حفاة ایم 
خدرا هنا US (ei‏ ا يفتك بكم ریعتك itp!‏ | شيا حكم عليه جنينه ا يملك الأجانمب بادا انت AaB‏ 

سباح دینکم . ليس عليكم ال إلى تیا على يس | ما sth‏ المتيى حرا واه سورة السغه الى آعله كلمة افر 

+ باه | تال له الراك‎ sigs یری دنه فليا غربدا‎ Ws et Lp og 

yin‏ حاشیته fod tiny‏ وبرجمه fal‏ ه ۱ تم اقرل اي Za, AS, yf‏ دل BK,‏ المساكر واه 
ZN‏ يا lel‏ اماه والذى placed‏ لتأبيد ges‏ بعد اليوم | هذا نی" ینتریی منكم Ser‏ رتد فرغ صبرهم ند 

في خطر pile‏ کسرتم ah‏ فرعیں بحصی لس رجدعتم Ee Gault A‏ واحداً tpi gn‏ هذا op Al‏ الیل Fire‏ 
be‏ ب وف لشرع نهر Lh‏ تساعده على ان م | الماك من ضف roy‏ حوزة الدين من شر قبل الى بعل بم 
doa Wi‏ رمرفاة طبیمته امی نطرت على اعقد ۳ all‏ رات حبن مناص رالسالم عليكم پرحمة الله ربراه * 


teem" (لاسيد‎ 


۷ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاريخى سيد جمال‌الدین han‏ 
2 و و 


sas 
رر وص موس ومیطا‎ 0 POPS سرعم آمو‎ 
کار جما‎ 


فد لنت دس باب eben‏ ب فده 
ay: to‏ میت اور سل مر رن ریک 
de‏ ادون زی “nah. boil sy waa‏ 
دزد باس pH Le‏ ی عع bt bap Mad‏ مد 7 
tastes tees 13 Lo‏ ارده 2507 مک 
و eeu‏ ند Jana’‏ 1 مر ne‏ 
م ع. 

oa ف ا‎ 50 shes ۷ bite piss ste 
ah لب مرائع‎ gies Plat pists ress 
ام م ر أل در ر مرن‎ 
بغررر بان 7 کف بی کد کمن در‎ 
Pryce دزن مين ارت تا و "نوما و‎ 
کتک نف وف مک بل‎ Harte: oun 

ae 1‏ رید کل Pu: 1 Fi Chuva‏ از دمر 
a“‏ اش دا مها ارت لشگان درد رف 
دساف ابر 4 tw‏ د عرق Uae‏ ان ives be‏ 


تمرك ده 


ما a‏ 
عام 


| سے 
)23 


PS:‏ عماج 


(insted fry pectin 1 1 ۳ 

ور مت مم رن مت( یز 
= و د 

5 مسر ورضل نضا رف 1 زوع ON seis‏ 


متن آخرين نامه سيد از بصره. این سند نويافته در چندسال الخير بددست آمده است. 


بخش هشتم [] ۳۰۷ 


که و 2 وا re‏ درس سر کت ولراك 
Cafe‏ کک لمي واعرة p ba‏ مسرو ع ti "١‏ کر Coos SL‏ 

م 
yo 5-35 32‏ ر لل کک cis DE wt‏ مسر (bale‏ وس 


he 


res‏ وت زم ۳3۹ لش الوم Y‏ ان ع ر ار 
رد مور دار مین مره و رم رت Ss‏ 
Lily‏ مخ للع یم یرهش 
79 مهو ها ۵ کم ارہ وس اه یرد 0۳ | وروح لا رہ 


رز ما و hoe a‏ و انرا دور TEPE‏ ل 


مرک pute! ee‏ م برش زب بلس موی 
is‏ مدا رد ىن عا رین سکیم مین 


I Cpe مط دري‎ 


¢ کی 


۸ ل] نامه‌ها و اسناد سياسى - تاريخى سيد جمال‌الدین 


تما" المه . . . وضراعة الله 
پسم الله رحس الرحيم 


#حماة الالام . واسراة انام . plall Ja Reay‏ . 

. ۔ وأركلى الشرع الب‎ gal! الدب‎ Lah 
.  نیمآ‎ call مزا‎ ty 
ان الطفاة ند استضعفرا نصراء الدينى رهدكوا سباج الشرع‎ 
ol, daw pee فى فبراری طه و يس . فانتقم الله‎ 
بم از وجملهم اذه"‎ 
امالس‎ 

الشاه فى زس صلطانه قد جد حرم" منه على الدراهم 
واله نانم فى اختلس امرال رامل راستاب امای 
الينام وانهاب اقرات الفقره hash‏ ارزان 
المساكين 
پارتکب led‏ كل فظاعة ana’,‏ . رمامل البای 
باشد انوا القسوه . والدمس Weed‏ سائل خسيسة تا 
منها نفرس الأ رغاد وتعانها طباع الأوياش . . . فمائرث 
للعجرر شریة" ا روردها ‏ ولاقبة م ثاب الدنایا 
الررلجها 
رما sil‏ المساكي pil‏ السكانى ردمر AN‏ ريد الماد 
ale‏ سورة الجنوں الى بيع aye‏ المسلمين ML‏ 
pall‏ مني قا جانب . . . وزوقت 4 (آلهاده" هذا ) 
aly‏ رزيره JAN‏ 


. عتردا‎ AM سے‎ ald سرب" وهلح مسعابل"‎ pd 
ملی نفسه مپردا . . رفر (يكترف بماليها من‎ tery 
بمابعقيها مى الضسارة‎ She الغيانة الناضعه  . را‎ 
اقاحشه . . كانه عزمانى ينارق الباد س يرمه‎ 
الى 8 بد‎ 

انا" أرفمه الله “ied‏ على دینه بيد القلما" العظام 
وحار اقام . andl,‏ لاس اغزی راقضبعه 
dewey‏ "مداد" فى المالم . Eyal,‏ ہس امم 
فاسدكات راشر م نابه وهو يدشبث پاسباب تمکنه 
می افتراسهم واحدا" بعدرا حد 

ثم أنه اي فد النزم على نفسه غرامة" Sipe‏ وجريمة» 
ژندنة وزيره ی یندم للشرکات الفريميه ( کمپانی) 
ست کرورات hed‏ (ثلت ماایس الومان ) ۰ . للك 
للشركة الآرلى (کمپانی النباگی) . . بت الشركة 
Sell‏ انتى اشرت منها حاون بیع الدباکش, ف 
اليك العنمانية 

ما هذا الشاررالمار . ماهفا الذل رالمغار 

كم whe‏ الجلاردة pars‏ هذه المناطير المدسارة 
slp!‏ امنیس . .ركم دمرت الأرباش لى جبایما 
بيوت etal‏ . رگم خفقت فى اسطیهاتاوب الموحديي 


وگم جرت لی alt‏ مرات اقفر" والمساكينى . ركم . 
مالف لى اكتنازقا And‏ المسلمين . ركم على 
الماة تست they res‏ .وگ ane‏ 
'صراع المجزة إلى she‏ السماه . وگم بات الرجال 
بعد الله Shy‏ رانطا" 

هذا رهن حرفت من السرط دار . وذاكت باع رجه 
من الكى “ep gland AALS,» lle‏ من المبس 
جار . وال حر ملم حشبة مي المدلة دثاره وشعاره 

هذه الفظاتح ند طمت اباد ومست المباد حتى 
ممصت هذه poll‏ من الد نانیر 

لم حكما aged‏ رقصت Gail‏ ملی تسلیمها صرة 
راحدة" الى آنداء gall‏ . ۰ . پا اسلماه . واصجمداه . 
ا ارگاں الدين . ويانادة المنفين . 3 ملع هذه المصيبة 
الکبری رالبلية العطمى . را دافح ذه deepal‏ الشنعی 
والدنية البشعى 8 خاح هذا ( العضاجر) صباة لصررة 
السلم وحراسة” yl‏ انام . واتفاذا للدين راهله »ن 
هذه الررطة المهرة التى يتبعها Saft‏ . وينلوها نوبال 
J‏ هذه الغرامة الباهظة التى الرمها الشاه ,چنونه على 
نفسه تثير احلاد الروسية فتبعتها ممادة” الالجليز 
على استمات الخراماني . . . وابتفامس ple‏ 
اذا" من مباراتها خرن من السیاء ge‏ الكل . وحذ* 
من Vent bee‏ اگراضی الهندیه 


planned‏ البأد . ونسترنانن المراد . رانرت 7( لسن 
المسلمين ) می ثورات هذا النيى رنزفات هذه 
الرندقه ۴ الصمرة والعيرة 7 

asd,‏ لنارنتننء وقدکاں .الددارث ممكنا م قبل 
pot‏ هذه الفرامة ا؟ الضلح . اترن هذه الجريمه 


pain 


بخش هشتم TAO‏ 


إلى مفرد الدرل المسفيدة gle! Ayal)‏ راضراییا) 
شخسية Jat)‏ بزرال Bel‏ بها . . . WU‏ ونع اضلح 
فا حل للشركات (کمیانی ) ان" إلى تطالب "لفلف 
بغرامة الترمیا ملى نله السلف 

هذا هر الول Gall‏ . اى الخلع هى الرسية الرحيدة 
ow‏ باد السلمین من هذه الله ( لو كانت للشاه 
لغرة وطنبه أو نزعة آيمائيه ار Sy‏ کامله fla‏ من 
المکت حفظة ple ij yd‏ ولكن هيهات هيهات ) 
فانا Flan haste‏ الدين بالق . رملم اللا أي 
أطامة هذا Cait)‏ حرام لى دين الله . وان We‏ 
على الملكث خطرمنی الأسلام وحوزته اهرما typhi "EM‏ 
عرش فيه tpt‏ عن کرسی جنونه 

pail‏ حماة امه . pay‏ نصراء المله . فس يصون 
الدين فيركم وان عرس الصو زز سراكم . . . البدارالبدار 


" قبل حلول الدل والصفار. 


۰ انم المسئُولين من المباد راللار ایام الله 
تعالى . . وللوم ملی الما . . . لانهم ایزالوں باتمریں 
ما watt‏ ويقوموس حیث gy‏ فماذا بعد هذا 
on ped‏ 

الملح املح ولا ملج سواه 


٠‏ اقول اقول et‏ بصیر . ای ما شرن انلم 


وحرامة المااث رح حلوق المسلمبي ند نیت 
الى بكلمة ینش بها “ind Galt git‏ هلي آندیی 
واهله - . . الآ رهي (tat)‏ 


فم فاد بها اب" مین الهداة الأبرار . راللادة امار نقد 


٠‏ حاز الشرت نم وفار بالسمادة اعظمی ف هذه اليا 


یل المنى ٠‏ هذا هو الباغ 
والسام عليكم ورحمة الله BV py‏ 


wl السيد‎ 


۴۰[ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جما ل HA‏ 


ا 


+ البالغه‎ ast 
[قد وردت الينا هذه اثرسالة من بغداد وبلغنا بانها قد وزعت في‎ 
* باد فارس خفيدٌ که! صار ترزيع الرسائل الابققا‎ 
۶ يسم الله الرحمن الرحیم‎ 

حماة الدين . وقادة المومئين . حزيب الله فى العالم . وجنرده 
الالبة على الثمم « 

نمر الله بهم السام . وخذل بعزائمهم اهداوة الطغام آمين . 

كلت Sell‏ ووقنت المشاعر . وشخصت jal‏ وبلشت 
القلرب العناجر - ها أن بده شرها قد حاسمت حول الاسام 
eel,‏ به من we‏ جرانبه . وکادت الوا خرن الله تعالی) 
أن تامس شمائره تمعن معالمه * 

الشاه فى تقلبات جنرنه قد جلب على الديانة المسمدية واهلها 
انم انممقب وامناف الرژیا . وفتی تلیها هرسا منه وئتها 
ابراب المپلك avy - Ul)‏ زندقة وزیره سباها . وازاحت 
لعرائن oil‏ كانت تدافعها فى سیرها (را مسمداه) ٠‏ 

قد غدا الاسم بين ثورات الچنوي رنرغات diy)‏ فى خعار 

اين حملة القرآن ابن القالمونى باعلاء كلمة الله واين الذين لا 
ile,‏ فى الله لرمة لئم وا ختدون الجبابرة فى احق رالسيف 
ثم ۰ 

إت الدول الفرئجية فى اغتصابها الباد يزاحم بعفها بعضا diay‏ 
كل yi‏ الأخرى . والقرى غالبا متكائله - pay‏ لدرة أن تمم 
على قتلعة من قطمات اثرض الآ بين تقيم لها عند سائر الدول 
حقا على استملكها * 

ولذا تكدج هذه الدول آناء الليل راطراف النهار فى ابداع 
الرسائل التى تسرغ لها ان تسبق فى مضمار فترحاتها وتدحص بها 
حبيم اكذئها فى مباراتها * 

كل منها تعرنس نفدي على العكرمات الشرقية كيدا منها وسکر . 
هذه poli‏ ها دنانیره! ديناً . رهذه تلترم an‏ وضرالیها عل 
ذمتها نقدا . وتلاك تشتري مذها حقرق العباد فى متاجرهم سلفا . 


ضياء الخانقين 


تموز سنة ۱۸۱۲ 


رااخری تعہد اں تستطرج لها المعاديي رتنشلی الجرا رانسالث 
وهام جرا * ١‏ 

هذه كلها خدع . پانما الفرض منها لى تثببت النقسها حق 
استملالها . رعلى هذه الرتيرة قد جریت سنة GAN‏ فى اغتصاب 
جزاثر الغريب رترنس والهند وبلاد ماورا النهر prey‏ وساثر ممالك 
المسله‌ین بت 

وانست اانطار اثيرانية فى أمن من عراقدل هذه الفرئل الى ان 
بدا ساطان لجنو والزندقه (ale Pode‏ ابراب الم والمصالب 
رجلب ااخطار على الالام وحوزته من كل جانب * 

افق جنون الشاه وزندقة زيرك على ببع حقری المسلمين واملات 
المومنین مجارنة . فاغتئمت امم اي هذه النرسة لاستدصال 
الوسئل التى la‏ من بت سلطانها فى ارجام الباد . وكات 
اثمة ال جليزبة فى مقدستها * 

ولما أرغم العلمأ انرف الرنادتة المتجرد وکفرا بقرة gal‏ يد 
yal‏ عن التطاول علی: اموال المسلمين itl‏ وزالت 
are‏ التنبالك جاش الشاه واختبع دغزع للشركة الاجليزية 
على نفسه Lip)‏ لجنرنه Lae,‏ لرندقة وزيرة) . خمسهاية الف 
ليرة قبل أن یطلیها بغ المقرد التى Wade‏ مع الشركة 
الفرنساربة لبیم التنباك فى الباد العثمانية - رنتى بسنهه هذا 
على الباد اليرانية ابراب غرامات 1 يمكى 3 غنى الدرل 
ان يقرم بها (تغراءة القرعة وغرامة البانك وغرامة المعادى وغرامة 
السکلت Spel,‏ وغرامة سائر العقرد الباطلة التى عتدها مع PD‏ 
رهم يطائيرزه بها وهر يعجر عن انفاذها فيفر جريا على سفته السيئة 
التی سنبا تجنرنه اں يتتبل غرامته) ۰ 

ثم زاد شرا على شره (نستجير (ally‏ وترك المكرس (الكمرك) 
رهر فى سكرته al‏ الاتجليزية الى اربعين سفه عرفا عن الغرامة 
التى التزيها على نفسه ۰ 

ها هی الأخطار الهائلة التى كنا تعذر منها قبلا . رلقد جلبها على 
السام اذام الكفر سفهاً رعمدا ٠‏ 


ان الدرة الجليزبة قد آنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفاره 


ny oat 0 5 1‏ 
:فی Vale‏ البعر BU,‏ الفارس وبلاد ااهراز - وستارم shal‏ بعد 


Lt‏ ديكرى از سيد به علماى بزركك شيعه مندرج در «ضياءالخافقين» 


بخش هشتم [] ۳۱۱ 


تمرز سنة ۱۰٩۲‏ ضياء لخافقين ام 


و ope op Batt‏ بالة yA‏ يتعذر تام المسلمين | لیام لام أن يجدعوا امرهم على خلع هذا lat‏ 
يه wes‏ ای Ope‏ لها ie‏ تلك النطار رضرائبها عرضًا عنها ihe‏ أسرزة الاسللم وحفظاً لسقرق الام )35 (sll wre it‏ ۰ 
نتستملها بلجدال كما فعلت بالیند من قبل ٩‏ رار احظ الانسان Al sail‏ تیدا طبقات daily al‏ 
ws‏ الررسية قد حنقت من fall Abel‏ للاجلير مجازنة | من هذه السكومة القاسية العزقى رها جلبت عليها من IG)‏ 
زارت وهی ان os‏ اس على الشاه فى فعاك وتطائبه صرق | والدمار - وأمعن النظر فى العساكر وسوم احرالبا وان كل 3 من جهن 
سبقت رتهرد تجددرت وتبتغی ببطشها أى Yor gS‏ اجزل | نفسه فى ااعمال tun‏ طول مه ی یال ied,‏ لسك tig‏ - 
وأونى Yt‏ اشر واقری رامامها yal‏ سا والاذرييجان والمازندراى ۰ | وتأمل افطراب احوال المراء وشدة قلقهم فى حيرتيم خرفاً من 
هذه هی LAT‏ التى قد عت بالبلاد الايرانية easly‏ الدرل | استلاب امراهم وخشية من أراقة دسائهم - تم نظرالی نذرذ کلمة 
العلماء فى النفرس كانة و انقهاد العامة لهم جمیما سكم بان خلع 


على مقاسمتها © 
هذه هی الدراهى Gall‏ قد جلیها الجنرن والرندقة على الاسام الشاه عن كرسي جنرنه أسهل من خلع النعال ۰ 
(وا ٠ (loses‏ ا اليراعث الدينية قد قضت - وان الدراعی الدنيرية قد 


كيف بنا ae)‏ المسلمين) اذا نظزا بأعيننا Sh‏ رادل e*‏ 
تهتلك اعرافنا رتنتهسب اموالنا و تغتصمب حقرقنا یی دیننا 
وتردرف بشریمتنا ‏ کل هذا Bad ph‏ ای لم تدنم حم 8 آلدین 
سرب هذه الداهية التى ند أحدتت جحرزة السلام . رلم تفرع البلاد 
بقرة اش من a‏ الجنرى وسدالیب الرندقه * 

ماذا تجیب قادة ih‏ امام الله تعلی عن المباد ولباد ازا 
وقع لمر الم pel‏ با بالله) وقد 6 التدارك ممكنا من قبل - 

رای عذر لعلماء dla‏ اذا تقاعسرا عن ميانة vl‏ عن هذه 


حتمت - وان النفرس قد داجت من »فض الجرر ومرارة idl‏ 
راستعدرت - ناذا مدع أحبار ou Pay‏ للم الناس وین فيه 
ت | عنزان وثتراق فى نرعه عن الماك haga‏ دم ۰ 

و لريما یعسب uate‏ ان del‏ وان كان od tee‏ پرچب 
الفرضى ويقفى بالهرج والمرج (3 وة) ان الیرانیین ل we‏ 
للعلماء امرا خصرماً لر علموا ان الغرض حفظ حرزة الاسلام وصيانة 
باد المسلمين عن اطع الأجتب » 

و فى كل oh‏ طائفة من الملماء قد اأتخذهم الناس bebe‏ فى 
ااخطر اوه رحاجهم العامة يرم القيمة وقدست حسی امتثلها الدين Wally‏ - فاذا عزم أحبار العتبات المتدسة (سيّد الطائنه 
ودرا طاعتها Sym‏ عليهم ٠‏ 

دل لنا فی الشريعة فريضة اعظم م حفظ aa‏ 
اليس العلماء احق بهذه الفريفة من عامة الناس 

هذا هر الرقت - ولیس بمده W‏ اللوم فى الدنيا والسخط فى 
العتبىي ‏ هذه المتاوات التى Gell‏ الباد فى المولك عقرد 
شخسية تخحل بزوال القائم بها فاذا زال الشاه عن كرسي الملك 
سقعات هذه stat!‏ الباطاة كلها واذا كل درلة من الدول اافرجية 
التى حت لها في هذه الغنيمة ار ترى فى افتسامها حيفا فى 
سهمپا حا الآخر هذه عة = WG‏ عن اعتدائها Gop‏ على 


وشین العصابه و فقیه القرم) على أنقان ااسام من ۵" جنون الشاه 
وزندقة وزبره فليعلموا علماء ات المتدينين من أمراء انباد حتی 
یب العام rife‏ السامیه رأحلامهم sail‏ د ويعلم كل ان Lh‏ 
رحوزقة فى خطر عظیم ولا يمكن رفع الخطر الآ dee‏ انشام ید 
هذه Jafar!‏ القاسية المارفة ت Hote Epo‏ شرديه - وبعد هذا nls‏ 
تراد anh nel‏ المساكر ا ختاررا للك من أبناء الا 
واخرته عفيناً دنا قدا يرضى به tes,‏ آلدین ولا تننر منه قارب 
المومنين - ركلف في مسر Male‏ طبران على مشهد من الاس 
شک | ای يميل اذا قولى الماك عن صاط لعق فى natal‏ - وا تديد 
عن سبیل الشرع نی الجبايات رالجنايات وما يتعلق باحرال الرعية 
و معاملاتها - وان 1 يتصرف فى بیت المال (اعنى الخزانةً) الا بما حکم 


مذتب اخامد وحفناً للموازنة eal‏ - فتبقی البلاد الإيرانيه سالمة 


من شردا با قتال وا جدال ۰ 


۴ (] نامه‌ها و اسناد سياسى ۔ تاریخی سيد جمال‌الدین 


الله به فى كتابه وبینه ist‏ الدين Gig‏ عليه أحبار الم - 1 
يعقد امراً ر جحل عقدةٌ از Gly‏ العلمام الماملين ومشورة العارفين 
بالسياسة AM‏ - حتى يكين در على 
Ss‏ الملك) Cole‏ للشريمة المسمدية رمنفذاً teeta‏ - فلر صدر 
ُ من oll‏ ار العظام die‏ الشاه على هذا النمط wy) pat)‏ 

diy‏ السدیده رقع الخلع dled‏ با فلن وا اختال - رامنت 


ية من أناضل الأمة رأبرارها 


الباد من شر الأجانمب رمارت حرزة الدين حريزة وكلمة الاسم 
خلس الناس من اجساف المارقين واعتساف الضاایں - 


الصلرة رالسلم) على دتامة 


var) - ve 
(عليهم‎ al, درل مسمد‎ daly وبدت‎ 
= القسط والعدل‎ 


هذه الفريف» وتراخرا عن 


خلعه وفاتتهم هذه الفرمه 
وق الأمر وحلت الداهيه ونبددت حوزة السام شذر مذر رايس 
Shy‏ المنثر (هذا هر الى اليتين) لقد آخار الُفروالغرایه على مستد 


a) 
ارشد‎ 


ون نوا فى 


ata,‏ - اما "عمیه وام الدثیه - وانما الفرز بقرة الإيمان 
Healy‏ فى ضعف tie!‏ - الننردا من عون 
Jas‏ العلماء ااربانیین ut‏ هذه الرصمه - 
هذه تجتنا عند الله عا اذا حلت القارنه وانتضت 
على hel‏ وزاغسته عن. ge!‏ قارب ایام + 
ی Ea)‏ القلمين وفريً المارتين 
على الذين بتعدرن عن امر الله را یذبری عن دینه انقیم رهم 
تقاددر ون = 


ای الناس 
الداهیه وهر الكثر 


هذه ge‏ للذين 3 خشرں فى 


عليها مر الدهور - وبينة ثابتة 8 يطمسها كرا 


عه 6د إلى 
تج دم ly‏ 
جذ ads‏ ایانی 


saa 


ai 
أنذرنا نهل من مدثر) هذا هو )$2 المبين - والسللم علینا‎ at) 
- otal الله‎ oe وعلى‎ 
ا تی س داه‎ 


ee ال‎ 


0 : 
ما من dal‏ زسبت الا HB‏ تبات بان ی تلك wal gel‏ 


ي اللغة الترتيفية التي جري ديت بها منذ عبد خلق العام ر 


۱ ww) 5 الديان‎ Aba! 


ذءوز سند ۱۸۱۲ 


| م مرقن بسدق در 58 el‏ بدا راهنة رهي 
اف من خيط العنكبرت ولما gk‏ في زعمهم هذا جواز 
cau‏ النهاية من البداية Cane‏ كل منهم الى لفت انما هي اللغة 
التي يمرل عليها في الجنة ركل يضطر الى ghd‏ بها وما سراها 


من لفات يكرى نضلق لبنظر all‏ وقیعبً بها وکل فتاة بابيها 


میب ۰ 

ذكر Ai‏ يزعم اليهرد ان اللغات كلها مشنقة من العبرانية 
بدعوى ما جاه في سفر التكوين من آن لفة سكان آارض کاں لفة 
راحدة way‏ اللغة sets‏ جي العبرانبة مويدين فرلهم هذا 
diz jb,‏ غايتها رد حرف oer‏ الى قيمتها اعدادا رابدال كلمة من 
كلمة حتی ینم لهم erie‏ رهذا كما يري تطاول غير مقبول وقد 
جاراهم كثيرون في هذا الاي نیم من قال ان اليرنانية 
مبداها المبرانية بل هي نفس العبرانية بدعری انه لما كانت 
اسر نية تنتمب من اليمين الى اليسار “ins‏ عكس ذلك ناذا 
یت اليرنانية مقتربة te‏ لطر جوت pay‏ 

وقد نیم ااسرجیرن هذا pill‏ في اصل اننة أن قال احد تبتم 
في کامه عن لفة dig‏ ا الله an‏ باللفة الاسرجية ale‏ 
حرآء قکاں خحابها لبا بالنرنسية 


ب ‏ - 
ى لفات dig!‏ كانت ثانا عند 


۰ العبرانية‎ ssa, 


wl‏ ۾ بالدنمركية اما اأعية لما 


وقى تل ذاث مظن الفرس 
اد دم 
المتداولة بين آدم رحرآء اما الملك جبريل فكانت لفته الترئيّة 


رتال صاحب کتاب العالم الرلي ان اللغة البسكلية كانت لخة 


ولد خاطبت end, ah Ay sl‏ الذارسية 


«ot 
ey 


1 


اما الفة اعربية فقد كنريت الشخناه بين علمائها راختلفت 
| رهم في فى تحدید iat‏ تمرماً هل ترتینیه ws‏ ام اتلد حرة 
| ور من هذبن Naa!‏ بن انصار یز اهم بادعادانت تثیرة 
ڈیر آن بخ oat‏ بالذرنيف وهم الذفر Salil)‏ یدترن باسبتية 
yah ١‏ وڈ يسعنا ای ذكر قرل كل نربق انما نودي ,أي الد a‏ 
باسبقة والنضلية اذهر مدار الإعت a‏ فقد wy‏ عن أبن ope‏ 
لل ن آدم كانت لمته في انار بي رتال عبد المللك بي حبیسبه 


كان اللسان اقول الذي نزل به آدم من ig!‏ عرب الى أن بعد 


فهرست اعلام 


آ الف 

آخوند خراسانی ۱۰۴ 

آخوندأف (آخوندزاده)» ميرزا تحعلی ۱۰۴ 

۱۰۱۵۱۰۴ ۸۸ ۸۴ CVO آذرب‌ایجان‎ 
۱۱۲-۵ ۸ ۷ 

آشتیانی حاج میرزا حسن (آيتالله) 40٩‏ 
var‏ 

آفشیال گازت ۱۳۱ 

آقاكوجك له طباطبایی» سیدمخمد 
(آيتالله) 

آقامحمدعلى ۵۱-۵۵ 

آناتولى ۱۲۰ 

آناديلى ۱۰۴ 

Ven آینده‎ 

ابروچف ۲۱ 

OV ۸۵۴ ابنزياد‎ 

ابوتراب سه عارف 

۵۸ ۱۸ Jory! 

ابولهب ۵۸ 

ابوسلم ۱۴۱ 


اتابک اعظم سه امین‌السلطان 


اتحاد اسلامی ۱۴۵-۱۴۴ 

احمد بيكك ۰۱۲٩‏ ۱۹۵ 

۱٩ اختر‎ 

اديب اسحق ۱۸۱ 

استانبول ۰۱۲۹۰۱۲۰ ۰۱۴۸-۱۴۷ ۱۵۲ 

استرالیا ۱۳۴ 

اسد آبادی» حاج سیدهادی ۲۱۱ 

اسکندریه ۱۳۷-۱۳۵ 

اسماعیل بیک ےه اسماعیل پاشا 

اسماعیل پاشا ۱۲۸-۱۲۷ ۱۸۲ 

۱۰۴ ۰۲٩ اصفهان‎ 

اصفهانی» حاج سيد محمد تقی (آيتالله) CVE‏ 
var‏ 

اصفهانی» حاج آ5 نور الله ۱۰۴ 

اعتمادالسلطنه ۰۸۵۱ ۸۸۷ ۱۰۵ ۰۱۹۲ ۲۱۳ 

افریقا ۰۱۱۵ ۱۲۴ 

افغانستان ۱۴۴ 

افغانی سه سیدجمال‌الدین حسینی اسد آبادی 

VA افلاطون‎ 

الازهر ۱۳۴ 

المیر ۱۸۲ 


۴ نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سيد جمال‌الدین 


التجارة المصربه ۱۸۱ 

الشرق و الغرب ۱۵۷ 

امي رکییر» میرزا تقی‌خان ٠١5١‏ 

امیری» مهرداد ۸٩‏ 

امین الدوله ۰۵۱ ۵٩‏ 

TV ۰۲۴-۱٩ ۰۱۷-۱ ۳ امین‌السلطان‎ 
4۱۱۰ ندل‎ ۰۰-۸ ۰۵۱ ۳ 
۲۲۳۲ ۲ ۲۲۴۴ 

امین‌الضرب. حاج محمدحسن ۰۱۳ ۰۱٩‏ 
۲ ۰۲۰ ۰۲۴-۳۲ ۰۳۰۱ ۰۳۸ ۰۴۰ 
۰ ۸۵۴-۵۳ ۰۵۷ ۰۱۳۱ ۲۱۴۰۲۱۳ 


اندونزی ۱۳۴ 

انزلی 0۵ ۱۹۰ 

۱۰۰ ۸۳۸۲ ۷۹ ۴۸ ۲۱ انگلستان‎ 
۱۱۵- ۲ ۹ 
AY ۱۳۹ ۱۳۴-۱ 
۰۱۹ VFO ۰۱۳۷-۰۴ 
رک‎ ۰۱۹ 43۹-4 


Y1 CO VOD 

۲۰۹ ۱۸۹ VE اهواز‎ 

۱۲۳ ۰۱۰۰ Ut! 

4۴۵ ۰۳۹ ۲۳-۲۰ ۰۱۱-۱۵ ۰۱۳ ايران‎ 
#۲ AV ۵ ۸۲ CBF ۴۸۷ 
AIIA (AF CAAA ۴ 
۰۱ ۲۲۰۱۲۰ ۰۱۱۵-۱۱۴ ۲۱۶۸ 
۰۱۹۱-۱۹۰ AIA ۰۱۵۲ ۲۸ 
۲۰۷۱۰۲۰۵ ۲۰۳ ۲۲۴۲۳ 

ايوب خان ۲ ۰۱۳ ۱۱۸ 


باب عالی ۱۴۷ ۱۵۲ 


ahh‏ ۸ قم 

۲۲۳ ۰۱٩ بادکوبه‎ 

بجنوردی» حاج ملا محمد تقی (آيتالله) ۰1٩‏ 
۱۹۴ 

بحرخزر ۱۳ ۲۰5 

بخارا ۴۴ ۱۴۵۰۱ 

برط سعيد (بُرت سعيد) ۱۵۷ 

۱۵۹ CAA ۷۵ 1۸-1۷ ۸۱ ۴۵ بصره‎ 
۱۹٩ ۰۱۱۳ ۲۲۹ 

۲۰۴۰۲۰۴۳ AVE ۵۸ CRO slaw 

٩۷ بلغارستان‎ 

۲۱۱۰۱۸۴ ۱۵۷ Cob 

بلوچستان ۱۴۴ 

نی‌امیه ۱۴۱ 

٩۷ بوسنه‎ 

بوشهر ۰۱۳۰ ۰۱۹۰ ۲۱۳ 

بهبهانی» سيدعبدالله (آيتالله) ۱۰۴ 

بهلول ۰۱۳۴ ۱۳۲۰ 

بیات» عبدالحسين ۱۲۰ 


بيسماركك ۰۱۰۰ ۱۰۱ 


بءت 

باريس ۰۳۱ ۰۱۲۷ ۱۳۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۵ 
۲ ۱۷۸۱۷۷ ۱۸۴ 
۲ ۲۱ ۱ 

پالسمرستون ۱۰۰ 

پرنس ملکم خان ه ملکم‌خان 

پطر راهب ۱۴۱ 

پطرز بورغ (پترزبورگ) 0۲۳-۲۰ ۳۴-۳۱ 
ككل ۰۳۸ ۰۴۲-۴۰ (FF‏ الى AVA‏ 
۳۹ 


پیوس نهم ۱۲۳ 

تاریخ بیداری ابرايان CAA‏ ۱۵۴ 

تابمز ۱۴۹ 

تبریز ۰۱۰۱۵۰۱۰۴ ۱۰۷ 

تبريزى. حاج میرزا جواد GT‏ (آيتالله) ال 
var‏ 

ترکیه ۱۴۴ 

تریکو ۱۲۸ ۱۸۱ 

توفیق پاشا ۰۱۲۹ ۱۳۹-۱۳۴ 

تونس ۲۰۵ 

۳۷ ۳۴ ۰۲۳-۲۲ ۰۱٩ تهران (طهران)‎ 
۱۰۰ CAV Ve VV CVE CFA ۴ 
A. ne ors ۲ ۴ 
VAD VAY ۲ 

تیر ۱۰۰ 

تیمور ۱۳۰ ۱۹۷ 

ثقه‌الاسلام تبريزى ۱۰۴ 

ثمين پاشا ۱۲۷ 


TEE 
١١5 جمالی؛ ابوالحسن‎ 
۲۱۳ جمالی» صفاتالله‎ 
۲۹۱ 0۲۵۵ ۰۱۰۲ جهردنما‎ 
۵۸ حاج عبدالصمد اصفهانی‎ 
حاج محمد حسن ے امین الضرب‎ 
۲۱۳ حاج محمد حسين آقا‎ 
۵٩ حاج ملک‎ 
۱۵۸ حاج میرزاعلیاکبر‎ 
۱٩۲ ۰3۷ ¿۵۱ حاجی سا‎ 
۴۳ حاجی سيد صادق مجتهد‎ 


فهرست اعلام [7] ۳۱۵ 


حاجی سیدعلیاکیر VA‏ 

(PV ۰۴۳ ۰۴۱ ٩ حاجی محمدابراهيم‎ 
۱۷۸ 

حاجی اصر ۵۵ 

حجاج ۰ ۱-۰ 

حجاز ۰۱۳۵ ۱۱۵ 

۵٩ ۰۵۳ حسامالملكك‎ 

حسن‌خان قروینی ۵۴ 

حضرت عبدالعظیم ۹ ۵-۵۴ VV‏ 


حمیدخان سرهنگ ۵۵ 


3 

خانقين ۷ ۱۹۲ 

خسراسان فى ۷۹ على ۰۱۱۱۰ ۱۹۰ 
eT‏ 

خراسانی» حاج محمدکاظم (آيتالله) 
۹1-۹۰ 

خسروشاهی؛ سيدهادى ۸۵۸۸۷ اق 
Yoo ۴‏ 

خلیج فارس ۳ AY‏ 

خلیل غانم ۱۸۳-۱۸۲ 

خليلى» حاج مير زاحسين (آيتالله) ٩۱-۹۰‏ 


دارالفنون ۱۰۴ 

داغستانی» حاج مستان سه مراغه‌ای» حاج مستان 
داغستانی 

دربندی» حاج ملافيضالله ۰17 ۱٩۱‏ 


دستگرد ۵۵ 


OPV‏ نامه‌ها و اسناد سياسى ‏ تاریخی سيد جمال‌الدین 


دكن ۰۱۳۲ ۱۱۸ 


راز 
راغب بيكك ۱۴۹ ۱۵۱ 
رژی ۷۱ 
رسالة Spo‏ ۲۱۵ 
رشت ۵ ۱۹۰ 
رشتی؛ میرزا حبيبالله (آيتالله) فى ۱۹۴ 
رشدیه» میرزاحسن ۱۰۴ 
رشیدرضاء محمد ۰۱٩۳‏ ۱۹۸ 


رکن‌الدوله ۲۵ 
روسیه ۰۱۱ ۰۲۴-۲۰ ۰۴۱ ۵۱ ۵ 0۷ 
۴۴۳ لاق غدل ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 


۵۵ ۵ 1 ۴۳ ۱۴۵-۱ ۰۱۹۰ ۲۰۱ 
ریاض پاشا ۰٩۳‏ ۰۱۲۷ ۱۵۷ ۱۰ 0۱۷۲ 
YA\‏ 
ريختر (جنرال) ۲۱-۲۰ 
زینوویف (زینوویب) ۲۰ 


س ش 
سامره ۱ ۱۸۷ 
سپهسالا میرزاحسن خان ۱۰۴ 
سدیدالسلطنه ۱۹۰ 
سرتیپ حاج احمدخان ۱۹۰ ۲۹۱ 
سعدالزغلول ۱۵۷ 
سكة زرين 1۰۸ 
سلطان عبدالحميد ۱۲۷ ۰۱۴۱ ۱۴۷ 
سملا ۱۳۲ 
سنان بن عنس ۵۵ 
سودان AYE‏ ۰۱۸۴ ۲۱۱ 
سوریه ۱۴۴ 


سویس ۱۹۵ 

۱٩ سید جمال‌الدیین حسینی اسد آبادی‎ 
۰۳۵ ۰۳۲-۲۱ ۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲۲ ۱۹-۸ 
وى حمق‎ EV ۰۴۴-۴۲ ۰۴۱-۳ ۷ 
۸۸-۸۷ (AB VN (VF CIA ۸ 


۰۱۱۳۲-۱۱۲ ۰۷۰۸ ۰۴ 
۰۱۳۳ A۹1 ۰۱۲ ۴ 
۰۱1 AFF AFT 
۰۱-۷ ol OF ۱۵۱-۰ 
۰۱۸۰-۱۷۸ الال‎ ۵ ۲۹ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰ AMAT AMAT ۱ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۲-۲۱۳ ۲۷ ۸ 


۲۲۵ ۰۲۲۳ ۲ 

سيد حسينى -ه سیدجمال‌الدیین حسینی 
اسد آبادی 

سیدمستان داغستانی -ه مراغه‌ای» سیدمستان 
داغستانی 

شام ۱۵۰ 

شاهین باشا AVY‏ 

شاه همه ناصرالدین شاه 

شریف ياشا ۱۳۰-۱۲۹ ۰۱۳۳ 
AVY ۷۲۷۰ ۹۴‏ 

۱۵۰ OF شمر‎ 

شهاب‌الملکد» امانالله خان ۱۲۹ 

شیبر ۱۴۵ 

شیخ‌البکری ۰۱۲۷ ۱۱۲ 

شیرازی» حاج سیدعلی اکبر (آيتالله) ۰۱۷ 
۱٩۲-۱ ۹‏ ۱۹۴ ۲۰۰ 

شیرازی» حاج میرزا محمدحسن (آيتالله' 
۲ ۱۸۷ ۱۹۴ 


ص .ض. ط 
صدرالعلماء» سيد طاهر زکی (آیت‌ال) 4٩‏ 
۱۹۴ 
صفایی ابراهيم AA‏ 
صنيع الدوله سه اعتمادالسلطته 
ضیاءالخافقین ۸۷ VAY‏ ۲۰۴۲۰۳ 
طباطبایی؛ سیدمخمد ۰۴۳ CAA‏ ۱۰۴ ۱۵۹ 
طبرستان ۱۹۰ 
ab‏ ۷۷ ۲۰۱ 


Ee 

۱۷۳-۱۷۲ GV V4 ۰۱۵۷ عارف 99ل‎ 
۱۷۷ 

۱۳۵ LL عباس‎ 

عبدالحليم پاشا ۰۱۳۰-۱۲۷ ۱۱۴-۱۹۳ 
ككل الال 

عبدالحميد سه سلطان عبدالحميد 

۴٩ عبدالغفور‎ 

عبدالكريم (شيخ) 1۵۷ 

عبدالله باشافكرى ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱3 
۱۷۱-۷۰ 

عبده» شيخ محمد ۰۱۳۲ ۱۵۷ ۱۷۰ 
var‏ 

عتبةالخضراء ۱۹۴ 

عثمان EL‏ مفلوب 98 ۸۴ ۱۷۱ 
۰۱۷۴۵۳ شن 

MALAY A۴ ۷۸ CAN ۴۸ عثانى‎ 
AAT APP APY ۵ 
۲۰۵ ۰ 

۱۹۸ ۱۳۹ ۰۱۳۳-۱۳۲ Eb عرابى‎ 


نهرست اعلام TIVO‏ 


عراق ۱۷ ۱۳۴ 

عرافی» حاج BT‏ محسن (آیت‌اله) وى ۱۹۴ 
عربستان ۱۲۰ 

عروةالوئقی ۱۴۸ 

علی(ع) ۵۷ 

عمر پاشا لطفی ۱۳۵ 

OF عمرسعد‎ 

غاراجينو ۱۴۹ 


ف ق 
فارس ۱۰۵ 
فاضل ۰۳۲ ۳۵ ۳۹ ۴٩ ۴۴۴۳ CEL‏ 
CPA‏ ۰۳ ۰۵۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
فتحعلی شاه ۱۰۴ 
فخری پاشا کامل بيكك ۱۳۰ ۱۹۹ 
فراماسونری ۰۱۴۹-۱۲۷ ۱۹۴-۱۱۲ ۱۸۱ 
فرانسه ۰۱۲۸۵۱۱۰۰4۸ لال ۱۸۱ 
فلسطین ۱۴۴ 
eld‏ ۱۳۴ 
قائمقام» مير زا بزرگ ۱۰۴ 
قاهره ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۷-۱۴۳ 
۱۹۳ 
قفقاز ۰۱۰۴ ۱۲۰ 
قم ۳ ۵۴ 
قوامالسلطنه ٠١١‏ 
قوقند ۱۴۵۱۴۴ 


كك “كك 
كابل ANY‏ ۱۹۸ 
کاپیتولاسیون ۱۷ 


۸ لا نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریضی سيد جمال‌الدین 


کاتکوف ۳۱ 

. کاروانسرای کربلایی عوض ۱۱۰ 

۱۸۹ AP ۰۲۱-۲۰ کارون‎ 

کاشغر ۱۴۵ 

۱۳۰-۱۲۹ ۰۱۲۷ سور‎ SUS 

کدی یکی YA\‏ 

کراچی ۰۱۱۱۰۱۳۲ ۱۹۸ 

كران هوئیل (گراند هتل) ۴۱ 

كربلا ۱۲۳-۱۲۲ 

کربلایی؛ حاج میرزا ابوالقاسم (آيتالله) CVE‏ 
۱۹۴ 

کرمانشاه ۵۵-۵۳ 

کلکته ۰۱۳۲ ۱۱۸ 

كمال یکت ۱۰۱-۰۱۲۷ 

کمپانی تباکو ۷۹ 

كنت ۷۱ 

كنت کاور ۱۰۰ 

کوفه ۱۵۰ 

کیرناری ۱۱۸ 

گیرس (موسیو) ۲۱-۲۰ 


rd 

''ر ی» حاجی سيد عبدالحسين ۱۰۴ 

۱۷۱-۱۷۰ ۰۱۵۷ ۰۱۳۴ ان سيدابراهيم‎ 
۰۱۳۷ ۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۰۸ CAA ۸۵۱ gad 


۷۹ ۰۷ ۰۵ ككل 
۷۳۲ + + لخن 
مادام نودیکف ۲۱ 


مارشال مولتیکك ۱۰۱۰۱۰۰ 
مازندران ۰۱٩‏ ۵ ۸۴ ۲۰۱۰۱۹۰ 


مامقانی؛ حاج محمدحسن (آيتالله) ٩۱-۹۰‏ 

ماوراء‌النهر ۰۱۹۵ ۲۰۵ 

محمدالمویلحی ۱۸۰ ۳۰۲ 

محمد بيكك ۱۴۹ 

محمد جواد ۰۳۲ ۰۳۰ ۴۲ ۴۷ 

محمد شاه ۱۰۴ 

محمّد (ص) ۱۸۱ ۵ ۸٩‏ 

۱٩ محمودآباد‎ 

محمود بيك عطار ۱۱۵ 

محط ۱۰۷-۱۰۱ 

محیط طباطبایی ۱۰۷ 

مخبرالدوله ۵۱ 

“OF مختارخان‎ 

مدرسة همایونی ۱۰۴ 

مدینه ۰۴۵ ۱۴۴ 

مراغه‌ای» حاج مستان داغستانی ۴-۹۳ 
۱۰۵-۴ 

مرشد آباد ۲۱۵ 

مستعصم‌عباسی ۱۳ 

مستوفی‌الممالکك» میرزاحسین خان ٠١5‏ 

مستوفی الممالك, ميرزا يوسف ٠١١‏ 


سكو (سكوف) ۰۳۱-۳۰ ۱۷۸ 


مشهد ۵۰ 

155-1١58115١“ ٩۳ CPA مصر‎ 
۰۱۷۴-۱۷۱ ۵ ۱ ۷۸ 
۰۲۰۵ AAT ۱۸۴ ۱۸۲ ۰۹ 
YAN 

مظفرالدين شاه ۸٩‏ 


معين التجار OF cFN‏ 
مقدم ۱۳ 


مکار به ۴۴ 

مکتب نو آموزان ۱۰۴ 

مکه ۰۴۵ ۰۱۳۵ ۱۴۴ 

ملاعلی ۰۴۲ ۰۵۳ ۵۵ 

۵۸ OY ۰۴٩ ملک التجار‎ 

ملکم خان ۱۱۳-۲ ۱۲۳ 

ملكه ويكتوريا AAT‏ 

مولانا رحمتالله ۱۳۵ 

مولانا نوال افغانی ۱۳۵ 

مولوی محمد عضدالدین ابومعين ۲۱۵ 

مونیخ (مونیکف) ۰ ۲۱ 

مهدی ۱۸۴ ۲۱۰ 

میرزا ابو تراب ساوجی ۱۱۱ ۴۳ ۴۷ 

میرزا تقی‌خان اتابک اعظم ۱۰۰ 

میرزا جعفرخان ۰۳۲-۳۱ ۴۴ 

میرزا جواد ۳۱ 

میرزا خلیل ۴٩‏ 

میرزا على ۴۰ ۱ 

میرزا علی‌اصغر خان صدراعظم ےه 
امین السلطان 

میرزا فروغی ۰۷ ۱۹۲ 

میرزا لطفالله ۲۱۲ 

میرزا محمدرضا ۳٩‏ 

میرزا محمدرضا کرمانی ۷ ۱٩۹۱‏ 

میرزا محمدعلی خان 2۷ ۱۹۲ 

مسیرزا نعمت‌الله ۰۳۰ ۳۲ ۰۳۴ ۳۷ ۳۹ 
۰۴۲-۱ ۴۹ ۱۷۸ 


ند 
ناصرالدين شاه ۰۱۱ 0۲۱-۲۰ ۲۴-۲۳ 


فهرست اعلام PANO‏ 


CAI ۸۲ إلى‎ VY ۴ 
لكل‎ ۵ ۴ 
° ATI» AYY 


۲۲۴ ۰۲۱۴2۳ ۲۰۵ 

ناظم‌الاسلام کرمانی ۸۸ 

نجد ۰۴۵ ۲۱۳ 

نجم آبادی» حاج شيخ هادی (آیت‌ال) ٩‏ 
۱۹۴ 

نسلرود ۱۰۰ 

نچربه سه رسالة پبچربه 

وزیراعظم -ه امین السلطان 

وكي لالدوله ۵۵ 

وود (زنرال) ۱۳۹ 

٠١ وينكالى‎ 


هق 
هاوس ce‏ لارنس -ه هاویس» هانری 
هاویس» هائرى ۱۰۸ 


٩۷ هرسك‎ 

هلاكو ۲۳ 

۱۳۷ ۱۳۴۵ ۱۳۲ ۱۲۹ ۷۹ هندوستان‎ 
۰۱۵ NFO ۱۶۳-۲ 
۲۰۵ ۲۰۷۲ ۲۷ 

بارکند ۱۴۵ 

ياسين ۸۷۷ ۲۰۱ 


يزيدين معاویه ۸۰ ۱۳۰ ۱۵۰ر 
يمن ۱۳۴ 


الآثار الكاملة 


للسيد جمال‌الدین الحسینی -الأفغانى - 
دراسة و تحقیق» اعداد و تقديم: 


سيدهادي خسروشاهي 
١‏ العروة الوثقی - بالاشتراک مع الشیخ محمد عبده. (منتشر گردید) 
۲ رسائل في الفلسفة و العرفان - م 8 (منتشر گردید) 


۳ التعلیقات على شرح العقائد العضدية = ۳ 7 ۳ 
۴-ضیاءالخانتین -بالاشتراک مع الآخرين. م ‏ . . (منتشر گردید) 
۵ تاريخ مختصر ایران و تتمة البيان في تاريخ الافغان. 

۶ رسائل و مقالات - باللفة العريية - 


۷ مجموعة مقالات - بزبان فارسی - , . .  _‏ صمنتشر گردید) 
oA‏ امه‌ها و اسناد سیاسی سید. .602000 (منتشر گردید) 


6 اسلام و علم - به ضميمة رسالة قضا و قد و چند بحث دیگر. 
۰ مقالات و مکتویات لم تنشر حتی اليوم. 


آثاری درباره سید 


۱-زندگی و آثار سیدجمال‌الدین اسدآبادی. (منتشر گردید) 
بقلم: لطف الله جمالی, صفات الله جمالی, سید حسن تقی‌زاده. 
۲ ترجمة كزيده اسناد وزارتخارجه انگلیس درباره سيد بضميمة متن کامل اسناد ‏ (منتشر گردید) 
۳ کتابشناسی توصیفی سید - معرفی یک هزار AT‏ و مقاله درباره سيد - 
۴ ۵- یادواره سيد مجموعه ۲۵ مقاله درباره سید (منتشر گردید). 
۷۶ مجموعةٌ ۵۰ مقاله تار یخی - تحقیقی درباره سید. 
۸ اسناد وزارتخارجه ایران درباره سید. 
٩-اسناد‏ و مقالاتی از ترکیه 
۰ يقظة الشرق, مجموعة ۳۰ مقاله بعربی درباره سید. 
eee 1‏ 
تمامى كتابهاى فوق بكوشش و مقدمه استاد سيدهادى خسروشاهی آماده جاب و نشر شده است. 


سيد. یک «انسان» مبارز 

«... حوزدها خودشان را مهيا كنند براى مقاومت... «آنها» از «انسان» 
مىترسند. «آنها» كه مىخواهند همه جيز مارا به يغما ببرند, 
نمی‌خواهند در دانشگاههای ما یک نفر «آدم» تربيت بشود.. ان آن 
می‌ترسند. وقتى كه يك آدم در حوزه؛ در مملكتى ييدا شد؛ مزاحمشان 
می‌شنود. يك «سيدجمال» ييدا شد كه «مصر» را می خواست منقلب کند, از 
بينش بردنك...» 

امام خمينى ‏ نجف اشرف. آذرماه ۱۳۴۷ 

ae a a 
«جمالالدين مرد لايقى بود... شاه وقت او را كرفت و با وضع فجيعى‎ 
تبعيد كرد و... زحمات او به نتيجه نرسيد.»‎ 

امام خمينى يس از انقلاب 


«.. سيد جمالالدين يك انسان تعيين كننده و كشايندة يك راه نو در 
تاريخ ملتهاى مسلمان است... بيدارى ملتهاى مسلمان جزو بركات 
وجود سيد جمالالدين است. اين عالم بزرگ و مبارز, اولين کسی است 
كه هيمنة قدرتهاى مسلط أرويايى را در ميان ملتهاى اسلامی» شكست و 


el‏ آنها را از بين برد...» 
آیةالله سيد على خامنه‌ای 


a a 
شسروق‎ 
.۱۳۷۸ شروق. تهران. خيابان انقلاب. مقابل دانشكاه. شمارة‎ LIS مركز پخش:‎ 


